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TOY E ESF:‏ 1 ۱ تجریه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تصمیم گرفت که با کون 
۱ فهرست لب ن ره قر س سس £ حن رآهپیسابی روز ز ۱۷ شهریور ۵۷ که رعده آن فز 
آیاد و یادواره . ETE‏ 7 مون ینوی ۱ وز ولادت خیرات فاطمه ز قبل (۱۶ شهرزیور) داده شده بو اصلی ترین و( ٩‏ 
| یادداشت هفته ممو وان رو جح ویو و۲ ۱ 9 مو ثرترین غرامل انقلاب و نهضت ۳ نایزد و رشد ۱ 


زهرا(س) و حضرت امام خمینی(ره) انقلاب را ند کند 1" 

۰ جمادی‌الثانی مصادف است با سالروژ ولادت شاه در ۱۷ شهریور بیش از ۴۰۰۰ تفر از مردم بی گنام ` 
ابختر گرانقدر ناکم اسلام حضرت فاطفه ۰*۶ ,رایه خاک وخون کشیدز میدن زاله تهران به فنگاهی 
علیها. خداوند در چنین روزی, در سال هفتم قبل از خونین مبدل شد. از آن پس نام این میدان به هدا 
هچرت په حضرت محمد(ص) و حضرت خدیجه(س) تخیبرنام یافیت: 


یک هفته, چند نگاه Paces ee‏ 
تسیر عیاسی ‏ «نقش اتحافية اروپا فر عل بخران | 
| مد و یکلا ددم اوه فد فا اون وه N‏ ۱ 
اگزلرش خاد زیت 5ری ری نیت , وی ۵ 


سه 1 ء ۱۲ 
















پازتاب ممو و و وا اه ما او 0 و ام و ۱۴ دختری عنایت فرمود که در تعابیر اسلا می. کولری بلافاصله پس از کشتار ¥ شهر‌بون, ,كارت رئیس 
صدای س بسیح 0 0 0 TD‏ ۱۵ جوشان J‏ بربار برای این ست بود, ۱ ۱ جسهرر وقت آمریکا در تماسی تلفنی پا شاه به وی دسسته 
فانتتان ند گی دهدیم 2ےہ وه 1۶ ۳ مدتها بود که کفار قریش پا طعنه و کنایه. حضرت 





مریزاد گفت و او را در جهت ادامه خشونت و شرکوب 
|گزارش خارجی «ساکت. تازیک, وهم آلود» AA Ses‏ . رسول(س)راابتر می‌خواندند.ابتریی مقطوع التسل د تشویق کرد 


خواندنیهای Yeats ssa. J‏ | منظور اپن بوه که نسل حضرت رسول(ص) منقطع در آن روزهاطی ۲۴ساعت ۷۸ نقطه تهران به آقتی 
عشاهیر قرن ببستم نہد ۲۱ خواهد شد و دیگر ادامه نخواهد داشت. اما په ان الهی, | اکشیده شد و مردم در جای جائ ایخ شهر به خون 
۱ اراو خر eens‏ ۳۳ فاطمه زهرا(س) سرجشمه جوشان کرامت و سرمنشاء غلتیدند. خضرت امام خمینی (ره) در پیامی به غنات 
ااژ گوشه و و ند | پاک امامت و ولایت. هدیه بزرگی از جانپ فرت کشتار مردم تهران وشهرستانهادر ۱۷شهریور ۵۷ چتین 

۳ ا حق بود که بر هسه أبن حرفها و حدینها مهر باطل زد عنوان کرولد:‎ TTT داد‎ TD f 
اپات شریفه‌ای که در سوره گرثر می‌خوانیم نیز بر ۳۹ ملت شریف واشجاع ایران. بار دیگر شاه با دستور‎ enn |خاطرات قر‎ 


|گزارش از اوین«..: ویک درست نادان باعث شد» سس ایات دلالت دارد (اثا اعطیناک الکرثر, فصل مد : شهرستانهای بزرگ 
اس ماراق وی خاجی هایس ۱ ایک ار Re‏ ا تظامی درئهران و سایر شهرستانهای بزرگ 

























|چکمه‌های سیاد» r‏ ۳93/۳ ۳ ,یران ثاپت کرد که پایگاهی درمیان مت ندارد. ا 
فانتزی خارجی سدس<<<<<<7 ۳۶ 1 ۱ یت فاطمه(س) دامان ب مادری ها برای به ز گیار بسن مر بید فاع و عظلوم بهائه ای 
|شکرخند ۱ ۳۸ ۲ چ 9 دری همچون re‏ رسول(ص) را پهتر از حکرمت نظامی ندید. چهره ایران امروز : انتنت 
فرهنگ Poses pp‏ پرورش یافت و از فضایل و کرامات این ډو بزرگوار دلارری و نشاط درتمام اماکن به چشم می‌خورد: 





جنگ هر ۰داس | هره گرفت و بااندیشه‌های والا رشد کرد. افراد فراوانی آری این‌چنین ,الت :راد امیرفزمنان علی(ع) و سرور 
هنر a‏ از حضرت زفرا(س) خواستگاری کردند, اما ملاگهای شهیدان املم حسین(ع): ای ae E‏ 
انتخاب ایشان برای گزینش هسیر آینده لملا کهای کار شما هر جبهه دفاعبرای خدای تعالی کشته میشد .ب 
۱ ریژه‌ای بود و به تعبیری هم کفو حضرت زهرا(س) در ۳3 ح 1 
Are BN‏ و وی مه دایره خلقت. کسی جز علی(ع) نیودند. لذا اطرافیان سالروز وفات ۲یت الله طالقانی 1 
ترازو 7 0۴ حصرت علی(ع) رابه امر تشویق و زمینه را فراهم کردند ۱ 7 آیت‌الله طالفانی یکی از علبای درجه ارل اتقلاب 
جدول سس یی نیوج ا ساس ت ء0 و حضرت رسول(ص)نیز از این امر استقیال کردند. لیکن نظر اسلامی و از نیروهای موز ثر و مقید نهضت در قبل ر حین 
کلنجار برو . asses‏ ۷ حضرت زهرا(س)راشرط نهایی قرار رز اتقلاب اسلامی درپی اراحتی‌هاي جسمی و عارضه 
همهم ووهی دوه ۵ حضرت زهرآ(س) و حضرت علی(ع) زند ماه سال ۵۸ دارفانی را ودا 
ار ات که ۰ خودرا آغاز کردند که از این بیت نورالی انسانهای EA zk‏ قوی ب a‏ 2 
مشاور حقرقی 0 ۶ بررگزیده‌ای شمحون امام حسن(ع). امام حسین(ع) ر می کرد و در پرعه‌های مختلف انقّلا نید نت ر 















ورزشی دند ایی 2 نو ملا دی ase‏ .$ حضرت زیبب(س) په جامعه پشری تحویل مد ند . گرهگشای جریالات سیاسی بود 
نقاشی های شما ۰۰۰۰۰۰۰۰ و مومت ود مد ردو وم 2 در سالروز ولادت حضرت زهرا(س): همچنین ایت‌الله طالفانی در زمان شاه پارها TP‏ و به 


انسانی وارسته از سلاله آن حضرت پای به خر رنران افناد ی به هماء سایر میارزان و علمایی همچون 
گیتی نهاد و منجی اپران و ابرانیان گشت. حضرت امام مقام معظم رهبری, آیت‌الله رفسنجانی, دکنر هفتح و... 
خمینی(ره) نیز در سالروز وەت جوسته حضحت _, مدنهاقروندان ناراک فرح ر ود وداک در 
فاطمه(س) به دثیا آمذ و در این روز. شادی مسلمین هشتم آپانماه ۵۷ از زندان آزاد شد. 

دوچندان شد. در جمهوری اسلامی سالرور ولادت حضرت پس از پیروزی نفلاب ايشان از سوی حضرت امام 
فاطمه(س) به عنوان روز زن و روز مادر مشهرر و 
مطرح است و از عادران و زنان چامعه اسلامی در ابن 
روز تجلیل په عمل می آید. این روز بزرگ زا به همه 


خمینی(رد) په عنوان اولین اعام جمعه عوقت منصوب 
شد و در این مسوولیت خدمات ارزنده‌ای را په انقلاب 
کرد تا آينکه خاقبت در چتین روزی به رحست ایزدی 





شیعیان جهان تبریک و تهنیت می گوییم. شتافت و زندگی را پدرود گفت, ایشان بر تاریخ الفلاب 
سالروز کشتار ۱۷ شا بو اسلامی به آباذر زمان معرزف بریند. 
په دنیال انجام راهپیمایی‌های عظیم عید فطر (۱۳* ۱ 


شهریور) و ۱۶ شهریور که به‌واقع به منزله جدایی‌ها و 
تنهایی‌های یک ملت و تولد پیرستگی‌ها بود شاه و 
اربلبان آمریکایی اش به‌طوراناستی ه وجشت آفنادند. 





۱ چرا که این دو را ضربتی مهلک بر پیکره 
E E‏ ارشب ۳ ا چهرشبه ۳ فرسوده رژیم اه 2 0 ۱ ِ 
8 هر گونه استفاده از مطالپ مجفه جهت فیذمنامه سینما. تلومزبون و به همین خاطر شاه به دستور سردمداران استکپار, برای مرحومان ود و مغفرت و برای بازماندگان 
9 ھا ساپس ٩‏ در جهت پیشگیری از سرنگونی قریب‌الوقوع خود و نیز صبرجمیل آرزوندیم. 
8# سوله در ویرایش مطا لپ آزاد است جلوگیری از رشد پرشتاب الفلاب اسلامی پا توجه به سردبیر و کارکنان اطلاعات هفنگی 


طراحی روی حلد «سعید ثهرانی شماره ۳۰۰۹ 0 
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" فسادهای فاسد! 


در خبرها خوالدم که فردی به اتهام کلاهبرداری ۲۰ 
عیلیارد ربالی (دو میلیارد تومانی) در شهرستان بروجن 
پازداشت کد . 

پهانه کلاهبرداری تأسیس صندوق قر‌الحسنه 
پس‌انداز و دادن وام به مردم گرفتار پوده است. 

مردعی که برای استفاده از وام و رقع مشکل پول 
به صندوق ریخته بودند یکمرتبه با فرار او مواجه شدند 
و دستشان کوتاء ماند تااینکه سرانجام پس از سی ماه پا 
تلاش پلیس ابن فرد بازداشت سل ه 

به دو کته دقت کنید. یکی شهر بروجن که از 
شهرهای بزر گ کشور هم نیست و دیگری په رقم که دو 
میلیارد تومان اشت. 

حساب کنید این حضرت آفا همه سردایه و زندگی 
چند نفر را ابه تاراج پرده و در عرض ۳۰ ماه چه 
بدیختی‌هایی برای مردم نگون‌بخت پدید آورده است؟ 

پا این فرد چه بابد کرد؟ اصولا جامعه چرا و به چه 
دلیل حتی نیمی از حساسیت‌های سیاسی و یا فرهنگی 
خود را در رابطه با فنادهای عالی بروز تمی‌دهد؟ و چرا 
دستگاه قضابی کشور با مقرله فاد افتصادی و مالی 
برخوره شایسته و بازدارنده کافی اجام تمی دهد تا چنین 
سرطانهایی به بدنه اقتصاه کشور چنگ نزئند؟ 

ترست هر عمال ضفخهای که ین خر زا خوانذع 
خبر دیگری هم دیده می‌شد و آن گزارش تخلفات مالی 
شرکت ملی صنایع مس و تقدیم آن په ریاست 
جمهرری بوڈ که از طرف سازمان بازرسی کل کشور 
تهبه شده بود. 

دز این گزارش هم آمده است که شرکت خدمات 
پازرگانی مس و با شرکت خدمات بازرگانی معادن و 
فلزات غیرآهنی, بابت خریدها طی سه سال عیلغی در 
حدرد چهار و نیم میلیاره تومان حق راسطه گری دریافت 
کرده است! 

راستی فکز من کنید در این: مملکت ازات قباد 
مالی بررسی می شود و آبا چرم متناسب با مجازات 
است؟ 


بگذارید یک شال روشنتر پرایتان پزنم که 
فدرمسلم می ترآند با حدی بیانگر اين واقعیت پاشد که 
چرایم اقتصادی از جرایم جنایی به مراتب بدتر است» 

قساد: روم رائت خواري اغتلاسی: سوماستفاده وه 
در یک کلام شاد اقتصادی از مهمترین دلایل عدم توزیع 
عادلانه در آعد در جامعه و ایجاه فتر است, جدای اثرات 
فرهنگی فساد اقتصانی بر اخلاق اجتماعی اثرات غیرستقیم 
ین 
بسیاری را پدید می آورند که کمتر از قتل نیست. 

غراران خانواده‌ای که آسیر ففر مزمن و مشکلات 
افتصادی. هستند دز مرگ ندریجی. بسر هی برنده هر 
دختری که په خاطر فقر په فحشا کشانده سی شود. هر 
جرانی که به خاطر فقر دست به دزدی و جنایت می زند و 
هر کسی که په‌خاطر بیگاری و فقر اقتصادی به جرم و 
چنایت فکر می کند و هر خانواده‌ای که په‌خاطر این 
مشکل از هم می باشد همه و همه را بايد اثرات چنین 
فسادی دائست. اگر یک فاتل با چاقو فردی را می کشد 
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شماره ۳۰۹ 


و ب‌حق قصاض مي نو کسی که پا بزدی گلان. 


| سوباستفافه لساد. اختلاس, رائت‌غوازی, دلالی و فراز 


4 مالیاتی ثروتهای کلان جامعه را به‌صورت نامشروع په ۰ 
" حاب شخصی خود می‌ریزد و سامان اقتصادی جابعه | 





"را یه مخاطره می‌اندازد. عوجپات قطع شربان جامعه را 
فراهم می‌آورد, پس به چه دلیل اسث که با این 


مفسدین که گاه اثر اقداماتشان په مر آتب تامثیر گذارتر و ح 
پدتر از مفسدین شناخته شده و يا مجرمین نشالدار است. ۱ 


پا قاطعیت برخورد نمی شود؟ 

اپا فساد. اختلاس و دزدی دو میلیارد تومالی کستر 
از قتل. عنجارهای جاععه را به‌هم می ریزد؟ 

چند هزار نفر را می شناسید که به خاطر فقر در مرگ 
ندریجی بسر می‌برند و حتی یک شب آرام دار تد؟ 
چند مرد آپروهند و شریف را می‌شناسید که په‌خاطر فقر 
و از ترس ابرو به‌فکر خودکشی می‌افتند و بارها ارژوی 
مرگ را با خود به جای خواپ به پستر می برتد؟ 

چند دختر جران را می‌شناسید که به‌همین خاطر 
می‌سوزند و می‌سازند و چند ژن خودسرپرست را 
می‌شناسید که برای نامپن هزینه زندگی خود و 
فرزندانشان به هر جان کندنی تن درمی‌دهند تا به فاد 
نیفنتد و باز هم نمی توالند؟ 

مشکل جامعه ماو این مسلکت فقر و نداری لیستا, 
کشوری که همه خیز داره و در کنار همه توانابی‌ها نفت 
هم دارد ققیر تیست: ما اصلاً کشور فقیری تیستیم. این 
همه اتومبیل شیک در خیابالهاء این همه برج این هغه 
تجملات در زند گی اغنیا» این همه مصرف مواد غذایی 
و سوخت که دوبرابر سرانه کشورهای پیشرفته دنباست 
و... همه و همه نشان فی‌دهد که اپران کشور فقیری 
یست: اما این سخن بدپن معناانست که فقیر ندارد. تا 
دلتان بخواهد در جامعه ففیر داریم؛ و این تضاد و جمع 
ضدین په دلبل تقیم ناعادلانه دراغد در جامعه و به 
بیان دیگر. توزیم ظالمانه ثروت است: 

مشکل اصلی جامعه ابن انت که در همین کشور 
کسانی به‌راحتی آب خوردن به گروتهای نجومی دست 
پیدا می کنند و عده‌ای به هر دری می‌زنند حتی قادر په 
تامپن عخارج يومية خود ليستند و تقسیم لروت در 
جامعه انفدر غیرعادلائه است که مرزی نمی‌توان 
برایش برشمرد. و باز مشکل دیگر این است که میارزه 
با مفاسد اقتصادی بیشتر از آنکه موجب قطع این شجره 
خبیله شرد به گرنه‌ای غيرمستقيم حتی این روند را 
تقویت کرده استه» 

ایتکه کمثر مدپری موآخده شود. کمتر سوء‌عدیریت 
و سوءاستفاده‌ای پیگیری شود و, همه و همه پاعث 
شاد است که فساذ و سوءاستفاده تا حدی نهادینه گردد, 
حتی با وجود تصویب قالون نظام هماهنگ پرداخت 
پرای نوزیع عادلانه‌تر لروث در بخش دولنی و در 
س بور ور کراسی, با تولد دهها شر کت مثلاً خصوصی 
این مصوبه په یک شوخی پدل شد و تنھا دهها شرکت 
خلق‌الساعه بی حاب و کتاپ را بر شرکنهای دولتی 
تحمیل گرد که این بار آنان رآ از هر حساب و کتایی مبرا کرد. 

کرته سخن آنکه اثرات سوءاستفاده‌ها و نسادهای 
مالی و توزیع اعادلانه ثروت و رانت خواری را نباید 
دست‌کم گرفت. په قول ظریفی فسادهایی از این دست 
صدها پرابر پدتر از فسادهایی است که می‌شناسیم و 
نسبت به آنها بشدت حساسیت به‌خرج می دهیم, 








په دنبال لغزش, محکوم و په زندان افتاده و محکرم په 
ده سال حیس شدم. و تمام سابقه ماهها حضور در جبهه‌ها: 
اسارت. جانپازی و خالواده شهید بودن ر... شمه و همه 
دجار خدشه شد با وجوداین همه پیش از شش سال است 
که در زندان هستم و هنوز رنگ آزادی را ندیده‌ام: 
به‌نازگی با مواففت مسوولان زندان به زندان یاز متقل | 
شدهء‌ام آما هنوز از مرخضی استفاده نکرده‌ام. حتی تقوانستم 
در مراسم ختم پدر مرجوم و مظلوم و شریفم شرکت کنم. 
حال از مسوولان محترم تقاضا دارم به این سرال پنده 
پاسخ بدهند که چرا پا وجود انتفال به زئدان باز نمی‌توائم 
از مرخصی استفاده کنم؟ و دیگر اينکه آیا این همه سال 
حضور در زئدان کافی تبوده است؟ 

با تشکر - کر یم علمپور - آروسیه 
بازنشسته‌ای که هنوز بازنشسته نشده است! 

بنده یکی از کارگران کارخانه... در بهرستان کرج 
می‌باشم, جدود ۱۳ سال تاکنون سابقه کاری دارم. در 
ضنن, علاوه بر انن. مدت شش سال نیز در گذشته سابقه 
کار داشته‌ام, ولی آکنرن بعد از ابن همه کار و تلاش 
کارفرسای جدید در عوض ۱۳ سال سابقه فقط پنج سال 
سابقه برایم منظور کرده‌اند. در صورتی که حتی روزهای 
تعطیل (حتی روزهای تعطیل رسمی) هم کار کردم. 
همچنین یک سال از مدت بازنشستگی بنده می گذرد. در 
طول این عمدت پارها په ساژمان یمه مراجعه لموده‌ام و هر بار په 
بهانه‌های عتعددی. پرونده بسته می‌ماند. با مشکل بیماری 
و انوانی که دارم نمی‌توائم قر روز برای رسیدگی به مشکلم 
روائه سازمان بیمه شوم و در مقابل کار کنان شعبه شهریار. 
اصلاًبه مشکللات کار گرهایی همائند من رسیدگی نمی کنندء 

سوال بنده از مسوول محترم شعبه شهریار این است 
که چرا در ظول این همه مدت برای اطلاع از پرداخت حق 
بیمه به کازفرمایان مراجعه نکرده‌اند؟ البته مشکل آن‌قدر 
زیاد شده اسث که متأسفاله بعضی کارفزماها به ماموران 
مراجعه کننده به شر کتهاء رشره پیشنهاد می دهند که این امر 
باغث می شود حق کارگرهایی مثل من ضایع شود. 
پا کعال تشکر: احمد پ از کرج 


تگرانی شالیکاران برنج پرمحصول 

در مازندران بالای ۲۳۰ هزار هکتار زمین حاصلخیز یه 
کشت برنج اختصاص داره و امسال ۱۱۰ هزار هکثار از این 
اراضی به کشت ارقام پرمحضول آمل 81۴ نعست و 
لدا اختصاص يافته است که کشاورزان امل از ۴۲ هزار 
هکتار شالیزاری ۶۰ درصد را به کشت ارقام پرمحصول 
اختصاص دادند. آمسال کمبود آپ در بیشتر مزارع 
خزینه‌های حفر چاه و خرید پمپ و تجهیزات آبیاری را 
همراه داشت که در بعضی از مناطق هر هکتار شالی تا ۵۰۰ 
هزار تومان هزینه دربر داشته است و کشاورزان اکثرا یک 
هکتار یا در هکتار بیششر زمین ندارلد و امیدشان به برئح 
رابسته است و در سال گذشنه شرکت بهمن گستر با شیوه 
جدید غلط و با تا خبر نارضایتی کشاورزان را همراه داشت 
و سود کلان برای خود و تاامیدی را برای کشاورزان 
ارمغان آورده بود. امسال کشاورزان از طریق نمایندگان 
مجلس < مسوولان محلی «ائمه جمعه ر حتی ظرمارهایی 

درخواست خریداری بزنج را از سوی سازمان تعاون 





" روستایی دارند چون البار ر برچاری و 7 ٩‏ و مراروی زمین در حياط خاله خوابائید و 
پاسکول سازمان نعاون روستابی متعلق به سرمایه | (آنقدر به من حشرهکش زد که بی‌حال شدم. الان که ابن 
کشاورزان است و ترخ پیشنها‌ی کشاورزان پراساس | اخاطره‌های تلخ را می‌نویسم اشکهایم امام را بریده و 








۰۰ تومان به ازای هر کیلر برنج پرمحصول است ولی در | |ضعیف است ۱۳ سال داشتم. بدرم مرا به پزشک نیرد و 
هفته‌های بایائی مرداد ماه هستیم و نرخ خرید تضمینی به | |زمانی عینک به چشم گذاشتم که نمره عینکم جهار پود, 
مورت رسمی اعلام نشده است و این نگرانی | بینایی من نصف شده مود پدرم مردی خسیس و بداخلاق 
کثیزرزان ادامه دارد که نکند بلایی را که پارسال بة سر | |است. وفتی هرکدام از فرزندانش بیمار می‌شوند آنها را دکتر 
آنها وارد شده است تکرار گردد. به هرحال چشم اميد | |نمی‌بردو به امید خدا رهایشان می کرد. خلاضه سرتان را 
کشاورزان سخت کوش به اقدامات حمایتی دولت درخته | |درد نمی آورم که‌هرچه بنویسم باز کم اسث. گوشه‌ای کرچک 
شده استا ۱ از زندگيم را گفتم تا خوانند گان عزیز پدانند که چرا کمک 
ذبیح‌الله بناگر - آمل | ااز پدر و عادر و برادرانم نمی‌خواهم که آنهااز خدایشان ست هن 
8 ورد گت ۱ از همسر غزیز و دوست‌داشتنی خود جدا شوم و دوباره 

کمی هم خوش بین باشیم! کلفت آنها شوم که حاضرمبمیرم و آن روزها تکرار نخوده 
ای ۳۰۰۲ وریت تسا بی زمای که فززند اول راردا رمم خیلی از حبها 
یک جوان ۱٩‏ ساله به تام باران از شیراز چاپ شد که گرسنه مي‌ماندم و صورت خود را با سیلی سرخ نگاه 
سرشا ر از اامیدی و اعتراض بود. اجازه بدهید من هم چند می داشتم, چون وضع مالی خویی ندأشتیم و در ماه حقرق 
کلامی بگویم. شوهرم ۳۵ هزار تومان بود که با کرایه‌خانه و قسط باتک 
دوست خویم! در هر کشوری چه پیشرفته و چه جهان برایمان می ماند ۱۷ هزار تومان, که باید زندگی را با این 
سومی, این خود آدم است که تعیین کننده است» شما فکر پول می چر خاندم. وقنی یک سال از زندگی‌مان گذشت 
می‌کنید آیا می توان گتاه همه چیز را به گردن چامعه و یا صاحیخانه ضا را جواب کرد و ماه خانه‌ای رفشیم که کرایه 
فیلی سنکینی می‌خواست (۴۵ هزار تومان در ماد) و 
جوانهای ایرائی در عقپ‌ماندگی کشررعان تقش نداریم؟ تن e‏ نمی‌شود و شفلش را تفر داد تا 
آیا فکر می‌کنيد آن سوی مرزهای ایران بهشتی برای | ازندگیمان بهتر شود که روزگار با ھا نبزد و سے میلیون 
جوانها ساختهابد که کافی است نها دز آن کم بکنان۴؟ | _ ]قرش بالا آورد. خالا از شمامردم انساندوست.می خواهم 
راستی ایا من و شما عفصر نیستیم؟ پهتر است کمی که به من و همسرم کمک کنید تا باری را که به دوشمان 





|خوش بین باشیم و نه این همه ناامید, سنگیتی می کند با کمک شما پرداریم و شتا نگذارید که 
عاطفه شیحسلامی " #7دآن | _ این زندگی, که سرشا از غشق و علافه است.از هم 
جز خدا» فربادرسی ندارم! بپاشد. مرا از برگشتن به آن جهتم نجات دهید. که کازی 
زئی ۲۸ ساله هستم. دارای یک فرزند دختر دو الم | آنمی‌توانم بکتم جز دعا اجرتان با خداء 
او منتظر فرزند دیگری هستم که به‌زودی پا به دنیای سارا -ر از تهران 
خاکی می گذارد و من الان در وضعیتی نیستم که بترائم صادرات کشاورزی 


کار کنم و شوهر زحمتکشم از صبح تا شب در بیرون خانه شغل من ارتباط نزدیک پا صادرات و واردات داردو 
کار می کند و زحمت می کش ولی زندگی با ار هم بازی به همین خاطر په کشورهای زیادی سفر کرده و از 
| ین مد ینیو اس که چکهاي شرم باژارچه‌های مرزی مشترک هم اطلاع کافی دارم که 
|برگشت خورده و مبلغ سه میلیون نومان فرض بالا 4 اامیدوارم بنوائم هر هفته مطالب اقتصادی خوبی برای شما 
از هرآن ممکن است یره یبای دنداد پا | | کی یکی .از موكلا انباسی سامزات یراد 
یک بار حکم چلب او را یکی از طلبکارها کرفته بدد دای | |پخزض صادرات کشاورزی عدم بستهبندی مناسب و 
پا میانجی گری یکی از آشنایان گذشت کرده و طلب خود تاخیر در ارسال و مقررات دست و پاگیر است؛ 
را رد رد مي‌گیرد. من از روزی می ترسم که او به بد نیست پدانید که سیب ایران که په فراوانی در 
۱ و ا n‏ ۳۵ اکقیر وجوه داره و یه وليل عدم صادرات مناسپ و 
امه 0زا از م۳۳۳۳ کف | انبارهازی کیج پیش از یکناسوم آن از ین شی رود 
گذشته بسیاز لی داشتهام و پدری که در ظلم و ستم به ا ی مر او ی و 
فرزندان خود هیچ چیزی را دریغ نکرده. آنقدر در خائه درست انت که بخش قابل توجهی از سیب تولیدی 
پدری خود سختی کشپدم که اگر بخواهم داستان زندگیم کشور از ظریق کارغانجات مخثلف نبدیل به گنسانتره 
شده و بخ ,شود اما ارزا ل 
E a E 2 E EE‏ میسو ارزاوری محصو 
روز نزد برادر ظالم ر جردم و شیربهای ۷۵۰ هزار بد تیست بدانید که سیپ ایران در خارج از کشور و 
تومان په پدرم دادم تا برایم وسایل زندگی بخرد. از آفریقای شمالی تا خدود ده دلار در هر کیلو مشتری داردو 
خدارند می‌خواهم که چنپن روزی را حتی برای کافر هم باز ید نیست يداید که کیوی ایرآ پجای صادرات 
تیاوره که یس است. شاید پگویید که چرا این چين در مستتقیم, توس کشورهای ثالث از ایران تهیه و به مقاصد 
| مرد در مادم د رادرم مگیم رهز بدی انها 





عرضه می شود و باز بد نیست بدانید که ما در کشررهایی 
سور برادرم وقتی که حقوق کارم را نظیر تونس, لیبی و الجزایر و مراکش هم بازار فروش 

|می‌خواستم یک کتک مفصل می‌زد و بعد حقوقم را مناسب داریم که فقط کافی است در این زمینه فعالثر 

|مي‌داد. یک روز وقتی که تقاضای پولم را کردم گفت عمل کنیم. 

الان می‌دهم, رفت و با خوداسپری سوک کش آورد ۱ مرتضی مهوان رتیه 


کارشناس, سازمان مدبریت جهاد کشاورزی استان بالای | |صفحه کاغذ را حوب نمی بینم زمائی که فهمیدم چشمانم | 


علی بابانی « زاین 7 
اگر واقعاً بسته‌های ارسالی شمااز ژاپن به ۲ 


متصد اقرامتان به دستشان رسیده باشد و یا پاکات 


تامه‌ها و مرسولات باز شده باشد. مایه تاسیف است: 
|حداقل من امیدوازم چنین چیزی حقیقت نداشته باشد. 
چرا که پست امائت‌دار مردم است و در این زمینه 
مسورلیتی سنگین برعهده دارد که گمان ثمی‌کنم | 
انسبت به عظمت این مسوولیت وقوف نداشته باشد.| . 


نامه شما را خواندم. همه پیشنهادهایتان را مورد r‏ 
بررسی قرار خواهیم فاد. از آیتگه پا حوصله به نقد| . . 
مطلب, مجله پرداخته‌اید. منشکرم و به شما به خاطر این 
حوصله و دقت و مشارکت جوبی تبریک می گویم.. 

غلامرضا سرخی - آرومیه 


حمیدر ضا داوودآبادی - اراک 

با تشکر از همکاریهای شما با مجله خودتان, به‌زودی 
کارت خبرنگاری برای شما ارسال می‌شود. موفق بشید 

عادله ی دقل سس 


شما ده انت؛ حلا آثرا 24 زوزنامه فروش تعربوطة 
برگردانده و مجله سالم تحویل بگیرید: از سایر 
پیشنهادهای شما هم استفاده کزدم. 

حسین دخقاتی - کویت 

اگر بتوائید عکسهای چاپ شده در روزنامه‌های 
عربی را برایم بفزستید عا هم از آن استفاده می کنیم: 
بهرحال ابتکار قشنگی انجام دادید. توشتن نامه‌ای يه 


پهرحال اگر نسخه‌ای از زوزنامه‌های عربی را در 
دست دارید برایمان بفرستید. موفق و مو بد باشید. 


شماره ۳۰۰۹ 0۰ 
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بک هفنه جند نگاج 








محمد سروش 





استقر ار امنیٹ با روبکر دی ناژه 

مباحثاتی که طی هفته‌های اخیر پیرامون 
اجرای علنی حدود اسلامی در عرصه محافل 
مختلف در گرفت, نهایتاً به ورود بسیاری از مقامات 
ارشد کشور به دابره این پحثها انجامید و اکثر 
مسوولان بالای سه قوه تسبت به این موضوع 
عقیده‌ای متناسب با مسوولیت خود ابراز داشتند؛ 
اظهارنظری که نوع نگاه آنان را نسبت به مسائل 
اسلامی و ابعاد اجتماعی و امنیتی انها تشان 
می‌داد: از دل بررسی اظهارنظرهای متنوع در این 
باپ این نکته محوری قابل استخراح بود که 
دغدغه اضصلی و توجیه کلیدی در مقوله اجرای 
علنی حدود. مقابله با اامنی و برقراری امنیت 
اجتماعی در سطع کشور می باشد و معتقدان به این 
نجو برخورد با متخلفان بر نقش بازدارنده آن 
مجازاتها تاکید می‌کنند و ان را مرجیی 
می‌پندارند که در سایه‌اش مجرم و متخلف از 
فرجام کار خود بیمناک می شود و از انجام اعمالی 
مغایر با قانون که وجه مجرمانه پیدا کند. اجتناپ 
می‌ورزد. رویکردی که درباب امنیت و راههای 
ایجاد ان در این نگرش مستتر می‌باشد. استقرار 
املیت و مقابله با جزم و جنایت را از سیر افزایش 
هزینه ارتکاب جوم و پالا ردن مجازات جرایم 
امکان پدیر می‌داند و بر این عبنا می کوشد شرایطی 
فراهم کند که افراد با ملاحظه عواقب کار از 
ارتکاپ جرایم خودبه خود اجتناب نمایند. نگرش 
دیگر استقرار امنیت را در گرو کاهش دادن منافع 
ارتکاب جرم می‌داند و طرد و نفی جرایم از سوی 
انکار عمومی و واکنش منفی جامعه نسبت به 
کج رویهای اجتماعی را عاملی مؤثر در کاهش 
ارتکاب جرم قلمداد می کند. 

در این باب البته تئوع نظر گاهها بسیار است و 
عرصه مجادلات فکری. و حقرقی گسترده 
می‌باشید. اما در مقام اجرا و در عرصه سیاست 
عملی اجرای علنی حدود اسلامی با هر منظری که 


ره 
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صورت می‌پدیرد. موافقان 


و مخالفان زیادی یافته 
(است. مخالفان البته نیت 
به اصل اجرای حدوه مخالفتی 
اپراز نمی کنند. بلکه پر 
ملاحظه ابعاد اجتماعی و 
تبعات منفی آن در نتیجه 
علتی اجرا خدن تاکیذ 
می کنند و موافقان مرتب 
به وجه بازدارندگی 
موضوع اشاره دارند. 
در این میان نکته از 
سوی یکی از موافقان اچرای 
علنی حدود اپراز شد که اقای 
خاتمی رئیس جمهور را نیز به 
واکنش واداشت. 
خخت‌الاسلام دری نحف‌آبادی 
که پیش از خطبه‌های نماز 
جمعه په عنوان رئيس دیوان 
عدالت اداری سخن می گفت: با 
مثال آرردن از نوع امنیتی, که 
خکومت طالبان برای مردم انغانستان 
به ارمغان آورده ابرازنظر کرد: «این طالبان که این 
همه به آنان فحش می‌دهیم. امنیث را برای 
مردمشنان برقرار کرده‌اند. ایا ما از انها کمتریم؟» 
دعوت به اینکه برای استقرار امنیت به الگویی 
نظیر آنچه توسط طالبان اجرا می‌ شود توجه کنیم. 
به شدت مورد انتقاد اقای خاتمی واقع شد. 
ایشان در اولین کنفرانس خبری و مطبوعاتی 
پس از استقرار دولت. دوم خود به بحث اجرای 
علنی حدود و موضوع «امنیت طالیانی» آشاره نمرد 
و در این باب گفت: «ما انقلاب کردیم تا به جهان و 
جهان اسلام الگری حکومتی ارائه کنیم, اینکه دز 
دفاع از رفتاری کسانی غبطه حکومت طالبان را 
بخورند. اهانت به اسام(ره) است و به هیچ وجه قابل 
قبول نیست, ما به هیچ‌وجه نه امنیت طالیانی 
می‌خواهیم و نه اسلام طالبانی!» 
صراحت و سرعت واکتش آفای خانمی به این 
موضوع حکایت از این دارد که از نظر ایشان این 
نقطه ائحراف می‌تواند اثار و تبعات مخرب 
دیگری دربی داشته باشد. او می‌داند که این نحو 
نگاه به مسائل تا چه اندازه با نظرها و آرای 
امام(ره) ممکن است در تقاپل باشد. 
واکنش روزنامه نوروز ارگان غیررسمی جبیهه 
مشار کت * پرطرفدارترین حزب سیاسی حاضر در 
عرصه داخلی < نیز در این زمینه قابل توجه بود. 
این روزنامه به طرح این موضوع پرداخته که 
ات کید بر مجازات و مقایسه رفتار مطابق انچه که 
در کشورهای همسایه ایران انجام می‌شرد. این 
فرض بدیهی را نادیده گرفته است که جامعه ایران 
به‌طور کلی با جامعه افغانستان متفاوت است. حتی 
اگر بتوان در آن جامعه با شیوه‌های طالبان امنیت 










بحثهای متنوعی که در 
حند هفته اخیر ميان 
موافقان و مخالفان احرای علنی حدود درگرفت: نشان 
می دهد هنوز تا ایجاپ تلقی واحد و برداشتی اجتماعی 
میان تخبکان سیاسی و فرمنگی نسبث به مفاهیم اتان 
ور نظیر ازادی و امنیت فاصله زیادی وجود دارد 





پرقرار کرد. در جامعه شهری و پیشرفته ابران چنین 
امری صمکن نیست. درواقم همین تفکرات است 
که ريشه برخی وقایع دهشتناک جندین ساله 
گذشته در ایران بوده است و در گذشته نیز برخی 
همین تصور را داشته‌اند که پا ارعاب و کشتن 
می ترانند دیگران را په سکوت وادار نمایند!» 

کشاکش و بحشهای جدلی میان موافقان و 
مخالفان اجرای علتی حدود که ظاهراً ابعادی فراتر 
از تحوه اجرای حدود اسلامی به‌خود گرفته و در 
قالبهای بز رگتر موضوع بحث نشده تا مادامی که 
درک واحد و اجمالی از نحوه اداره حکوست و 
مقافیم اساسی چون امتیت. عدالت, توسعه, آزاقی 
و... درمیان حاکمان به‌رجود نیامده طبیعی و تا 
حدی اجتناب‌ناپذیر است و شاید بتوان گفت 
بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه در مقاطعی که 
مجادلات در سطوح بالاتر مطرح می‌شرد, نزدیک 
کردن برداشتها از مسیر گفتگو و عرضه منطق و 
استدلال می‌باشد. چنین رویکردی در درازمدت 
امکان اجماع برسر مفاهیم کلیدی و توه مذیریت 
کشور در خوزه‌های مختلف را در میان نخبگان 
سیاسی و صاحب منصبان حکرمتی فراهم 
می‌آورد. زمینه‌ای که نهادینه شدن کامل نظام 
مردم سالار دیثی را میسر خواهد نمود, 


اصل مصونبت بارلمانی در 
کشاکش تنوع برداشتها 
صدرر حکم زندان برای یک نماینده زن 
مجلس و اعلام آن در مقطع بررسی کایینه گذشته 


























بحث بر سر اصل مصونیت 
پارلمانی به دثبال احضارهای 


پیاپی نمایندگان و محکه میت ۲۲ ماهه یک نماینده زن پار دیگر په بخث روز محافل 
سیاسی و خبری تبدیل شد که طرقین آن با ازائ استدلالهای حقوقی می کوشیدند 


% 1 
از واکنش‌ها و بازتابهایی که در مجلس و محافل «اصل تعرض ناپذبری» قابل دسنیایی می‌باشد. 


مختلف دیگر به دنبال ډاشت. بار دیگر مر مر 
مصونیت پارلمانی و حق گزیرناپذیر و قائونی 
نمایندگان در اظهارنظر در تمام مسائل کشور پا 
امنیت کامل را به عرصه مباحثات سیاسی و 
حقوقی کشاند و زمینه‌ای فراعم اورد که به این 
مساله از ابعاد گوناگون توجه دوبازه شود. 

اصل مصوئیت پارلمانی موضوعی قدیمی 
است و در پسیاری از کشورهای دارای سنت دمکراسی 
پدیده‌ای بدیهی و غیرقابل بحث په‌شمار مي‌رود. 

مصوئیت پارلمانی عبارت از مجموعه‌ای از 
تدابیر قانونی است که مماینده مجلس را 
زیرپو شش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضابی 
با اعمال پلیسی محافظنش می کنند. این تدابیر بلید 
مانع از تعرض به نماینده مجلس شود تا موجیی برای 
سلب آزادی عمل نماینده در اجام وظایف قائونی‌اش 
برابری شهروندان در پرابر قائون و عدالت است و 
در جوامع مختلف به منظور دفاع از عملکردهای پارلمائی 
به عنوان یک ضرورت پدیرفته شده است. 

در زمانی که هنوز نهاد پارلمان در بسیاری 
کشورها مراحل تکویتی خود را طی نکرده و 
نیرومند نشده بود. این تمهیدات انديشیده شد تا 
عاملی شود تا نهاد پارلمان بتوائد به موجودیت خود 

امروژه برخی از حفوقدآنان اصل مصونیت 
نمایند گان را وعی «امتیاز» تلقی می کنند و 
مبائیت ان را با تساری حقرق. شهروندان 
خاطرنشان می‌سازند. مصوئیت پارلمائی په‌طور 
کلی در دو راه بعس #اصل عدم مسوولیت) و 


اصل عدم مسرولیت به این معناست که 
نماینده پارلمان به مناسبت گفتار, نوشتار, اعمال و 
تصمیمات خود یعنی اچرای وظایف و تکالیف 
قائونی نباید مورد نعقیب و موّاخذه قرار گیرد. البته 
عدم مسوولیت نمایندگان مطابق نظر پسیاری از 
حقوقدانان راجم به اموری است که جنبه عام 
داشته باشد و این موجیی برای عدم مسوولیت 
آنان در برابر افکار عمومی نیست: 

کنترل نمایندگان تومعط افکار عمومی معنای 
واقعی عدم مسوولیت رابه آن می‌بخشد» براین 
مینا داوری ئهایی ذریاب رفتار و مشی انتخاب‌شدگان 
پرعهده مردم است و ضمانت اجرایی موٌ ثر در این 
مورد عم اتخلب مجدد آنان توسط رآی‌دهند گان است. 
کوت مکی اید پر ا 
تعرض ناپذیری» یا ممنوعیت تعرض به نمایندگان 
درباره اعسالی است که برحسب مسوولیت خود 
انجام می دهند , 

اختلاف میان صاحب نظران درخصوص اصل 
تعرض ئاپذیری نمایندگان موجب شده که هریک 
از قوانین اساسی کشورها شیوه خاص خود را برگزینند. , 

در انگلستان ابن اصل جلری اجرای عدالت 
جزایی را نمی گیرد و نماینده نیز مانند متایرین در 
صورت ارتکاپ جرم به وسیله قوه قضاییه مورد 
تعقیب و کیفر قرار می گیرد. فقط در قائون ذکر 
شده است که نماینده را نمی‌توان پابت جرم 
ارتکابی نه در طول مدت اجلاس پارلمان و نه 
چهل روز پیش از آن یا چهل روز پس از آن 
توقیف کرد. البته متهم کاملا در اختیار مقامات 
تضایی, ولی زیرنظر رئیس مجلس است, در 


کشورهایی که هنوز تعارضهای فرارائی بین 


نهادهای سیاسی رجود دارد و نهادهایی نظیر مجلس 


آهنوز نتوالسته‌اند در نظام سیاسی آنها ریشه‌دار | 


شود. بحثهای جدی در موضوع تعرض ناپذیری | 
در اکثر کشورهای اروپایی اگر نماینده 
مرتکب جنحه یا جنایتی شود. جز با موافقت پارلمان 





قابل تعقیب و توقیف نیست. در این موارد 
رسیدگی به موضوع در داخل مجلس و توسط 
کمیسیون ویژه‌ای انجام می‌شود, قائون اساسی 
جمهوری اسلامی نگاه ویژه‌ای نسبت به اصل 
مصونیت: پارلمانی نمایندگان داشته است و 
نویسندگان این قانون با آوردن اصل ۸۶ در قانون 
اساسی درپی ایجاد زمینه‌های امنیت کامل کاری 
پرای نمایند گان مردم در مجلس بوده‌اند. 

در این اضل آمده است: «نمایندگان مجلس دز 
متام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و راي 
خود کاملا ازادند و نمی‌توان انها را به سیب 
نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرانی که 
در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند. 
تعقیب یا توقیف کرد.» 

آیین‌نامه داخلی مجلس نیز در توضیح بیشتر 
این اصل حد و مرز ان را معین نموده است. مطابق 
تبصره ماده ۷۵ این آیین‌نامه: «وظایف نمایندگی 
شامل نطق قبل از دستور. پحشهای داخل دستور. 
بحنهای جلسات کمیسیونهاء اظهارنظراتی که برای 
اعمال اصل ۸۴ قائون اساسی (حق اظهارنظر 
نمایندگان در همه مسائل داخلی و خارجی کشور) 
انجام می‌شود و سابر موارد نظارتی و قانونی 
آاست۰ 

وضوح لزوم توجه به اصل مصوئیت پارلمانی 
که در قانون اساسی بدان تصریح شده از یک سو و 
اعلام محکومیت ۲۲ ماهه خانم حقیقت‌جو نماینده 
تهران در مجلس و احضارهای پی درپی برخی دیگر 
از نمانتد گان به دادگاه باعث شد نمایند گان ملت 
در واکنشی تند سبت به دستگاه قضایی به ارسال 
نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور اقدام کنند که دز 
آن ضمن اشاره :به ایتک «نقتی اصل ۸۶ فاون 
اساسی نقض صریح حاکمیت ملی است» از رئیس 
جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی 
خواسته شده برای جلوگیری از نقض قاتون اساسی: 
اقدامات شايسته به عسل اورد. 

بحث بر سر حدود و ثغور مصولیت پارلمائی 
نمایندگان مجلس همچنان ادامه ذارد و درحالی که 
نمایند گان مجلس و تعدادی از حقوقدانان دایره 
وسیعی, را برای آن تصوير می‌کنند. قاضی 
مر تضوی که حکم زندان فاطمه حقیقت جو را 
صادر کرده بر این عقیده است که: «براساس اصل 
سوم قانون اساسی, نمایندگان مجلس فاقد 
مصونیت فضایی هستند!» 
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۲ # خاتمی:همکاران کانینه اول نگذاشتند 7 
جامعه پحران‌زده شود. 


افزایش قطع آب خبر داد. 
مجازات در ملاءعام می پردازد. 


# آمریکا اقدامات ایران در هریای خزر را 
تحریک آمیز خزاند. 





داد گاه ویژه روحانیت ارجاع شد. 
# کدیور نمی توان مردم را به پذیرش آنچه باور 
ندارند. مجیور گرده 
# دری تج ف آپادی, اگر اقتصاد دراختیار من باشد. 
| تولید اخالص ملی را دوبرابر می کنم, 
# ډو عضو انصاز حزب‌الله در مشهد محاکمه شدند. 
# ۴۰ درصد زنان ایران دچار ققر آهن هستند. 
# انحلال سازم نظارت بر قيمت‌ها منتفی شد. 
* وزير اطلاعات از نظریه پردازان خشنونت دینی 
انتقاد کرد. 8 ات 

ی خوب با ایران 


سل 









مرکزیٍ 
سول یت در ملاءعام را 
بررسي می 


لیاف برای تمین رزیم حقوقی دریای 
خزر. روی آمریکا حساب می کنیم. 
# قربائیان تبعیض نژادی در آفریقای جنویی گردهم 
مدند » 
* آمریکا تحریم‌های هند را لفو می کند, 
# اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر باز 
هم به تعریق افتاد. 
# نخستین نظظاهرات علیه مگاواتی بر گزار شد. 
# کوفی عنان از اقدامات اسرائیل انتقاد کرد. 
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۳ it a 
۳ امین زاده وزارت غارجه هزیته ستگینی را بابت أ‎ # 


7 ۳ بحران 


٭ شکایت حقیقتجو از رئیس دادگاه انقلاب. به أ 













۱ نقش اتحادیه اروپا 





اروپا که الان د دراز تحت تفوذ تدز قرار 
داشت و در دوران جنگ سره کاتون اصلی رفاپت بین 
آمریکا و شوروی بود. در سالهای گذشته جایگاه واقعی 
خود را پیدا کرده و توانسته در سایه اقتصاد قدرتمند و 
سیاست یکپارچه. در داڅل آروپا و حتی خارج از آن به 
ایفای نقش بپردازد. 
اروپا که پس از چنگ چهانی دوم قربانی رقابت 
آمریکاو شوروی شده پود و تلاشهایش برای امتقلال 
نادیده گرفته مي‌شود و حتی گاهی آوقات حر کتی علیه 
امریکا و با شوروی تلفي می گردید: با فروپاشی 
شوروی و از بین رفتن حکرمتهای کموئیستی شرق 
اروپا که عمدتاً رابسته به کرملین بردند. نقش فغالثری 
درقبال تحولات منطفه‌ای و چهان در پیش گرفته و 
په تدریع در کوران حرادث آبدیده شده و خود را از زیر 
پار آمریکا خارج کرده است. به‌طوری که امروز: 
«اتخادیه اروپا» قادر است به صورتی ستقل در 
تحولات منطقه‌ای و جهانی دخالت کند و په 
تصتیم گیری بپردازد, 

بحران پالکان و آنچه در بوگسلاوی پیشین اتفاق 
افتاه اروپا را په اپن فکر انداخت که په عنوان یک 
قدرت دست به کار شده و وارد عمل شود. اگرچه در 
پاره بحران پوسنی, انحادیه اروپا نفش درجه جوم اینا 
کرد اما در ماجرای کوزوو و مقدونیه نشان داد که قادر 
به صدیریت ر هدایت بحران است و می تواند راهگها 
باشد. فعال شدن اروپا در مسائل منطقه‌ای و جهانی 
سیب گردیده تا فلسطینی‌ها و برخی از کشورهای غربی 
خواستار دخالت این بلوک در مساله فاسطین شوند تا از 
قدرت و توان خود برای بر سر عقل آوردن اسرائیل 
استقاده کند: 

هرچند دخالت آشکار اروپا در مساله خاورمیاله ذر 
رضفیت کترئی تا حدودی دوز از ذهن په نظر هی رسد 
اما از این پس نمي‌توان نقش اتحادیه اروپا را فر 
تحولات اروپا نادیده گرفت. 

روشی که اروپا درقبال زویدادها و مسائل آين قاره 
در پیش گرفته. دورنمای یک اروپانی مستقل را که 
خواسته ژنرال دگل و بسیاری از سران پیشپن این قاره 
پود په خوبی ترسیم می کند و این آمیدواری را په وجود 
آورده که اروپا بتواند بیش از پیش به آیفای تقش مثیت 
و سازنده خود بپردازد. 

یکی از دلایل چنین درخواستی از اروپا از بین رفتن 
شوروی و اقعارش به عنوان یک اپرقدرت و ضدیتی 
است که با امریکا رجرد دارد. امریکا په دلبل سیاستی 
که درقیال جهانیان برپیش گرفته. از اقبال چندانی 
برخور دار ثیست و بسیاری از ملنها برخلاف دولتها نظر 
مثبت و خوشایندی لسبت په این اپرقدرت ندارند؛ په 








مقدونیه ] 
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در برابر امریکارابه خوبی لمس کرده این انتظار از قاره‎ ۱ 










3 
دولت مقدونبه و جریکهای 
البانی تبار اتش بس و صلح 


اروپا مي‌رود تا په یک قدرت در عقابل آمریکا تبدیل 
شود و اتحصار ابرقدرتی امریکارا پشکند. 

هرچند منکن است عده‌ای بر این امر تا کید کنند 
که پس از جنگ جهانی دوم. ارو پای غرنی دثیاله‌زو 
آمربکا بوده و از سیاستهای واشنگتن تبعیت کرده اما 
نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که همان زمان نیز 
برخی از کشورهای اروپایی که خواستار استقلال و 
بکپارچگی اررپا پردند. با سباسشهای آمریکا مخالفت 
کرده و سعی داشتند سیاست مستقلی را درپیش بگیرند؛ 
ولی وجود دو ابرقدرت که اروپا را به کالون اصلی 
رقابت خرد تبدیل کرده پودند. مائعی اساسی پر سر راه 
کشورها ر شخصیت‌هایی بود که درصدد بودند مستقل 
باشند. در آن دورن آمریکا و شوروی به‌هیج رجه 
تعایلی نداشتند تاارویامتحد و مستقل شود. وجود دیوار 
پرلین که نماد جنگ ترد بود و رقابتهای سیاسی. 
تسلیحانی و نظامی واشتگتن و سسکو نه‌تنها بر اروپا 
پلکه بر تمامی نقاط جهان سایه انداخته بوده وضعی که 
برای دوگل دز فرانسه و ویلی برانت در آلبان غربی 
به وجود امد. موّید این امر است که دز ابرقدرت عایل 
به استقلال اروپا نبودند و از یک اتحادیه مسنقل. و 
بکپارچه جدید هراسان پودند, البټه در حال حاضر نیز 
آمریکا عاپل به استقلال آروپا لیست: 

کارشکنی‌های انگلستان دراین فاره و مخالفتهایی 
که با تشکیل ارتش اروپایی می‌شود. گویای این اهر 
می‌باشد؛ ولی جنگ بالکان خصوصاً آنچه در عقدوئیه و 
گوژوو روی داد. نشان از آغاز دور جدید فعالیت‌های 
اتحادیه ازوپا دارد که با وجود اينکه این تلاشها در 
بالکان لمربخش بوده اما در خاوریانه هنوژ تنیجه 
جنداتی دزبی نداشته اسث. 

بس از تاکامی آمریکا در حل پخران کززوو و 
ضدیتی که با واشنکتن پس از بمباران سفارت چین دز 
پلگراد پیش آمد. آروپا به این لتیجه رسید که بهتر از 
کاخ سفید می‌تواند هدایت بحران را در دست بگیره و 
آن را در جهت خواسته‌های ود بوق ده پاروی کار 
آمدن خاویر سولاتا دبیرکل پیشین نانو به عنوان 
مسوول روابط خارجی اتحادیه اروپا تلاشها افزایش 
یافته و اروپا قدم به صحنه گذارد. اروپا در سورد کوزوو 
بر دو مسا له تأ کید داشت و توانست خواسته‌های خودرا 
به طرفین در گیری بقیولائد: 

مساله اول. خروج صربها از منطقه که سب گردید 
جنگ و درگیری خانمه یابد. ازتش صرب که همراه پا 
شیه‌نظامیان نفش به‌سژابی در قتل‌عام الیاتی نبارها 
داشت: پا خروج از کوژوو و تن دادن به خراسته انحادیه 
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اروپا. اجازه دادند ناتر که توسط اروباییان هدایت 
می‌شد, آرامش را به منطقه باز گرداند. هرچند حملاتی 
از موی آلبائی‌تبارها علیه صربها شاهد بودیم, ولی در 
نهایت این اروبا بود که کنترل ارضاع را در دست بگیرد 
و په شکل گیری تحولات و تفییرات در صریستان 
| کات بمیرای بکند: 

سایله دوم که حائز آهمیت بود. مخالفت با 
تجزیه طلبی آلبائی تبارها در کوزوو پود که تصور 
می کردند قادرند از صربستان جدا شون و همجون دیگر 
بخشهای یوگسلاوی. جمهوری .ستقلی را تشکیل 
دفند. اگر کوزور تجزیه می‌شد ر به یک جمهوری 
مستقل تیدیل می گردید. مشکلاتی برای عفدونیه به 
وجره می آمد و این جمهوری نیز در استانه تجزیه قرار 
می گرفت: ژیرا در این کشرر هم آلبانی‌تبازها زندگی 
می کټ و درصدد دستیایی په استقلال هستند ؛ در زمان 
جنگ کوزوه, بسیاری از مهاجران آلبائی‌تبار راهی 
مقدوته و آلبالی شدند. همین مساله مشکلانی را 
برای این بو جمهوری په وجوه آورد. په طوری که پس 
از پایان مساله کوزوو. البانی تبارهای مقدونیه زمزمه 
جدابی سر دادند و در مجاررت مرزهای کوزوو سر به 
طفیان پر داشتند .این عاجرا سبب گردید اوضاع پار دیگر 
اب بحرانی شود و یکی از جمهوریهای جداشده از 

ری در آستانه تجزیه فرار پگیرد. 

چنگ داخلی بین درلت مرکزی ر جدابی طلیان 
آلبائی تبار که از حمایت کوزوو برخرردار بودند.اوضاع 
تاگواری را برای دولت مقدریه په‌وجود آررده پود 
به‌طوری که اگر درایت ز تلاشهای انعادیه اروپا برد 
امیدی په خافوش شدن این آنش ز حفظ یکپارچگی 
مقذولیه نمی رفت. 

جنگ بین تیزوهای اردش مقدرلبه با شبه نظامیان 
آلبائی تیار فشکلاتی زا برای نمامی مرذم این: کشور 
پدرجود آورده پود و مقدونبه که پس از جدایی از بوگسلاری 
هتوز نتوانسته پود پر مشکلات ناشی از استفلال غلبه 
کد به یکباره در مدت کرناهی با در مشکل مواجه شد: 

نخست جنگ کوزوو پود که ثر کش آن به مقدوئیه 
هم اسایت کرد و مساله دوم جنگ با آلبانی تبارها برد. 
در هر در ماچرا نبا اتو و اتحادیه ارزپا به داد عقدرئه 
رسیدند و آن رااز مشگلات رهائیدند. 

مقذوئیه که یکی از جدهرزیهای بوگسلاوی سابق 
ود ۲۵/۷۱۳ کیلومترعریع مساحت دارد و ضر کر ان تهر 
اسکوییه است. استقلال آن از همان ابتدا با مشکلاتی 
مراچه بود* زیرا مقدرنیه در مجاورت بونان و آلبانی 





قرار دارد. بونالیها مخالف استقلال عقدونیه پودند؛ به 
این دلیل که از نظر تاریخی خود را صاحب آن می دانند 
زیرا اسکندر مقدوتی را یک بو په حساپ 
می آورزند. 

آلیاتی هم ریت جنداتی به استقلال مقدوئیه 
نداشت؛ زیرا البانی‌تبارها در این سرزمین زندگی 
می‌کنند و بیم آن می‌رفت همراه با الانی‌تپارهای 
کوزوو و برای البانی مشکل اقرینی کنند . 

در چنین اوضاعی جمهوری مقدوئیه مترلد شد؛ 
ولی تزلدش با مشکلاتی همراه پود که هنوز هم 
گریبانگیرش می باشد . هرچند اختلاف با یوان حل شده 
و يا بر روی آن سرپوش گذارده: شد. اما مسباله 
آلبانی تبارها هنوز به قوت خود پاقی امنت و به جرات 
می‌تران گفت که اين ساله علی‌رغم تلاشی که 
اتحادیه اروپا برای حل آن کرد اتش زیر خاکستر است 
و عمکن است در سالهای آننده بار دیگر مشکل‌ساز 
گردد, 

در توافقی که بین آلبانی‌نهارها و دولت صورت 
گرفت. قزار شد زبان و کرمگ آلبألی تبارها مورد توجه 
فرار بگیرد و برای الها تیز امکائاتی درنظر گرفته شود. 
در عرض جریکها خلع سلاح شود و دست از لبره پا 
نیروهای دولتی پردارند, برای اجرای این توانق‌نامه که 


| با مخالفت جناحهای تند و افراطی آلبائی‌تبارها مواجه 


شد. یروهایی از اتو در این سرزهین مستقر شدند تا به 
خلع سلاح چریکها و شبه نظامیان بپردازند. 

اگر طرفین به تعهدات خود عمل کنند, مقدوئیه در 
راء صلح قدم بر می دارد و فادر خراهد برد بر مشکلانش 
غلیه کند. در غیر این صورت جنگ دوباره از سر گرفته 
می‌شود و آثار ویرانگر خود را پرچای خواهد گذارد. 
هرچند حمله چریکها در آخرین روزها په نظامیان که 
بیش از ۱۰ کشته برجای گذاره تا حدزدی بر روی 
مذاکرات سایه انداخت, ولی نهایتا ترافقی به دست آمد 
که په تفع طرفین می‌باشد؛ لذا در صورتی که سران دو 
طرف عافلانه فکر کنند و در راه رفع موآلع قدم بردارند: 
مرفق خواهند شد؛ در غير این صورت جنگ بعدی به 
مرأتپ مخر بتر خزاهد پود 

البته ارریا تلاشهای خود را مدرد به امضای 
ترافق نامه نکرده پلکه در راه اجرای گام په گام آن ثیز 
تلا نموده و درصدد است زمینه‌های هرگزنه جنگ و 
کشبکش را از بین بیرد: تحرپه عرفق اتحادیه ارویا در 
مقدوئیه می‌تواند آغازگر دور جدیدی از فعالیت‌های 


| این اتحاذبه در حل مشعلات ازوبا باشد, 


مطقه‌ای داشته است» اپن کشور که پس از فروپاشی 
امپراتوری عتمانی و دز فاصله ڈو جنگ جهانی 


که بخش عمده‌ای از آوارگان فلسطینی در این 
ارلین شاه این کشور ملک عبدالله پسر حسین « 


شریقف مکه * بود که از دوستان لورنس رتیت 


به مار می‌رفث و په دست یک جوان قلسطینی در | 


بیت المقدس ترور شد. نلسطیلی‌ها معتقد بودند که 
ملک عیدالله به آنها خیانث کرده است: پس از او 
پسرش طلال یه پادشاهی رسید که یک سال بعد 
جای خود را یه ملک حسین داد» .. " 

در زمان پاشاهی ملک حسین جنگهای ۷و 
۳ اعراپ و اسراثیل زوی داد که سبب از دست 
0 :و کرانه غربی رود اردن 

دید. ملک ۱ 





اگرچه از وش ار که دس بود. 
رلی نتوائست نسث ثقیبری در عقیده و مشی دولت اردن 
E E in‏ 
ع ای ونای eT‏ 

#9 ینن برگزید وا 
مرگ او قدرت را در قست گرفت. لا 
ملک عبذاللہ دوم پې گړفت. خمان بات 
ملک حسین بود در زهان ملک عپدالله درم. روابط 
با کشورهای عرب و اسلاعی. توسعه چشمگیری 
یافت ر به مرحله مطلویی رسید. رابطه پا تهران نیز 

ترش یافت و ډو کشور پا مبادله سفیر نشان ادد 
که بر لاش ستند اختلافات قبلی را به کلی 
فراموش کنثهء . 

اردن آگرچه همان سیاست ملک حسین را پی 
گرفته. اما ملک عبدالله دوم بست به مائورهایی زده که 
سب گردیده این کشور از انزوا خارج شود و فعال گرند. 

حمایت از عرفات و مشکلاتی که برای سران 
حماس در اردن به‌رجود آمده: فشان از دیدگاههای 
مقامات اسان درقبال تحرلات خاورمیاله دارد. 
بخشی از تحرکات دیپلماتیک ارذن ناشی از تغییر 
ارضاع منطقه است. زیرا درحال حاضر صلم با 
سرائیل از سوی اعراپ و فلسطینی‌ها منع نشده و 
ضدارزش نمی باشد, اردن هم از این سیاست تبعیت 
کرده و ضمن انتقاد از اقدامات اسرائیل, رابطه با این 
رژیم را انامه داده است» 
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شماره ۳۰۹۹ 


روابط اردن با جهاتیان چگونه است؟ | 
اردن از کثبورهای خاورمیانه ایت که از بدو | 
تاسیس تاکنون سیلست یکنواختی را درقبال تحولات | " 













شکل گرفته. همواره ربطه مناسبی پا اسَراثیل داشته | 
و دوست نلسطینی‌ها نیز به شمار می رفت: ه‌ظرری ۱ 
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گزارش از: سیداحمد شهابی 
عکس از: محیذ شادمان‌نژاد 





تلفی: ۲۲۲۶۲۶۵ 


پیش در آمد. 
سیر تلربخی پیشروی 
به سوی اپنترنت از سال 
۱ با نخستین پست 
الکترونیکی ۱2-۵۱ آغ 
شد این پست توسط افراتی 
مانند «باپ کان «بینتون 
سرف» و تیم «برنرژلی» که 
NN‏ را آفریدند. ساخته 
شد. اما اینکه ابن عوضوع 
چقدر می تواند با اهمیت شود دز ذهن آنها مطرح نبود 
نا اینکه در سال ۱۹۸۳ سیستم اینترنت در ابالات 
منحده و بخشی از اروپا انتشار يافت و سپس در سال 
۶ نخستمن «روتر بای تجار تولید و در سال 
نخستین پست الکترونیکی تجاری و 
سرویس های همگانی به بازار عرضه شدند, و این غول 
خوش سیعا اما موزی پا به عرصه وجود گذاشت و 
لمروز بحث کنتول آن کمتر شر جیدان صنعتی و بیشتر 
در جیدان سوم پا گر فته است و وینتون سر فه به عنوان در 
ابنتر نت در جهان در ار تباط با این بحث می گوید: 
باید قوائینی وضع شوه که اگر شخصی ان قواتین 
را در اینترنت ویریا گذاشت. جر یعه‌ای رابیر داز د. اما به 
هبیچوحه نمی‌توان فتتتار داشت که سرویس‌دهنده‌های 
اینترنت ( 15۳) چنین کاري را انحام دهد و درواقع 
نمی تولن ان فکر را حامه عمل پوشاند و عملیفت گستر ده 
دولت‌دا نیز تجاوز به حربم خصوصی علنها محسوب می‌شود 
و بابد بک تهازني در این کار باشد. لما تصمیم گیرندگان امن 
امور توحیفی به نن هشدار ها دار ند ۲۲ گدتشت 
زهان این امر را ثابت خواهد کرد, 7 


دنیای کامپیوتری 
ماجرانی تهیه گزازش عاضر برمی کردد به ژدن پک کلید! 
کلیدی که یک روز به‌دا[ظهر وقتی با یکی از دوستان په یک 
#کافینت ۱(۷) قدم گذاشتيم زده شد و دقیقاً باجا بود که با 
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شماره ۳۰۰۹ 





بايد محد ودیت در ذهنها ابحاد شود 


٠ 


اسر نک 
محدودشدنی نیست! 


از میانگین قازه آفریقا پایین تر است 


دنیای زیبای کامپیوترها 
زوبرو تدم دنیایی که ذز دل 
خیای لچندان اهبا ما 
جای خود را پیدا کرد و په 
سرشت به پیش ی رز 3: 

ماهر دو پشت یک میز 
نشستیم. أو پا کامپیوتری که 
در مقابلش لبخند می‌زد 
ارتیاط برقرار کردا موس را 
در دست گرفت) و حرکت 
آغلز کا 

€ اول برو سایت 
اینتر نت 
ساسا جرا این سایت؟! 

€ می‌خوام بدونم 
این پدیده راجح به خود 
چی هی دونه؟۱ 

ار چند فایل را باز 
کرد. از کوجه پس کوچه مدارها گذشت و کلید 
درخواست اطلاعات را فشرد. و در این لحظه اطلاعات 
بسیار منم و پی‌درپی بر صفحه مائیتور نقش پست... 
اتنها شش درصد از مردم دنیا به اینترنت دسترسی 
دارند ... براساس تحقیفانی که بر ۳۰ کشور جهان انجام 
گرفته تنها ۴۰۰ میلیون نفر (از شش میلیارد جمعیت کره 
زمین)از ابنترنت به طور روزانه (!) استفاده می کنند و فز 
این میان تنها هفت کشور هستند که پیش از ۵۰ درصد از 
زند کی خودرا پا اینترنت تقسیم کرده‌اند... این کشررها 
شامل سزئد با ۶۵ درضد. کانادا و آمریکا با ۶۰ درصد 
علند ۸۵۷ درصد, اتریش ۵۴ درصد و سوئیس ۵۱ 
درصد .:ء درمیان کشورهای جهان سرمی بالاترین رقم 
برای کشور چین است با ۲۱ درصد و لمتآسفه] این 
شاخص در ایران [به دلبل امشخصی] محاسپه نشده است»:. 
از نظر شاخص ضریپ نفوذ در اپنترنت قاره آقیالرسیه پا 
ضریپ ۲۵۳۹ اول. آمریکا با ضریب ۱۵۰۴ دوم اروپا با 
ضریب ۱۲۶۲ سوم و اسیاو افریقا ہہ ترتیپ پا ضریپ ۳۲۴ 
و ۵۲ در جایگاه بهدی قرار دارند.», این شاخص در ایران 
از میانگین فاره آفریقا پایین‌تر است [این درخالی است 
که سرانه تولید اخالص ملی ایران برحسپ برابری 
قدرت خرید (۳۸۰۵ دلار) بر حدود هفت برابر سرانه 
تولید ناخالص ملی در قاره آفریقا (۵۶۳) است] و در این 
میان تنها کشور یمن با هفت‌صدم درصد مشتر کی 








اینترنتی در رتبه پعدی قرار دارد,». ضریب نمو آپنترنت 

در ایران ٩۳‏ درصد پایین تر از متوسط ضریب غر 
اینتونت در چهان است.» بالغ بر ۳۵۲ میلیون کاربر 
[اشخاص استفاده کننده از ایتترنت] اینترنت در جهان 
و جود دارد. متوسط ضریب نفوذ (تعداد کاربران ایلترنت 
بر هر ده هزار نفر جمعیت) جهان ۵۸۷ است و این 
شاخص در اپران پا دارا پردن ۲۵۰ هزار کاربر ایتترنت ۳٩‏ 
است... تعداد ارائه دهندگان عمد: خدمات اپنترنتی 
(ISP)‏ به ازای هر ده هزار نفر جمعیت در جهان ۱۷۵ و 
در ایران ۲۷ درصد است و آين رقم ۱۵ درصد شاخص 


جهالی است...» 


نیز حلاص 

لحظه‌ای از وشتن دست برمی‌دارم ولی جشمالم 
همچنان بر صفحه مائیتور قفل شده است. به یاد آن روزهایی 
می‌افتم که براینخستین باز اتومیل به کور ما وارد که و 
مردم با ریختن کاه و برنجه در مقابلش آزاو پذیرایی کردند, 
پا مرقعی که برای نخسنین پار بلند گو. رادیو. تلویزیون. 
اپارات. ویدئو و ماهواره په کشور فا راه پیدا کرد و 
مقاومتهایی که برای کنترل این نکنولرژیها از خود بروز 
دادیم و سرأنجام هم تسلیم شدیم. یجاره مردم مأوقتی هنوز 
از آهدن وسیله‌ای په نام پلند گر بهت‌زده ودند پدیده رادبو 
شکل گرفت و وقتی رادیو را به خانه آوردند. ثلویزیون 
ابدام شاد و درست هنگامی که تلویزیون دز خانه جا خود 
را پیدا کرد اپارات و ویدئو به بازارهای ارات سرازیر شد و 
هنوز ما داشتیم در خیابانها نوارهای ویدیویی را مصاذره 
می‌کردیم و می‌شکستيم و هر کسی را که ویدئو داشت 
جریمه هی کردیم که تا په خود جنبیدیم دیشهای عاهواره‌ای 
بر پشت‌باهها سیز شد و همجنان که داریم در مقابل غلم 
ماهواره‌ای وابنترنت قدعلم می کیم خبر می رسد که «فقعط 
تا پایان امسال!!» فناوری اینترنت خطوط القن و فیبر نوری 
را کار می گذاره و هر کاربر ایتترنت در هر نقطه از جهان 
می‌تواند با استفاده از دیشهای ارسال و دریافت و یک 
گیرنده دیجینالی [که می گریند همین گیرنده‌های دیجیتالی 
تصازیر مافوازه‌ای شم این قدزت را فارند] به‌طور مسقل !! 
پا برعت بسیار پالا! په اینترنت متصل شود و این پرای غا 
خدای نکرده یعنی لایر خللاص 14 ح 


محدودیتی که به آن دل خوشيم 


راستی چرا هر وقت اخباری در کشور ما در ارتباط 
با پدیده‌ای جدید پخش می‌شود. مادر جهت محدود 
کردن آن گام برمی دار یم مگر کسترش دادن آن چه 
ایرادی دارد؟ تمام کشورها پا آمدن ایشرنت پرنامه جامع 
اطلاعاتن, می‌تویسند: اما ما متا سفاله در همین برئابه 
توسعه تنها جند. »«باراف» درباره ارتیاطات داریم! جرا 
پاید ضریپ نفود اینترنت در ایران ٩۳‏ درصد پایین تر از 
متوسط ضریپ نفوذ اینترنت در جهان باشد؟! 

چرا ما ننها به محدودیتها دل خوش می‌کنیم! مر 
محدودیتهای ما در ارتباط با ویدئر با این همه تلاشی که 
کردیم نتیجه داد؟ نا همین جند وقت یش بود که هیچ 
شهروندنی جرات نداشت شب جمعه(!) حتی فیلم غروسی 
خودش را بر وسیله نقلیه پگذارد چون جهارراه به چهارراه 
ایستگاههای بازرسی جلو ماشین را می گرفتند و اگر حینی 
خوش برخوره بودند می‌گفتند فردا ییا فیلم پاک‌شده را 
تحویل بگیرا! و همین‌طور که آنها سرگرم کنترل این پدید؛ 





چدید بردند دنیای تکنولوژی طرح ارلیه دیشها و 
مافواره‌ها را ریخته بود و باز چند وقت پیش بود 
که هلیکرپترهای نیروی التظامی پر بام شهر 
تهران پرواز کرد تا افراد استفاده‌کننده از دیش‌های 
مافواره‌ای را ععرفی کند که... 

بگذریم کاش حداقل این محدودیتهای ما 
تیجهبخش برد نا امروز بتوالیم به فرزند خردسال 
خود اطمینان کنیم که به محض دسترسی به 
کامپیوتر حروف #سکس» را تایپ نکند. کاش 
می‌شد به آنها فهماند که ماچه می گوییم و کاش 
می شد فهمید که آنهاچه می‌خواحند؟! 

امروز دیگر هر کسی یک «مردم». یک 
دستگاه کامپیوتر و یک خط تلفن داشته باشد 
می‌تواند په دئیای" عجیب و شگفت انگیز 
کایپیرترها قدم بگنارد و بدون اینکه کی 
پتواند با کنکاش در وسیله نقلیه او به اين مهم 
پی پرد. [و دقیقاً در همین درران امت که 
وزارت پست و تلگراف با یک نگاه 
سخت‌افزاری برای « 15۳»ها قانون وضع می کند و ان 
یعنی شناکردن برخلاف جریان آب در دتیا(!).] یعنی 
همه دارند کنترل را از «5۳/ها به مراکز «دیتا» منتقل 
می کنند ولی در اران برعکس عمل می‌شود. 

کشوره‌ای دنیا در اندیشه آموزش ابتترنت به کودکان و 
نوجوأنان هستند و مامی‌خواهیم آنها را از اپنترنت محروم کتیم. 


یک سوال مهم 

اما برای پیدا کردن راہ درست یک سوال بسیار مهم مطرح 
استہ اگر ما در برخوردهای چکشی با ناهنجاریهای دنیای 
واقعي مرفق بود‌ايم می‌توانیم در اپتترنت هم موفق باشیم 
وگرنهانترنت را همه یکی بل خرافیم کرد ایی نظر تما 
کارشناسان این فن است, 

آپین نامه ارائه خدمات اینترنت نظر په اپن موضوع 
دازد که برای افراد زیر ۱۸ سال والدین انها بابد ایتتر نت 
را خریداری کنند, اما پدری که برای فرزندش چنین 
کاری می کند این فرصت را ډارد تا در تمامی ارقات 
استفاده از اپیترنت فرزند خود را کنترل کند. درحالی که 
سرویس دهنده اینترنت مئل بک دکه روزنامه فروشی 
است که تنها می‌تواند از عرضه مجلات مستهجن 
چلوگیری کند و کنترل روی محتوای سایتها ندارد. 
فرواقع استفاده از مطالب غیراخلاقی بستگی په تربیت 
شخص دارد و این مهم نیاز به یک فیلتر و کترل درونی. 
این مسال ایجاب می کند تا تضصمیم گیرندگان برای این 
امر کساتی باشند که هم اینترنت را پفهمند و هم 
جامعه‌شناس و روان‌شناس باشند, 


اپنترنت سود هشم ذار۵!! 

درواقع اینترئت فواید بسیاری هم دارد که از جمله 
آنها می توان په تسهیل در امور گسترش اطلاعات, و 
پرداژشهای اطلاعانی اشاره کزد و آسیب‌های اینترنت 
تنها خاص افرادی است که به «معتادان اینترئت» 
معزوف هستند. بزرگترین مزیت ابنترئت هم ایجاد شفل 
است که این امر بین هنت نا ۱۲ میلیون تومان برای 
کشور ما هزینه دارد, اما استفاده از اینترنت می تواند این 
هزینه را از یک تا سه میلیون نومان کاهش دهد و 
براساس براوردهای کازشناسی, در صورت ادامه روند 





کنار می گذارد و هر کاربر انترنت در هر نقطه از حهان می تواند 
با استفاده از دیش به‌ظور مستفل به ایترنت وصل شود 
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رو به رشد اینترنت درایران طی پنج سال آینده سالانه ۱۵۰ هزار 
شغل در کشور تنها در مقوله اینتزنت ایجاد می‌شود که 
در مجموع در پایان پتج سال دیگر این میزان به ۸۰۰ هزار 
فرصت شقلی می رسد و پیش بینی می شود تا سال ۱۳۸۱ 
یک میلیون و ۳۲۶ هزار کلربرایرانی ایتترنت تاشته پلشند. 
ایرانیان در اپنترات شناخته شده‌اند۱ 

در این فکرها غوطه ور بودم که ناگهان دوستم مرا په 
خود آورد و گفت:یک آدرس اینجا دارم که شاید په درد 
این گزارش پخوره. 

O‏ جه سایتی؟ 

و او چند حرف ۸۷۷۷۷۷۷ تاپپ می کند و یک 
آدرس شرکت الکتررنیکن زا به نام «آفرنده ثیت 
می کند و در این هنگام دویاره فایل جدیدی باز می شود 
و اطلاعاتی جدید در مقابل چشمائم شکل می گیرد... 

«افرند در سایت تخصصی بخش نرم‌افزار جهان 
رتبه اول تا پنجم را,دارد, این گروه متخصصان در ایران 
زياد شناخته شده نیستند اما در این سایت که نز دیک په 
دو میلیون متخصص جهان در آن بایکدیگر رقایت 
می کنند. بالاترین رتبه‌ها را په دست آورده‌اند و هخستین 
سرویس دهنده‌های مکالمات کم‌هزینه در اپران هستند.) 

دوستم مي‌گوید: 

اونھا (خارجیها) می‌دانند که ما در سطح اینترنت کارهایی 
می کنیم. کارهایی که حتی خودشان هم نمی نوانند اتجام 
دهند. بعضی از متخصصان ما سفارخات بسیار بااهمیت 
طراحی را از آمریکا می گیرند و با استفاده از متخصصان داخلی 
مشتریان خودارا راضی نگه می دارند. جرا ما نتوانیم در 
کشورمان از این یرو استفاده کنیم, ما می توائیم همین جا 
شرکتها را تشویق کنیم تا در سطح جهانی مطرح شونده 

او انامه می‌دهد: 

ما در ایران سایت الکترونیکی «اپارس پارت» را داریم و 
خارجیها با استفاده از کارت اعتباری می‌توانند صنابع دستی 
ایرانی بخزند. پس ایتترنت تنها بعد منفی ندارد و برای ترغیب 
مرم په استفاده از این خدمات تشویق لازم است نه محدودیت. 

او می‌گرید, اینترنت هم مثل علوم دیگر مانند یک 
جاقو عسل می کند. هم می‌شودبا آن رگ خیاتی شخصی 
را قطع کرد و هم می‌توان پا غمل جراحی به او چان 
دوبارء مادء ما از اینترنت در تبادلات ارزی هم فی توالیم 









کمک بگيريم. در دیا کارتهای اعتباری اهت که پا 
استفاده از آن می‌شود از بازارهای جهان خرید کرت ولی ° 
متخصصان اتتصاهی کشور ما می گویند ما هنون وو ی کاغ ١‏ 
مشکل ذاریم چه برسد به انجام مبادلات تجاری در ایترئت؛ 


اپنترشت تار عنکبوت 

رقتی من به صحبت های دوستم گرش می دانم یک 
چوان شیک پوش پشت عانیتور میز کناردستی ما مشغول 
په سیر و سیاحت در ایترئت شد أو مرهایش راژل زده 
و ریشش را پا حالت عجیبی شکل داده برد. لباس تند 
رنگی به تن داشتو با تسلط کار می کرد. 

پاسلامی از موضوع گزارش پاخیرش می کنم و او 
پا وجود سن کمش بسیار فاطعانه می گوید, اینترنیث 
صاخب ندارد. هر کامپیوتر پا یک گره به ایتنونت وصل 
است. مئل نار عنکپوت. مرگز تأر مهم نیست که 
کجاست چون هر گره خود می تواند یک اطلاع دهنده و 
یک گیرنده اطلاعات باشد و درواقع اینترنت مرز 
نمی شناسد. هر کسی اطلاعات بیشتری دارد ارتعاش 
پیشتری از خود برچای می گذاره, مروز اینترنت آرام 
آرام جای خود را افرمیان جامعه پاز کرده و رفته رفته 
مسوولان به فکر ساعاندهی بهیبه استفاده از آن افتاده‌اند 
و سرنوشت این کار هم هثل سرنوشت ساماندهی استفاده 
از داهواره مشخصی است. 

او انامه می‌دهد: من ابتدای آشنایی‌ام پا اینترتت 
حدود ده ساعت از عمر خود را پشث مائیترر صرق 
می کردم اما بعد از عدتی ابن زعان په دو ساعت و 
درحال حاضر به نیم ساعت در روز تنزل بیدا کرده چون 
دیگر کنجکاوی‌ام په آخر رسیده و حالا فقط آنچه را که 
برایم لازم است. از کامپیوتر می گیرم. 

او در ازتباط با بحت کنترلی اینترنت می گوید: 
بعضی از فوستانم در زمان ابتدای آشنابی با این بدیده 
وقتی که پدر و مادرشان حضور نداشتند. با استفاهه از 
هرز عبور آنها وارد سایتهای ممنوعه!! می‌شدند.اما بعد 
از مدتی متوجه شدند که اینترنت عالمی بسیار زیباتر از 
ابن سایتهای خاص دارد. پا اینترنت می‌توان زئدگی را 
دگرگون کرد و اطلاعات به روز را در دهن خود جای‌داد. 
در حال حاضر ما با استفاده از یک شپکه تحت کنثرل 
وزارت ارشاد با یک گروه همفکر در ارتباط هستیم ویک 
سرگروه مسوولیث برنامه‌زیزیهای نفریحی و آموزشی 
ما را به عهده گرفته است. بعضی رقتها فرار پارک 
می گذاريم. پعضی وقتها به تلاتر می‌رویم و این روال 
اوفات فراغت سالمی برای ما ایجاد می کند... 


بقیه در صفحه ۴۷ 
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1 ۹ 
عدالت آیی 
براساس: طرحی که در کمیسیرن غبران مجلس !په 
تصویب رسیده اسث و به رردی در دستور کار مجلس فرار 
می گیرد رخ آپ آشامیذنی افزایش می‌بابد و درآمد 
حاصل از آن صرف بازسازی شبکه‌های آبرسانی می شود, 
در خبری که هفته گذشته در این مورد مننشر شد آمد که وتا ۲۰ 
مترمکعب در ماه برای هر خالوا را بهای فعلی گرفته می‌شود 
واگر مصرف به ۳۰ مشر مكب دز ماه برسد بهای آن دوبزابرمی‌شود 
و به ازای هر لیتر بازاد آب ۱۰ ریال اضافه دزیالت فی شود: 
ارلین و مهمترین ابرادی که بر این طرح وارد است ابن 








است که اعضای فحتم 


آب در ماه بخراهيم اداره کنیم و خانواده یک یا دو نفری را 
هم با همپن مپزان آپ. طبعاً آلردگی و بیماری را درا 


زسمی(قازه در سیآلتهای مالی ' 






















قرمان آن به‌مرانب بیش از هزینه تامین آپ فابل استفاده 


آب را پا فاضلاب پبوند زده و شرکت آپ و فاضلاب تهران 
آمی‌باشد. حالاگرخاوادای ی ۱۲ نفره رابا ۲ فترمکمب 


را بهوجود آورد‌اند. یعنی اگر کسی هزینه فاضلاب را 
نپردازد. از آپ آشامیدنی هم محروم خراهد شد. 

به هیچ وجه مخالف پرداخت هزینه کالا و خدمات آرائه 
شده په مردم از سوی ایشان یستیم. اما ابن هزینه بابد 
طرح به هیج‌رری کارساز نخراهد برد ر تنها برای تأمین و سازگار با حقوق و دستمزدی که دریافت می‌دارند 
درآمد برای ترمیم لوله‌های پوسیده و جلوگیری از هدر باشد, اینکه گاهی بهای یک کالا در ایران را با بهای همان 
رفتن آپ به کار گرفته فی شود که در آن صلورت هم عدالت | کال مثلاً در آمریکا یا سوند مفایسهمیکنند و حکم به 
حکم می کند مالیانی که به صورت اضافه بهاي آب از مردم ارژائی قيمت‌ها در ایران می نمایند .حرف بسندیده‌آی نیست. 
گرفنه می‌شود. به درآمد آلها مربوط باشد نه رقم چرا که قیمت‌هارا بای باساعت کار ر دسنمزهها سنجید: 
"غیرمنطنی مصرف براساش خانوار و نه براسا یک آمریکایی برای دریافت یک لیتر بنزین با یک 
مصرف . مشکل دیگر که متأسفانه اک آندک فراگیر منرمکفپ آب دسنمزه چند دقیقه خود را می‌پردازد و یک 
می شود آن است که مردم هم پول کالاهای مصرقی رکه ابرائی به طوز متوسط برای دریافث همان مقدار آب یابنژین 
درلت عرضه می کند می‌پردازند. هم هزینه تعمیرات و دسنمزد ند ساعت خرد را بايد بیردازد: 


خانواده‌های پرجمعیت تشویق کرده‌ایم مگر اينکه فکر کنیم 


تاسیسات راهم مالیات می پردازند. اینها بهنه‌ای بود نا بار یگر یادآوری شود چرا اصلاح 
برای تمونه شرکت اپ منطفه‌ای تهران پراساس پرفجه وله کشی شهری تا انجا به تعویق افتاده است که حجم اب 
مصرف سال جاری میلغ دویست و یک مپلیارد و پانصد هدر رفته به ۲۶ درصد کل آپ ترلید شده برسد و هیچ 


مرجعی نیز حاضر به نشستن به میز بازخواست این فاجعه نباشد., 

ِ / ۱ ۱ از تتورش می‌نوان نترسید 

لایحه تقسیم استان خراسان به سه استان در دولت به 
نصویب رسید و هردم سبزوار که سهم خود رأ از این تفسیم 
کمتر از حق خویش می‌دیدند به اعتراض به خیلبانها ريختند. 

ابن اعثراض در چند ساعت به پاپان رسید اما در 
رسانه‌های فاحل و خارج انعکاس قوی داشث, هزینه این 
اعتراض نیز صدماتی شد که پرخی معترض به اماکن 
عمرمی که آن را مظهری از قرای تصمیمگیر و خاکم 
می‌دانند وارد اوردند: 

اعتراض به تصمیمات حاکمان در اداره کشور 
پدیده‌ایست که سالهاست در نظامهای سیاسی پذبرفته شده 
و دولتمردان نه‌تنها آن را جرکتی در جهت تضعیف و طرد 
حکومت نمی‌دانند که آن را در فهرست ررشهایی که 
می توانند از خواست و اراده مر دم آگاء شوت گذارده‌اند و 
بی‌تردید صاحیان قدرت در اپران یز با رعایت یک کته 
خواهند توانست. از همین عنظر به اعتراضاتی از این دست 


پنگرند. 
دولتمردان باید راههای ۳ 


۱ 


ی ی غمرمی صورت وقوع ناارامی و کد کش مبان 
۱ 






ی را برای فعالیت‌های مخالفان سیا دولت و بده و 
ham‏ رای دولت شنکل می‌گیزد رسمی که در آن مزوم ۱ EE TY‏ ا ر 
وا 7 ا و ۳ هم مالیات می پردازند. هم بهای خدماتی که آیاصلاح‌یکه که بنا سا فا 
اف ۱ خانواری, حساب از سوی دولت ارائه می شود و هم هزینه لول کشیتهرن جزونعاین‌های نکته ابن است که اینان باید روشهای اعلام اعتراض را 
ak .‏ | عمرا شوداً شهروندان پیامززند تا هر اعتراد خریب تینجامد 
سوائه ساب هن کنند» یک ت 1 در پیوست یک قانون معان طرداو تقح حکومت نابد. فضای سیاشی ونی 
زا میگ منت ۱۳ عضر" خد فده تصرف آپ هم پودجه سال جاری جمعا بیش از اعتراض اینگونه‌ای راحرکتی برخلاف مصالع ملی نفسیز 


حدی دارد که پایین‌تر از ان در بزازمدت و صرف‌نظر از 
پحرانهای عوقتی باید جای تگرانی باشد نه مایه شادمانی» 
برای نمونه یکی از معصارف اساسی آب در خائه‌ها: مصرف 
استحمام است. می‌تران رافهای صرفه جویی در مصرف آب 
رابه کار بست اما تس توان حمام را یکباره بعطیل کرد ژیرا 
سپپ بروز بیماریهای دختلف در کشور خواهد شد که هزینه 
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بکصد میلیارد ربال در طول برنامه سوم اعتیار از محل 
طرحهای عسرانی به منظرر جلوگیری از آلودگی آب شرب 
تهرآن و ایجاد تاسیسات شهرهای اسان تهران درنظر گرفته 
شید این یه می مایم که ایند سین ولگ 
واخدهای مسکونی و تجازی په شبکه قاضلاب شهری را از 
مردم می گیرند و برای حصول اطمینان از وصول شدن آن. 


می کند و آمدن به خیابان و اعلام ناخرسندی نسیت به 
بخشی از سیاستهای حاکم آخرین و شدیدترین نوع 
اعتراض به‌نظر می رسد 

حال اینکه یک سیاست ناشی از اعتماد په شهروندان 
ترصیه‌ای جز این فی کند. آزگاد که صاخبان صندلیهای 
قدرت با استقبال از اعتراضات شهروندان ذر البهای آرامتر 


راہ را بر اعتراضات گسترده‌تر باز گذارند و شهروندان | 
معترض سیر اعتراض را باز احساس کنند. از سویی ۰ 
حاکمان هر روز ر هر لحظه تصوبر منحر کی از نظرات مردم ۱ 
که گاه تا پشت درهای اتانی ایشان آمده‌اند خواهند داشت تتا 

پا لحاظ کردن آن بر رضایت شهروندان از عملکرد خریش 
| پیانزایند و هم از دیگر سوی. آنان که به رفتار حاکمان 


"معترضند با دیدن راههای باز اعتراض. انتفاد و اعلام 


۱ آنافرسندی را جایگزي ن اامیدی از دولنمردان می کنند, 


در لابحه‌ای نیز که هفته گذشته در دولت به تصویب 

روهام ترا بيس ا تفت این 

پا دیگر نمایان شد و نبردن راهی پرای اعلام 

مه ابن دیار آنان را ناجار به رفتن درراهی کرد 

که به غلط مفهوم ناخوشایندی در طکرات امنینی, و 
مصلحت. مصلعت‌اندیشاته صاحیان قدرت بافثه است. 


آخرین گره‌های فرش 

دهمین نمایشگاه فرش سالانه ایران درعالی به پایان 
رمنید. که در ده دوره گذشته هیچ گاه چنین شرابط 
ااعید کنندهای. بر صنعت فرش سایه نینداخنه بوذء 

سهم ۶۴ درصدی ایران از بازار جهتی فرش به کمتر 
از ۲۵ درصد کاهش پاننه است و هر روز که می‌گثرد 
بازاری از دست ابران به درمی آید وڙ تاره په دوران 
رسیده‌های چین و هند و پاکستان آن را به تاراج می‌برند. 
صادرات فرش که در سال ۷۴ به چهاز میلبارد دلار در سال 
رسیده بود به یک‌هشتم تقلیل یافته است و خریدازان 
خارجی اندک اندک خاطرات خوش رنگ فرش ايران را از 
اباد هی بر لد » 

قو میلیرن نفر بافنده فرش به آمنیت شغلی خویش به 
سختی بدیین شده‌اند و هر روز دزپی رافی تازه برای ترک 
حرفه خویش شستتد: 

مشکلات ر ارسایی‌های صنعت فرش آبران بارها و 


/ بارها دکرار شده و هر سال در چنین روزهایی ابن تکرار فز ۱ 
تریبونهار رسانه‌هاپه اوج می رسد و دیگر نمی توان پذیرفت 
که هنوز برخی دمت‌آندرکاران تضمیم سازی برای ضنعت 
فرش دستباف ایران از راقعیت‌ها و ضعف‌ها بی‌اطلاعند. 


بلکه تنها گزینه جایگزین. آغراض ناخوشایندی است که در 
بس برده ابن صنعت در رفت ر آمدند. درحالی که صتعت 
فرش می‌توانست در بحران بیکاری فعلی به چاره‌ای 
سهل‌الوصول برای دولتمردان بدل گردد. عده‌ای که منافع 
خویش را با احیای این صنعت در تعارض یافته‌اند. اجازه 
هرگونه اعمال فاطعیتی رااز نها که باید چاره‌ای براوضاع 
نابسامان فرش دستباف ایران بیابند. گرفته‌اند و صنایع 
غیربومی که هیچ مزیت نسبی در خود ندارند را جایگزین 
ان کرده‌اند, 
رزیر بازرگانی که تداوم فرهنگ شفاف‌سازی در 
اقتصاد را نخستین هدف خویش در ترره دوم وزارت عنوان 
کرده موظف است کم کاری یدنه وزارتخانه خود در صنعت 
فر ن وا جپرا ن کند و دست دولت را برای پاری صنعت فرش 
و رائدن آنان که سوذجویانه در راه گسترش و پیشرفت این 
صنعت نشسته‌اند به کار گیرد که اگر این حرکت به تعویق 
افند. چندی نخواهد گذشت که قابل‌ترین سکوی پرتاب 
صادرات غیرنفتی آیران از دست خواهد رفت و رقبایی که 
دهها سال با حسرت به مرففیت‌های اران جشم دوخته بردند 
در بازار جهالی فرش بکه تاز خواهند شد, 
کت 


صنعت فرش از واریز کردن سودهای 
سرشار به جیب رانت خواران اقتضادی 
ناتوان است و ابن اصلی ترین دلبل 
مهحور ماندن این صنعت است 
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و گزارش هفته ۳ 


صد ۵ ر 


۰ ی 
بقیه از صفحه ۱۱ 


در ضمن اگر در این گروه فزد اسالمی یافت شود با 
استفاده از اسناد موجود در سایتها می‌شود از او 
شکایت کرده و ضمن مقرفی آو په سر گروه رابظة گروه 
را با او قعطع کنیم .در اصل هر حرکتی در آینترئت از 
خود ردپابی په جا می‌گذارد و پا استفاده از این ردا 
می شد فهمید که ارچ ر بم جام بر کش ی کردم امت 


١ e 5‏ 
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هم درياييم برای مقابله با هر اهتجاری و تهاجم‎ 
فرهنگی باید مسلح په همان سلاح پاشیم. ما برای‎ 
برای مبارزه است و در این مبارزه کسی پیروز‎ 
می‌شرد که قویتر باشد. اگر فرزندان ما آموزش‎ 
ببینند دیگر خطا نمی کنند. آنها پاید پذائند چطور با‎ 
دشمن مقابله کنند, پاور کنید با فراز کردن هیچ چیز‎ 
رسب نمی شود. در ایتکه جوانان اأ کارهایی‎ 
کنجکاریهایی دارند شکی نسنت, انا‎ J می کنند‎ 
ایئکه بدانیم ابن شیطنت غا موففیت کم په دنبال دارد.‎ 
خود یک هتر است. درواقع خطر وجرد دارد. آما ما‎ 
چاره‌ای جر وارد شدن به این عرصه نداریم. ما بايد‎ 
قبول کنیم که در اینده بسیار نزدیک تلویزیون و‎ 
ماهواره جای خود را به مالیتورها می‌دهند و آن‌وقت‎ 
ما با ډو میلیرن, کاتال مختلف روبرو هستیم, ایا ما‎ 
یرای مواجه شدن پا این پدید: اماده شده‌ایم.ما برای‎ 
کنترل فرزندانمان راههای بسیاری داریم و به‌راحتی‎ 
با یک پرنامه نرم‌افزاری می‌شود انها را کنترل کرد‎ 
ولی خانواده‌ها بابد. بدانند این حتانست ها شم مانند‎ 
جدابیت ویدئر و عافواره به فراموشی سپرده خواشد‎ 
شد و سراجام ما می مام و دنیای تکنولوژی‎ 
ناشناخته, شاید رقت پذبیلی سپری شده باشد. پاید‎ 
بپذیريم که وقت اطمیتان سر رسیده است و ما‎ 
مجبوریم پرای مصون ماندن از خطر په نوجوانان‎ 
اطمینان کنیم و بايد قبول کنیم که پدیده آینترنت‎ 
اخزین دست بافته‌های انسان نیست و شاید همین‎ 
الان که شما درحال خواندن این سطور هستید. چند‎ 
صد کیلومتر ان طرفتر نواوری جدیدی درحال‎ 
شکل گیری باشد.‎ 


پی نو بس: 

<١‏ کافی‌نت محلی که عده‌ای (عمدتا حوان) آنها را 
راه‌اندازی کرده‌اند و عدء‌ای ذیگر (آنها هم عمدتا 
جوان) به جای ایستادن در خیابان و بارکها به آنجا 


مراحعه می کنند و : ضمن آشنایی با تکنولوژی جدید از 
آخرین یافته‌های بشری در همه عرصه‌ها مطلح 
می شوند! 
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۲ در بجله شماره ۲۹۹۶ اطلاعات 
هفتگی. عقاید بعضی از خراهران عزیز به چاپ 
رسیده برد که لازم دانستم, مواردی ۳ هتد کر شوم 

ازادی چیزی ئیست که بتوان به معنای لغوی أن 
بسنده کرد آزادی زا باید به دست آورد و برای په 
دست آوردن ان پاید سختی کشید. 

ملت ما چندین و چند باز به خاطر آزادی جنگید؛ 
است. اما این آزادی جیست؟ آیا فقط عبان است که 
خانم اکرم حسین زاده از آن یاد کرد؟ 
۲ یعنی معنی آزاذی فقط در پئد نبودن است؟ نها 
آزادی هدانطور که معناهای متفاوت دارد: انواع 
گوناگرنی هم دارد. آزانی عمل, آزادی اندیشه. 
آزادی بیان وء اما این خیلی بردآور است که با نام 
آزادی,یک جامعد بی بند و پار و فاسد در نظر مجسم 
شود. و هر وقت در ابن چند سال اخیر. سخن از 
آزاهی به میان آمده عده ای فرصت طلب و دین 
گریز تحت عنوان آزادی خود را به اشکال گوئاگون 
درآورده و در معرض دید عام و خاص گذاشته‌اند. اما 
چطرر ممکن است آئها بدون داشتن زمینه قبلی یک 
شبه تضمیم به ابراز چئین حرکاتی بگیرند؟ چنین 
افرادی در همه چراعم هستند. 

و اما درباره آزادی بیان: من ففط عی‌توائم به این 
مساله اشاره کنم که اگر کسی زودتر از رئیس 
جمهوری عزیزمان آزادی بیان را قریاد می کرد و 
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:| یک نماینده زن سابق مجلس غوام انگلستان 
|عنوان کرد؛ «غربیها باید درباره مفهوم آزادی زن 


: اتجدیدنظر کنند». 

| " خانم «چکی بالارد» اخیراً در پی سفری 
:| |تفریحی به جمهوری اسلامی ایران اذعان کرد 

:| هزنان ایرانی در دستیایی په خواسته های خود 
1 بسیار آزاد و موفق هستند .» 

:| بالارد در بازگشت از این سفر, نظرات خودرا 
سر در مقاله ای با عنوان «آیا زنان ی 
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در راه په دست آوردن و عرضه آن په 


خودمان را از رادیرهای بیگانه بشتریم و یا جلری 


نسپت داده شود. تقصیر با کیست؟ 
بله. مقصر مسوولان این مرزوبوم هستند که به 
ما اموختند, فقط به ظاهر ترجه کنیم و حالا که یگ 


غقاید باطل خود را به دیگران تحمیل کنید, اما زهی 
خیال باطل! ‏ 
حالا وقت ان است که به غزیزانی که همگی دم 


شم آزادی بیان امروز نبود و اگر رئيس جمهررمان 
وگ مرذ بزرگوار و خداپنده تبود شما چظور خجاعت 




















است., این که ما اکثریت مردم اپران همین برایمان 
بس است که به مقصود خود بعنی انتخاب شخصیتی 
بزرگ, عالم و روحانی پرای پست ریاست جمهرری 
رسیده‌ايم. 

بهتر است شما هم اگر سعی در ابراز عقایدتان 
دارید. فقط از جائب خودتان صحبت کنید نه اینکه 
این حرف‌ها زا به ۶۰ میلیون انسان نسبت دهید تابه 
گفته جناپ آفای خانمی «بتوائيم در پرتر عدالت 
اجتماعي, مردم سالازی دیلی و رفاه عمومی» زند گی 
خرب و سعادنمندانه‌ای داشته پاشیم. 
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آزادترند یا زنان بریتانیایی؟» 
در روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن 





تجدیدنظر کننذ , 
EE‏ 


اسلامی در ازادتر شدن زنا 


بیشتر به حساپ می آمدند! 
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هردم تلاش کرد: بود, امروز لازم نبود ما اخیار کشور 


روزنامه نگاران که مهم ترین قشر اطلاع رسانی به ۱ 

مردم هستند. به خاطر اشتباهاتی کوچک و یا سو.| 
تعابیر گرفته شود و یا افرادی که برای دفاع ازاسلام ۱ 
و ارزشهای اسلامی به خارج از کشور سفر گردند.|. 
نورد محاکمه قرار گیرند و تهمت‌های ناروا به آنها 


نفر. یک مردعافل و عالم ظهور کرده تا مارا از 
وضعیتی که برای خود ساختیم نجات دهد. شما گروه 
چند میلیونی. حاضر به قبول آن نیستید و سعی دارید. 


از این می زنند که این آزادی, آزادی مفسده‌انگیز 
است. بگویم تا به حال په این اندیشیده‌اید که اگر 


پیدا می کردید که به حداکثر جمعیت ایران و 


نتشر کرد وی په مرهم گشورش پیشنهاه کرد 
است تا درباره مفهوم آزادی در ارتباط با زنان |: 


وی در تحلیل خود په نقش سازنده پوشش |: 
برای عرضه |: 
تخصص و توانایبهایشان پرداخته و حتی به |: 
استعاره پیشنهاد کرده است. دز صورتی که زنان |: 







































جناب آقای حسوسی؛ وقتی 
مطلب شمارا خواندم, خیلی ثاراحت شدم, چرا 
که شما په جای اينکه به سراغٌ علتها پروید. 
معلولها زا بررسی کرده آید. چرا نگفتید. عامل 
این بزه کاربها چیست چرا نگفتید. اصولا چرا 
باید یک جوان در روستا, آنقدر سختی و رنج 
تحمل کند تا به سراب شهر, ترک دیار کند. چرا 
نگفتید. عامل ابن مهاجرتها. ناعدالتیهای 
اجتماعی در گذشته و حال بوده است: 
چرا نگفتید. در گذشته بی غدالتی فرازان بود و 
این بی عدالنیهاء غرور ملی را جریحه دار کرد و 
وادارشان .کرد با فشت هایی گره کردم عدالت را 
فریاد کنند و به اميد عدالت و برابری و برادری, سالها 
با دست خالی و مشنهایی گره کرده با سوماستفاده 
کنند گان از قدرت میارزه کنند قا به پیروزی برسند, 
چرا نگفتید, بعضی از همانهایی که با دست 
خالی با بی عدالتیها می‌جنگيدند. حال با همان 
چرا نگفتید, وضع ابسامان امروز, حاصل 
برنامه های غلط دیروژ و جال است و چرا 
ارضاع په همین صورت پیش برودا و چرا په 
چای اپنکه عدالت اجتماعی حاکم شود و همه په 
طور مساری از تمدن, تکنولوژی و رفاه 
برخوردار باشند, شما تقصیر را متوجه قربانیان 
بی عدالتی می کنید. چرا به جای درخواست 
مارا پا سایرین, محرونان از حقرق اجتناعی 
باید از این حق طبیعی, خود را محروم کنند و یا 
ریاضت بکشند راصلا از خیر دی و رفاه پگذرند. 






















راه سومی را فراروی خود می‌بینند: راه سوم په 
جای دوری از حقوق اجتماعی و نابره کردن دل و 


میان افراد جامعه جرم و بزه فراوان شده است ر... 
راه و چاره زندگی فقط در ماز و خوردن 
وخوأییدن و تفکر نکردن نیست.راه چاره ندیدن 
و چشم را بستن و پیشرفتها را نادیده گرفتن 
نیست. راه چار+ بستن درها په روی تمدن و 
صنعت و تکنولرژی نیست. چه همه افراد توان 
ریاضت کشیدن را ندازند و اصولاً در جامعه, 
همه عارف تخراهند پود تنها راه چاره پرفراری 
عدالت اجتماعی است. عدالتی بر باه شایسته 
سالاری و عدالتی پر پایه لیاقت افراد. 
پاسمین ف از تهران 













































امامزاده صالح تجریش حال و هوای عجیبی داشت 
ألحظه به لحظة بر جمعیت درون حیاط انامزادهافزوده 


۳ ساعت ۷۳۰ صبح روز پنچ‌شنهه. 
اول شهریور ماه پود. سالروز شهادت دخت 
یی مکرم اسلام خضرت فاطمه زهرا(س) فضای 


می شد» بسیچیان. مردم را با صبحاله پذیرایی 
می کردند. جمعیت گهگاهی به داخل 
امامزاده می رفتند. زیارتی می کردند و بعد به 
دعا مشغول می‌شدند» در یک طرف دیوار 


امامزاده صالح. تابرتهایی به جشم ۲ 


می‌خوردند که حرف و حدیث زیادی برای 
ارائه داشتند. قرار بود این لاله‌های صحرای 
درش ملت خستگی ناپذیر تشییع شوند. 
مردم نشالی. بهشت را از بر بودند. مستقیم 
می آمدئد و در انتظار تشییع می مائد ند : 
داخل امامزاده دیگر جا نبزد. در حیاط هم اه 
تردد به سختي انجام می گرفت, دوریین‌های 
مختلف صدا و سیما همگی مشفول بودند. | 
غافل از اينکه یک دوریین الھی؛ مه 
خحرکات و سکنات این مردم خداچوی را لبت و ضبط 
می کند و همان برای اپثان بس است. 

مراسم مختصری در امامزاده پرگزار شد. مداح 
شبروع کره به قرائت زیارتنامه حضرت زهرا(س) ر 
ذکری هم از شهدا شد فضا خیلی سنگین شده برد. 
کمتر کسی خودرامی توانست کنترل کند, هر کسی 
را نگاه می‌کردی با چشصی اشکبار و پدنی منت 

مراسم را دنپال می‌کرد. پس از لحظاتی: > 
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ار 


۳ تابوتھای شهدا یکی یکی از داخل 7 


ایکدفعه منفجر شده باشند. عده‌ای زیر دست و با 
افتادند, ب زور چندتایی را از روی زمین بلند کردیم. 
افشار جمعیت نفس کشیدن را برای خیلی‌ها مخت 
اکرده بود. نادرهایی را ديدم که با چشمان خیس, 
|عکس فرزندشان را در بغل گرفته بودند. آههنوز هم 
اینان با این عکسها: عشقبازی می کنند. جواب ابنها و 


شهدایشان را چه می خراهیم پدهیم! 

به چمعیت حاضر نگاه می‌اندازم, غیرقابل باور 
است. چقدر ملت عاشق داریم. اینجا مملو از جمعیت 
است, درست است که امش تجریش است. اما 
تجریش امروز پا هر روزش فرق داردء این تجریش 
عنایت زهرا(س) و شهدا را به خود دیده است» 


حاج ماحسن گروسی پا صضدای ۳ خرد و 
جمغیت عاشق پا سیله زنی ها و احساسات پاک خرد 
مسیر را طی می کنند: ترافیک سنگینی پر خیابان 
رلیعصر(عع) حاکم است. به انسانهای داخل ماشینها 
نگاه می‌کنم و آنها را زبرنظر می‌گذرائم» قبل از 
حرکت احساس می کردم شمه انها غرغرکنان از این 
رضم ناراضی باشند, اما هرچه جلوتر می‌روم. 

چیزهای ناژه‌ای نصبیم مي‌شود. خیلی‌ها پا 















جمعیت همگام می‌شوند: خیلی‌ها هم 7 
احساسانشان جریک می‌شود. بعضی‌ها 


تهزان حاکم بود. 


پیکرهای مطهر شهدا پیشاپیش جت | ۲۱ 
زینت بخش محفل شده بودند. شاید. یکی. دوتا 
مسوول درچه اول را در این جمعیت می‌توانستی | 
بیایی, بقیه کجا پودند و چه می کردند. می‌گذاریم به 
حاب مظلومیت ۳ و حضرت زهرا(س). هيات 
و سیما که این مراسم را 
ترتیب داده بود. محل دفن شهدا را مسجد یلال درنظر 
گرفته بود و په‌طرز پاشکوهی مراسم رأ آداره می کرد: 
پس از اقامه نماز پر پیکرشان به 
7 مسجد منتقل و در آنجا به خاک 


رزمندگان اسلام صدا 


شهدا 


سپرده شدند. 


عطر و بویشان مدفون شد‌ند. 


9 
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|دستمال را پر چشم می گیرند و بدنشان می‌لرزد. سیل 
|جمعیت در خیابان ولیعصر غیلی چیزها را عوض کرد, 
۳0 , اراتع آن روز حال و هواي ملکوتی بر فضای شمال 


ساعتها پس از دفن شهدا عده‌ای هنوز 
خاک را چنگ می زدند و بر سر مزار اپن 
5 لاله‌های زهرایی اشک می ريختند, + پتج شهید 
گلگون کفن عبلیات پذز درمیان احساسات 
فراوان مردم سوگوار دز مزار همیشه خوش 


ساعت ۱۲/۳۰ ظهر است. جمعیت هنوز پا 
شهدا حرف دارند, حرفهایی ناگفته. حرفهایی 
که واقعاً نمن‌شود در این زمان به هر کسی 


یکی از میان جمعیت داد می زه: ای شهدا: 





مگر ما چه گناهی کردیم که باید بعانیم! این شرط 
است که شما بروید و مارا ضها بگذارید. اگما را به 
امام حسین(ع) دست مارا بگیرید و...» صداها یکی 
بس از دیگری پلند و پلندتر مې شود و من در خودم 
غور می‌کنم. در این روزها چه چیزهای خوی 
می شود دید و په امید این روزهای خوب مزار شهدا 
را ترک می‌کنم تا یادی دیگر و یادواره‌ای بهتر, 


سے 
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یاز ایثار گر ان فقط مادی و 
رفاهی نه ت 
در حاشية برگزاری همایش ایثارگران و شوراهای 


اسلامی شهرهاء جند تن از آزادگان گرانقدر نظراتی 
بر ارتباط با زندگی آزادگان ارائه کردند, یکی از این 


عزیزان می گوید, «ایثار گران محتاج کمکهای مالی 





سین سدر کلاته‌ای یکی از هزاران آ زاده‌ای 
است که در راء اعتلای اسلام تاب محمدی در مسیر 
اعق گام پرداشت. ثابت قدم جنگید و و کد 
فقاومت کرد نا دوران سخت اسارت هم به سر آ يده 


حسین صدر همایش ایثارگران را آغازی خوب: 


می‌داند. اما معتقد است مسوولان شهری در این باره 
پاید راهکارهای عملی ارائه کنند و به اصول 
بپردازند. کلانه‌ای که ۲۵ درضد جانبازی نیز دار 
می‌افزاید: 

«از زحمات ایثارگران و آزادگان په عنوان 
راویان واقعی خاطرات شهیدان و همسنگران آنهاء آن 
گونه که باید صحبت نشده است, درحالی که این کار 
باید برای تسل آینده با دقت و ظرافت خاصی انجام 
شود.)ا 

آزادهای دیگر. (اسیدصسعود رضوی در این پاره 
می گوید «ر ظیفه مر دم حمایت همه‌چانیه از 
خانراده‌های شهیدان. جالبازان و آزادگان است: ولی 
حمایت نباید فقط لفظی و شعاری باشد.» 

وی در ادامه می گوید: (انحستین همایش 


ایثارگران در کشور باید در ہی مشکلات واقعی 


ایثارگران و رفع آن پاشد و خود ایثازگران نیز 
می توانند. بهترین روشها و راهکارها را ارائه دهند. 
چه یکوست در ایام مصادف با ورود آزادگان په 


کشور, مردم پا علاقه و احساس به آنان سر پزنند و از . 


احوال و مشکلاتشان پاخبر شوند ۰۷ 

على یوسف‌زاده آزاد؛ سرافراز دیگر که جهار 
سال در ژندانهای رژیم عراق اسیر پود معنقد است: 

#یکی از ررشهای زنده نگهداشتن یاد شهیدان 
حفظ ارزشهای انقلاب اسلاصی: گرامیداشت جانیازان 
و آزادگان اسنت» 

تباید فقط په یک روز خاصی به نام ایثارگران:| 

آزآدگان و جانبازان و برگزاری همایش ر جلسات وا 

گردهمایی برای آنان اکتفا کرد. بلکه باید در طول سال 
و با برخورد‌های شایسته و انسانی از ایثارگران تعجید 
شود.#: 


شماره ۳۹ 
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اشاره: 
این عاجرا را یک خواننده برايم تعرپف کرد. 


ماحرایی که خود این «خواننده» ناظزش بوده! حالا 


چگونه؟ این را در پابان زندگینامه عی فهمید! 

اما این داستان زندگی, به جیهت روایت با بقیه 
تغاوت جاردا 

همانطور که می‌دانید. روال داستان زندگی ابن 
است که زندگینامه همیشه توسط شخص اول ماحرا 


روابت می شود . و بعضا شخص دوم که او نیز در عاجرا 


دخیل است. این بار اما راوی این عاجرا سوم شخصی 
مفرد است, پابه قول قصه‌نوبس ‌ها؛ دانای کل! 
جرحقیقت راوی ابن داستان زندگی به ظاهر هیچ 
نقشي در عاجرا ندارد؛ درست مانند خبرنگاری که 
گوشه‌ای ابستاده و تمام وقابع را ثبت و ضبط می کند 
و سپس آن را می‌نویسد و به دست چاپ می‌سپاود! 
لیکن همانطور که عرض شد [به ظاهر] و اما پشت 
پر ده ماحرا چیست و این «به‌ظاهر » کیست؟ این را باید 


در پابان زندگینامه فیدمید! 


O 

0 

زن ۳ ځاڼه پود. جلوی تلویزیون نشسته پود 
سای چشمش په آن برد. حواسش جای دیگری بود 
و گوشش نیزا حواسش په آنجه پود که پود رخ 
بدهد, به تهدیدی که شده بود به آینده‌ای که 
پیش رو داشت. به زندگی‌ای که ناخواسته دچارش 
شده بود و تقدیرش چنین می خواست. 

.مامانی... مامانی من گشنمه... 

صدای پسرک جهار ساله که گوشه اتاق نشسته 
بود و نا آن لحظه مشغول خط کشیدن بر کاغد بود په 
گرش مادر رسید, 

رن که ۲۷ با ۲۸ ساله به نظر می‌رسید. رو 
برگرداند و خیره پسرک شد. در چشمان افسونگر 
پسرکش «دارا»» چیزی برد که او هر وقت نگاهش 
می کرد احساس می کرد ذوب می‌شود, 

چشمان بسرک شقاف بود. شفاف و پر از 
زندگی, مادر هنوز خیره‌اش بود که پسرک دوباره 
گفت: 

,.مامانی من خیلی گشنمه... مگه تو متو دوست 
ندازری که چیه زا نمیدی؟ 

همین شبرین زبانی‌های «دارا» بود که مادر را 

بیش از عشق یک مادر به فرزند. شیفته این بچه کرده 


۴ 


شباره ۳۰۹ 


پودا 


E 


رفت و پیش پابش زانو زد و شانه قایش 


تو هستم... 

و دارا را در اغوش کشید و 
پرسه‌هایش را همراه با قطرات اشک بر 
سر و صورت فرزندش ریخت, 

بعد دوباره از جا بررخاست و به طرف 
بخحال رقت: می‌دانست که پسر س 

عاشق سائدویج کالباس است! اگرچه سه 
هفته بود که نتوانسته بود انجه را پسرش دوست دارد 
برای او بخرد, اما امشب فرق می کرد. امشپ فرجه 
رااو دوست داشت برایش تهیه می کرد. 

دارا همین که کالباس را دید. چشمانش برق زد ۆ 
ساندویچ را از دست مادر گرفت. اما قبل ازاینکه آن 
را گاز بزند. رو به مادر چرخانید و بوسه‌ای از گونه 
ماذر گرفت و گفت, 

. مامانی تو خیلی مهربونی... من توزو خیلی 
دوست دارم... 

مادر موهای پسرک را توازش کرد 

.عنم تورو دوست دارم پسرمء.. 

پسرک لقمه‌آی را که در دهان 
جا داد و جویده جویده گفت: 

,مامانی کاش این « قابد جنسه) نمی اوغد ... 

مادر با اینکه پاسخ فرزندش را می‌دانست. 
پرسیف: 


تد که یگن 


,جرا پسرم؟ اون که بدجتس نیست. جرا درست 
نداری پیاد خوئه؟ 

«دارا» لقسه را بلعید و دوباره گفت: 

. واسه اینکه هر وقت «آقا بدجتسه» میاد 
خونه‌مون... شما با من مهربونی نمی کنی... تعنی 
وقتی اون هست. شما منو دوست نداری! 

بغض گلوگیر مادر شد. پسرک را در آغوش 
کشنید. خواست. چ بگویتہ اما نمی توانست» 
می‌دانست که حق با فرزند است! 

آن شب افا: دلشن نمی خواست پس رکش را غضه 
دهد پس دروغ گفت: 

. دیگه از فردا اجازه تمیدم آقا پدجنسه بیاد 
اینضا... خوبه پسرم؟ 

دارا دروباره مادر را بوسید و مشغول خوردن 
ساندویج شد» زن اها گرشه اناق نشست و خیره 
پسرک شد و به گتشه اش اندیشید. دیگر مانند سه 
ففته قبل از اینکه داخل خانه‌ای لوکس, و یک 
زندگی مرفه دارد روز گار می گذراند . خوشحال نبود. 
قتي یادش می آمد که با چه امید و آززوهانی پا به 


این خائه و این زندگی گذاشت. دلش به حال خودش 
می سر حت ۰.۰ 

0 

»»» هظفر که مرد.شوهرش .هر جا صحبت می کرد. 
می گفت 





تلویزیون برخاست و به طرف پسرک | 


و ت کا 





.خاک بر سر شدم.., دیگه هیچ کس و هیچ جارو 
اآندارم که بتونم خودم و بچه‌ام زندگی بگثرانیم».. 
حق هم می گفت . آن روز اول که از خانه پدر يه 


۱ خانه داماد رفت, خدا را شکر می کرد که از زندان آژاد 
ژشده است: بدرش مر دی معتاد بوډ که پس از فرگ 


مادرش, ققط برای آنکه پتوائذ خرج اغتیادش را 


.چرا دوستت دارم اف .من عاشق | 1 بگنراند: زفت با یک زن بیوه که خودش 
" اموادفروش» بود آزدواج کرد فقط په این ثیت که 


نگ » خرح موادش را بدهدا این آغاز پدبختی اش 
بود ازن بابایش نه‌تنها خودش «امعروفه» محل بود 
که چهار دختر جوانش یز پودند که تنگ و بدئامی زا 
برای ان خانواده بالا اوردند! 

«زن» در آن روژها ۲۳ ساله بود, آما هیچ 
خواستگاری برایش نیامده پود. خردش دلیلش را 
خوب نمی‌داننت؛ دخترهای"آن خن از دکفر بلیس» 
هم بدنامتر بودند! و طبیعی بود که نام او نیز کنار 
«چهار ځراهران» 2 E‏ 5 دہ حتی یک 
یکروو مظلر رد کی شم و 
«آن خانه» رفته بود. به چشم دید که در این «مرداب# 
خانگی. فط یک لیاف روییده امقر که خرش 
نیز تنها بود و کسی را نداشت. یکروز یه 
خواستگاریش امد و پدر و زن بابا هم که می‌دیدند 
آين دختر برایشان «فایده‌ای» ندارد, بی دردسر دادنش 
به مظفر ! 

زندگیشان با مظفر بهشت بود. شاید هفته به هفته 

شت و برنج نمی خوردند. اما داشان شاد بود. وقتی 
هم که خدا «دارااه را بهشنان داد . به قول مظفر . 
«دارا»بیشان کاسل شد! 

زن تازه داشت طعم خوشبختی را می‌چشید و 
کم کم به اینده‌اش امیدوار می‌شد که یکمرنبه 
طوفان وزیدن گرفت و اول مظفر را با خود برد و بعذ 


خوشیختی او را! 

انفجار یک «موتور خاله» فقط یک نفر را کشت 
مظفر بیگناه را! وا آن بس,او ماند وهه دارایی| 
با 


صاعبخانه خیلی که ب خالش ذل سوزاند. ذو ماه 
بود اجارب‌خانه. که پرباخت نشد. زن جراب شدا په 
کجا؟ خردش هم نمی‌دانست! دو شب اول را ټر 
خیابان خوابیدو بعد مامن و مسکتش شد مسجد؛ 
خانه همه آنهایی که جر خدا هیچ کس را ندارند! 
پیش نماز مسجد که دیده بود با طفل چهار ساله‌ اش در 
خیابان می‌خوابد. او را به مسجد آورد. شش, هفت 
ماهی شبها در مسجد می خوابید و روزها [یچه در 
دست] در خانه این همسایه وان همسایه کار می کرد 
تاشکمشان راضیر کندء 

تا اینکه بخت فوباره به سراغش آمده این پار از 
نوغ «مرفه»اشامرد ۴4 ناله‌ای که هرگز زن نگرفته 
برد خوانت‌گارش شک درونندد بوداو الب اند و 
ماشین و... همه چیز! برای خودش هم عجیب بود که 
چطور چنان مردی .با آن ثروت , خواستار از شده 
است؟ 

پا یه خانه مرد که گذاشت فهمید؛ این مرد زن 
نمی خواست. کلفت می خواست! یک کنیز بی‌ جیره و 
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مواجب که او را تروخشک کناد و اسمش نیز همسر 
| پاشد! 

پا اینحال .و علی رغم اينکه دل زن شکست ,اعا 
برای زن مهم این بود که حالا یک چاردیواری بالای 
سرش دارد که می تواند پسرش را پزرگ,کند! 

همین برای ار خیلی خوشيختي بود اما 
خوشبختی انگار به بعضی‌ها نمی‌اند و گویی «زن» 
لیز از همان دست آدمها برد که از روز لخست تو 
پیشاتی‌اش نوشته بود؛ مصیبت. غصه. درد غم و 
هراس از قردا! 

این را فقط ده روز پس از ازدواج مجددش 
فهسید. آن شبی که ادارا از روی کنجکاری چوآب 
تلفن. مردی راداد که فکر می کرد پاید پدرش پاشد! 

آن شب ادا را» یک کشیده خوردا! فردا صبح که 
پسرگ بینوا ناخواسته یک استکان را شکست: 
آن‌رقت ((مرد» روی رأقعی‌اش را نشان داد 

,من نخواستم که واسه خودم سرخر پیارم! من زن 
| گرفتم که راجت باشم. «توله سک اترو که من 
نباید بزر گ کنم! 

این بهانه گیری‌ها جند روز ادامه داشت تا 
سرانجام در روز هقدهم, مرد حرف آخرش را زد 

ام ان روات ی کم قرا: 
بیست قيم اابحه مردم)) پاشم | گر می خوای تو این 
خائه زندگی کنی, تکلیف این بچه را روشن کن! 

ژن وارقت! چگونه می توانست تکلیف فرزندش 
را دوشن کنذ؟ او را پیش کی بگنارد؟ نزه خاتراد 
خودش! احستانه بردا فاد ی را نداشت: 
پس چگوته باید تکلیفش را روشن کند؟ 

این را ه «مرد» درمش هم گفت . همین دیروز 
گقته .و مرد که گویی عاطفه را ثغی‌دانست چظور 
می‌نویسند, گفته بو ۵: 

- ن می دونم چیکارش, کلم: 
بت فرصت میم شای خودت یک زاء ال بهتر پیدا 


ازن می قهمید مرد جه می گوید! اما دوست داشت 


۰ أما تا فریا شب 


سس > کک 


mm. 
کر کند دارد اشتباه می کند!‎ 





,و حالا که ساعت فت شب پود وقت آمدن 


مرد بو ۰2 .صبح که داشت از خانه بیر رن می رف PF‏ 


_ زن گفته بود:«امشب فرصت آخره,» 

وحالا رن کوڅیه اتاق نشسته بود و می‌دید که 
بب رکش دارد شام می خورد! شاید؟ شام آخر! 

زنگ خانه را که زدند.تن پسرک لرزید. زن نیز 
جهره‌اش رن باخت. در که .باز شد: مرد بی سلام و 
کلام داخل شد. نگاه دراند و وقتی «دارا» را دید 
صدایش راانداخت ته گل 

.این پذرگرر به گور شده که هنوز اینجاست) 

زن دلش سوخت.: به حال مظفرء و زمزمه کرد: 

,پا پدرش چیکار داری..۰ آزن که دستش از دئیا 
کر تاهد! 

کشید: مرد که تو صورت زن نشست, برق از 
مرش پریدا و فهمید که سرد تصمیمش را گرفته, ژن 
سکرت کرد. مرد جلو رفت. #دارا» از دسث مرد 
گریخت.: مرد به زپان آمد: 

,پیا عموجون.., بیا می‌خرام ببرمت گردش+.: 

طقل معصرم «دارا» که معنی «گردش» را از 


زان پدرش . مظفر . به یاد داشت, همین که این را 
نید جهره گشوده: 
,زاست میگی؟ میریم گزدش؟ 
مرد دارا را پا دو دست پغل کرد. زن منقلب شد 
.داری بچ زز کجامی‌بری؟ 


مرد ایستاد و توی جشمان زن نگاه کرد 

.همین الان تصمیمت‌رو باید پگیری... پا کاری 
که من میگم می‌کنی, یا اينکه خودت هم جل و 
پلاست رو جسع کڻ و گورت زو گم کڻ! 

تن زن لرژید. 

کجا برم؟ کجارو دارم پرم؟ 

مرد که این را می دالست پاسخ داد: 

.پس حرف نزن و همراه من پیاء تا پس فردا نکی 
و بچه منوسر راد کا 1 متطل کا 

دقیقه‌ای بعد ماشین راهی جاده‌های خارح از شهر 
بود مرد وازن جلو نشسته بودند و «#دارا» در صندلی 
غعب. رن بی صدا اک می‌ریخت و په 
جگرگوشه‌اش نگاه می کرد. 

زمستان ا ماشین گرم بود و شیش کا 

بخار گرفته بود. پسرک غافل از ز آنچه انتظارش را 
می کشید. داشت روی شیشه نقاشی می کشید! و 
هرازگاهی نیز دست می‌انداخت توی موهای مادر و 
می بوبیدش و می پر سید 

,مامان پس کی می‌رسیم به گردش؟ 

زن اشک می‌ریخت و په جای او. مرد پاسخ 
می داد 

:الان عیرسیم عموجون... می خوام بپرمت جایی 
که بهت خیلی خوش می گذر وا 

ر صدای قهقهه‌اش همجون اقوس مرگ در 


۱ گوش زن پیجید» گریه زن که پرضدا شد. مرد کمی 


فکر کردو بعد با زن ملایم شد: 
:واسه جی گربه می کنی؟ همه چیز یادت عیره..: 
در غعوعض اژ ف دا خانم اون حونه هستی ۰ بجه 


1 
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می‌خوای چیکار [و بعد برای نخستین بار مهریان ‏ 
شد] می‌خوام بفرستمت رآنندگی یاد بگیری تا برات 
ماشین پخرم! ۱ 

رن معلی این حرفها را می‌نهمید. افر 
| می‌خواست آخرین رگه‌های انصاف و عاطفه زن را: 


با مال دئیا بخزدا و عجیب بوډ که رن نیز داشت  "‏ 


می‌آندیشید, «برای من که فرقی نداره... یا از قریا 
دوتایی‌مون باید بدیخت و آواره بشیم. یا اينکه من . 
خوشخت سم رز سر( به اون سرنوشت دچار بشه... | 


بعد هم مگر این هه بچه که مثل پسر من نوی | 


خیابون بزرگ میشن. چیکار می کنشد؟ دارا هم زیر 
سایه خدا بزرگ میشه! تقدیر من هم این بود..۰ [و 
بهد سعی کرد خودش را بفریبد ] خدا خودش هې ډوڼه 
که کاری از دستم ساخته نیست.۰۰» 

در همین افکاز بوډ که مرد ماشین را متوقف کرد, 
وسط بیابان! تاجایی که چشم کار می کرد بیابان برد 
و تازیکی. مرد پیاده شد و رو به کردک کرد 

. ہیا ممرجون... پیا پایین می‌خراهیم, بریم 
رهش 

کارا لحظه‌ای شوق کرد اما یکم‌تبه دست 
انداخت گردن مادر 

. عامانی سگه تو نمیای...؟ تو هم بیا پریم 
گزدش: ۰ ببین «آقا بدجنسه» مهربون شده مامانی؟ 
خب تو ھم یپا بریم گردش»:: 

بفض مادر ر را آنسر گرفت ہا دازا 
اشکش را نبیند. مرد نگران شد که رن پشیمان شود. 
دست دزاز کرد و دارا را بیرون کشید؛ 

بها غموجون... مامات ی اث بعذاً میاة... 

پسرک با یک جشم امیدوار پود و پا یک چشم 
نگران! و گفت: 

مامانی نو هم میای... آره؟ مافانی الجا که 
می‌خوایم گردش کنیم خیلی تاریکه... من تنهایی 
می ترسم مامانی... تو شم پیا مامائی»۰. 

زن انگشتانش را خنان به دندان گزید که جای 
«هق هقی» از گلویش. خون از دستانش بیرون زد. 
گرشهایش را هم گرفت تا صدای جگرگوشه‌اش را 
نشئو د. 

مرد زفت و بیست قدمی از ماشین دور شد و 
بسرک را رها کرد و گفت: 

تو اینجا وایسا عموجون, تا مامانت هم بیاد! 

و کارا چه معصومانه اطاعت. کرد و همان‌جا 
ایستاد؛ اما جشم انتظار مادر! 

زن یکبار دیگر هم صدای دارا را شنید: 

+مامانی نمیای.,, من فی ترسم مامالی؟ 

زن گرشهایش را گرفت و پرصدا گریست. عرد 
معطل نکره و زد توی سر دنده و مایق را زاو 
انداخت و خندید! 

زن نمی توانست رو پرگرداند. اگر چند ثائیه 
دیگر تحمل می کرد همه چیز تمام پود! هرگز هم 
نفهمید آن لحظه چرا رو بر گرداند [شاید از سر غریزه] 
اماوقتی سرش را چرخاند و عقب را دید, پسرش را 
دید که در دل تاریکی, با یک پبراهن نازک: بی انکه 

بقبه در صفحه ۵٩‏ 
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شماره ۳۰۰۹ 











گزارش خار کی 


ساکت . تار بک و 
وهم الوه 


وس اسکایلز غراض کهنه کار ۲۳ ساله که تجربیات 
فراوانی دربار؛ غارهای زیر اپ دازد.بار دیگر راهی سفر 
شالس و خطر است. 

این بار هدلش. غاری در مکزیک است و آنچنان 
وسایل مجهزی غمراه خود اورده که گوبی غی خواهد به 
فضا مقر کتد] 

کپسول‌های تنفس در زیر آب راأبه دو طرف پدنش 
وصل کرده و خرطومی آنها را دور خود پیچیده است, او 
چراغ, میخها و قلاآب‌های هادی. چکش و دیگر وسایل 
همیشکی را همراه خود آورده است. اسکایلز تا عم ۷۸ هتری 
پایین می رود تا په یک رشته غارهانی زیر آب نفوة کند, 

او تا عسق ۳۰۰ فتری شنا می کند, زیرا که قصد دارد. 
بقشه‌هایی را از انجا تهیه کند, سپس مکث می کند, راه 
محذود است. راهی در جلوی رویش قرار دارد که بیشتر 
شیبه دودکش انت و عرض فطورتر از تابر یک 
اترمییل سویارو تیست. ممکن است در آنجا به یام بیفتد! 

او پدون اینکه به کپسول‌های دم صد مه ی 
بزند, یکی را مان پاهایش قراز می‌دهد و دیگری را در 
جاوی أن می گذارد. با صز انگددانش کسی کت نگ 
آفکی توئل را حفر می‌کند و خودش را په اندازۂ بک 
اینج په جاو هل می دشد . پا تمام عضل تش به اطراف 
دبواره‌ها فشار می آررد با به ذفان آن حفر ټک تز از 
تابوت برسد , صورنش به سختی پا دبواره صخره در 
تناس است, از پاهایش صدای خرد شدن بیرون فی آید, 
فکر می کند تما این‌جا خر اهد مر دا 

او درحالی که سعی: در ازام کردن خود داره به این 
سيجه هڼ راسد که تنها امید برای رهایی کوچکتر کردن 
پدنش است. با قور کردن وساپلش, خخما می تواند از 
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شماره ۳۰۰۹ 


نوشته بیل برین 












توئل بگنرد. 


ار فین‌هایش را باز می کند و بدون آنها مانند یک 


حرگت عانوری. دور خود می‌چرخد تا از توئل بیرون 
پباید. همین تصمیم خطرناکش منجر به نجات از آن 
جهنم خظطرناک می شود. 

یکی از کپسول‌هابش کاملا مصرف شده و دیگری 
تضصفه است. باید هرجه زودتر خود را به دهانه عار بر ساند. 
بیش از آنکه هرا کاملاً تمام شرد. 

اسکایلز دوبار» وسایلش را دستکاری می کند و در 
همین حین نأگهان کپسول سر خورده و در مسیر می‌افتد. 
این دیگر بدشالسی بزرگی است؛ دوباره با سرعت خود 
را به مسیر می‌رساند. در تاریکی جستجو م ی گند و آن را 
می یاہدء ننها جند دقیقه هرا بیشتر پرایش باقی نمانده 
ولی خود را به سامت به خشکی می رساند. 

غواصی در میان غارهای زیراب یکی از 
بحت انگیزترین و خطرناکترین ورزشهای جهان به شمار 
می آید و تاکتون هیچ نوع آمار آسیب‌دید گی دزبار/ آن 
گزارش نشده است. زیرا ننها خطر مرگ وجود دارد. فقط 
بر فلوریدا ۳۵۰ نغر خین پرداختن به این ورزش جان 
پاخته‌اند. اما اسکایلز گوبی خیال تسلیم شدن نداره و 


همجنان اداعه می دهد . 


داستانها پی دربار ف دفهای ز پر آب 


طی دو دهه, تعداد کمی از غواصان غارئورد موفق 
شده‌اند. په غارهای زپرابی فلوریدا و پا در حوالی‌های 
اسپرینگز دست بابند. آنها سوراخ به سوراخ, توئل به 
ترئل از میان آبهای الماس گوئه عبور کرده‌اند. 

وس اسکایلز یکی از ماهرترین و باتجربه‌ترین 


غواصان است: او اولین بار در ۱۵ سالگی این کار را 
تجربه کرد. هفت سال بعد کسکهایی را در مراحل 
غارنوردی انجام داد که امتیت این کار را جنذین برابر 
کرد. پا انجام خدمات وی, جامعه على غراصان 
فوائین خاصی را تتظیم کرد تااز جان 
ررزشکاران محافظت کند. 

اسکاپلز و پتربوت ۴۵ 
ساله مسوول یار مشاوره 
هستند و نقشه‌های, تون ھا 
و دیگر خدمات را در اختیار 
غراصان قرار می‌دهند. 
اسکایلز جه عنوان یک 
کاشف ناکتون خطرئاکترین 
سفرهای غاروردی جهان 
را به عهده داشته است. 

او طی کفتگویی عریاره 
خطرات غواصی در غارهای 
زیرآنی می گوید: 
۱ اافردی که در آبهای 
ازاد غواصی, می کند اگر 
از سير متحرف شود به 
راحتی می‌تواند با دنبال 
کزفن رذ حجابهای ناشی از 
تنفس خودش. سفنت آپ ر 
تشخیصس بدهد. اما در مورد 
غارهای آبی وضعیت. چنین 
نیستد زرا حپابهای تی 
در تیرگی زیر اب محر 
می شوند 6۰ 

داستانهای غم‌انگیز و هیجان‌انگیز فراوانی درباره 
غارلوردان در ميان افراد پرمی هر کشوری وجود دارد. 
برای مثال, آن غواص اهل فلوریدا که در لدا و توتلا 
راه را اشتباه انتخاب کرد و پس از هدتی فهمید که دخیرء 
هوایش هم رو به اتمام است؛ به سرعت خود را به 
تخته سنگی رساند و په أن چنگ انداخت و نها توائست ٩‏ 
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پیامی برای خداحافظی با خانواده‌اش روی آن بنویسد ,»۳ 

در کتابی به نام «بالای لیه» حکایت شده که یک 
غوای از نامزدش جدا شد و به سوی سفری مرگبار 
رفت و ودرا به آبها زد نا دز لیستی تاور شود. 

نوبسنده مدغی است, جای چنگ‌های او در هنگاه 
غرق شدن همچنان روی دبوار؛ توئل قرار دارد. 

در یک دوز دوازده ساله و در زفانی که اسکایثر ۱۶ 
ساله بود. موفق شد. جان ۳۰ غواص را اجات دهد و 
پدنشان را از ميان آب بیرون پکشد, یک پار سه پراذر را 
با هم از آب نیزون کشید. او می گوید 

او قتی انهارا یافتم. دستهایشان را به هم قلااب کرده 
بودیئده این کار بسیار دشوار بود. په خصوص که 
می‌دیدم: تمامی اعضای یک خانواده همراه هم در حال از 
بين رفتن هستند. خاقبت با هر ترفندی که می‌دانستم 
آنها رااز اڀ بیرون کشیدم.» 

در یکی از غراصی‌ها. پار کر ترنر که در کار خود 
پسیار مهارت داشت. در اثر ریختن دیواره ذر توئل گیر 
افتاد و جان باخت. از آن پس, اسکایلز تا مدتی تحت 
تاثیر این وافعه قرار داشت و ختی برای کمک به 


پرایش حیلی پزر گ پودء 





اب 
ونما شر امس 


اسکایلر هنوز هم غواصی 
هی گند پرسش ایتجاست جرا 
چه چیز ارزش به جان خریدن 
این همه خطر را پرای او دا د 

اسکابلز غرگز تردید ثمی کند. 
ار معتقد است. غارهای زیر آپ آخرین عرزهای روی 
زین شستدد. انجا مکان زیبایی‌ها و اعجاب است و تنها 
عرد بسیار کمی از مردم قادر به کشف ان شدةاند. جایی 
که سردم تنھا یک حفرۂ سیاه می بینند, اسکایلز «جاده‌ای 
رو به هیج» را مشاهده می کند و می خواهد هميشه اولین 
کی پاشد که از ان سیر عبور می کند. دوست دارد. هر 
غاری را خودش برای ارلین بار کشف کند و همیشه 
است که در ميان توئل‌های پرپیج وخم. 
استخوانهای حبوانهای ماقبل تاریخ را پیاید. 

در میان تمامی دفعاتی که اسکایلز. مرزهای جدیدی 
را می شکانت تلها یک تجربه برایش, بسیار 
منحصر به فرد بود. روزی در عمق ٩۶‏ متری زیر 
اب اوه همراء تیمش از تپه‌ای بالا می رفتند. که 
تاگهان کودالی را دبدند, گودال ۵۱ عتر بایین تر 
از جایی که بردند آنها را هدایت. کرد: 

در مرکر گودال یک سنگ سفید بسیار 
آن فخته نک 
عظیم با آن حالث آیینه ای: تصویری از یک تخته 
مننگ یکبارجچه سال ۲۰۰۱ پود. 

همه افراد تحت تاگیر قرار گرفته بو دند. آنها 
یک چهان غریب را کشف کرده بودند و امش 
را اناق تخته سنگ سفید گذاشتند. 

بر ورزش غواصی درون غار قوائین 
ویژه‌ای وجود دارد. «فرد پاید از هر کدام از 


امیدوار 


وتان 


وسایل. دو تا همراه داشته باشد. تجهیزات 
زندگی غواص را در زیر آب بیسه می کند. هر 
غواص پاید .رگلاتور. چراغ, کول ھواا 
قلاپ‌های بر کشت و کامپیوتر همراه خردش 
ببرد. تنها چیزی که هرگز نباید فراموش شود مغز است 
اما غراص, وقنی در اعماق فرو می‌ررد دجار عالت 
فیجانی شدیدی می‌شود که کاهش ابراک نام دازد. 
اسکایلز می گوید 

اروی زمین شما می‌دانید چقدر راء از مقصد دور 
شده‌اید راه برگشث کدام است. اما در زیر آب شما نقط 
می‌دائید که وارد مکان جدیدی شده‌اید و فاصله نان و 
ايتکه چه مسافتی راء بیموده‌اید. مشخص نیست: در 
کرهنوردی, فرد قله را عی‌بیند و صمواره جشمش په آن 
است تا په الجا پرسد. در صورتی که خنگام غراصی در 
غار ها یج کس تمی تواند پیش بیتی کند. دز پیج بعدی 
چه چيزي انتظار غواص را می کشد و چه چیز در پایین 
اجا قراز دارد. 

حتی پا تجربه ترین غواصان هم نمی نوانند تشخیص 
اک تیمی از راد را پیمرن‌اند یا سه چهارم آن را. ی 

ندانستن‌ها حالتی از ترس را بر فرد مستولی هی کند.» 

اسکایلز برای ینکه میزان خطر را نشان دهد, از 
لاتتوری پای سیب استفاده می کد , پای سیپ یک 
اتعاره برای نشان دادن نهایت. قدرت بالقو/ غراضص 
برای حل مشکلات است. همینطور که غواص در آب 
پایین می‌رود: در هر مائع و عقب کشیدن یک فطعه از 


ی ی 





پای سیبش کم می کند. هر غواص باید ابتدا آزمایشاتی 
را پشت سر بگذارد تا برای کار اصلی آماده شود به همین 
منظور دوره‌های مختلفی را باید بگنراند که پای سیپ 
هم یکی از آنهاست. 

یکی از غواص‌ها ناگهان کپسرل هوایش را روی 
چراغ غواضی انداخت و چراغ شکست. أن دو.هر یک تکه‌ای 
از بای سیبشان. را از دست. فادند. زیرا وسایل غواص 
حکم زندگی آنها را دارند و آلها پاید به دقت از وسایل 
خود محافظت کنند. هر کس تعداد بیشتری از وسایلش 
زاخین تفرین از دنت بدهد. باید این کار زا رها کندا 





اسکایلز اولین بار این روش را در ٩۱سالگی‏ به کار 
گرفت. آو در فلوریدا پا یکی از مشهورترین غراصان 
چهان به تام الکسی در غار بلواسم 


ریگ راء سید بود 
(الکسی در سال ۱۹۹۴ در عمق ۲۷۰ عتری غاري رافع در 
مکزیک جان پاخت) 

اسکابلز تعریف می‌کند: 

اروژ بسیار گرمی بود و من په شدت احسان 
دستپاچگی می کردم الکسی شروخ به شنا کرد و من به 
اجبار او را هسراهی کردم نا کهان فهمبد م رگللاتوره 
نشت می دهدء هنوز می توائستم نفس بکشم. اما ادامه 
دادن آن وضعیت و بالا آمدن ساده نبود. سریم خودم را 
به الکسی رساندم و حباپ‌های ر گلائور را نشانش ذادم. 
او نگاه سرزنش آمیزی په من انداخت» منظورش را دقیقا 
دانستم, این اشتیاه خودم بود از اينکه او را تا ابن حد 
اامید کردم. احساس پشیماتی می کردم اما فهمیدم. 
خیلی از قطعات پای سیب را از دست داده‌ام و همانجا 
میم گرم هر روز دز کارمبه جلوبرزم و پیشرفت کنم. 

هرگاه اسکایلز یه آب می‌ژد. دو صدا در سرش 

پیجد, یکی. همت بلند و دوم. احتیاط, همت بلندش 
پاعث می‌شد که ار دست په اکتشافات جدید بزند, ام 
اتاط او راز غزق شبن در گرداب‌هار خر دور می کرد 





یک بار اسکایلز په 
یک صدای اشتباه اعتنا کرد 
و .ین پیمردن سیر به 
حفره‌ای بسیار تنگ پرخورد. 
آنجا آتقدر تدگ بوډ که 
می توانست ققب؛ سینه اش 

راخرد کند. با این حال صدای 

جاه‌طلبی در کون اسکاپلز زمزمه کرد, اابرو .ار مطمتن 
برد. هد از عبوز از این مسیم, تونل بزرگتری جلویش باز 
خوافد شد. 

ار ۱۵ عتر در حفره فرو رفت. اما هیچ راه بازتری 
نیافت. ناگهان اکسیژن با فشار از رگلاتور بیرون زد. 
حبیهای فراوانی از هرا هورش را گرفت. این هیا 
مشکل نبود. او انقدر دست و پا زد که لجن‌ها در اب 
پخش شد و دیدش کاملا به هی رسید. در تاریکی: 
کزرعال کورمال به دنبال ظرف اکسیژن: می گشت. 
ناگهان به آن جنگ الداخت و خرطومی زا درون دهانش 
گذاشت. با وخشّت دریافت. هرای آن درحال 
بخ تن استت و آب به درونگ شن جکه می کند, 

درحالی .که برای نفس کشیدن می‌جنگید. 
دوبازه رگلاقور اولی را اعتحان کرد. چتد لفس 
کشید. و درپاره هیچ کپسول خالی پرد. حالا 
مجیور برد از همان رگلانور,کمکی ابتفاده گند 
که هوا ر لجن و کف را همراه آب واره دهانش 
می گرد. فهمید با بالا بردن زبانش می تواند هسیر 
ریختن آب و لجن در دهالش زا سد کند و تنها 
مقداری هوا را داخل ریه‌ها پفرستد. هر قش را 
پاید می شسر د. 

برای اینکه بتواند اکسیژن را ذخیره کند. 
مدام کپسول را خاموش و ررشن می کرد. شر 
دفعه که این کار را تکرار می کرد بايد وسونة 
نفس کشیدن را در خود می کشت و آنقدر تحمل 
می کرد تا آب را از هوا جنا کند و بعد اکسیژن را 
فرو دهد , 

با این روش توانست زنده پماند» کپسول را 
روشن می کرد و نفس می کشید. آن را خاموش می کرد 
و چند متری جلو می‌رفت؛ سپس می‌ایستاد و اپن کار را 


تکر از می کرد. 
او در این رم وود 
اامی دانستم که که با بز ر کترین خطر زندگی‌ام دنت و 


ee‏ .اگ ر نمی توالستم تنفسم را کلترل کنم. 
در چاله‌ای از گل‌ولای مدفون می‌شدم و مرگ پایان 
کارم بود, آما با تشکر, عاقیت خرد را نجات دادم ;)ا 

بس از گذراندن صدها ساعت زیر آب و فز هيان 
غارها: اسکایلز آکنون برای تمامی انقافات اررژائسی 
اماده است. اسکایلز ادامه می دهد 

ااخطر, عضو جدانشدنی غراصی در غار است,اماعا 
یاد گرفته‌ایم آن را کتترل کنیم. ما به‌راحتی در میان 
حیاب‌ها زندگی می کنیم و مغزمان در تعامی لحظات 
باید هشپار باشد و سرعت تصمیم گیری برای ما پسیار 
مهم است: 

اسکایلز با تمامی این خطرات به کارش عشق 
می‌ورزد و اخیراً دربارٌ یک چاله جدید. مطالبی به 
کوشش رسیده و خورد را آماد: کشف آن‌جا می کندا 
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گلستان تقدیم 


و" 


تازمان ناصرالدین شاه به عقیده مردم, البته غير 
از مردم کوچه و بازار: یعنی آن دسته از مردمی که 
مصدر امور بوده و سواد فارسی هم داشتند. آمریکا 
واقعازیر زمین بود و تصوز می کردند که اگر در حدود 


دویست زرح چاه بکنند. په آمریکا خواهند رسید. 


چنانکه فتحعلی‌شاه قاجار در روز نهم فوریه ۱۸۰٩‏ که 
ااسر هارقورد چونس » ارلین سفیر دولت انگلستان در 
ایران, استوارنامه خود زا با تشریفات مفصل در کاخ 
شت. ضض سوال از اروضاع خود 


a ht ۱‏ آن مملکت و طریقه 


۱ 


حکومت: پرسید؛ ادراستی آقای سفیر اینکه می گویئد 
«ینگه :دیا در زیر زمین است, حقیقت دارد و آیا اگر 


من دستور بدهم در این قصر یک چاه دوبست زرعی 


بکنند. به ینگه دنیا خواهم رسید؟» 
مستر جنس » سفیر انگلستان داج و واج مانده 
و تمی‌دانست چه جوابی به پادشاه ایران بدهد و 


به‌طوری که خود مستر «جولس» در صفحه ۱۹۱ 


سفرنامه خود مى نویسد؛ شاه اصرار عجیبی داشت تا 
نفهمد چگونه با کندن زمین به آمریکا می‌رسیم.و 


۸ و وید مرو ری ندارد و ما 


پا کشتی به آن مملکت سفر می کنیم. فتحعلی‌شاه 


ارفانش تلخ شد و گفت معلوم می‌ شود حواست پرت 


است: یک سفیر عثمانی در تهران برایم قسم خورداگر 
دویست زرع زمین را بکنیم په ینگه دلا می‌رسیم! 

همان‌طوری که گفتيم تا زان تلطنت 
ناصرالدین شاه مقامات ایرانی نمی دانستند آمریکا در 
کدام نقطه عالم واقع است و نام آن ¿ قاره راهم (ینگه 
دنیا) هی گفنند تا اینکه در سال ۱۸۸۴ «مستر آرتور» 
رئیس جمهور ابالات متحده آمریکا په فکر افتاد به 
ایران که هم‌مرز روسیه تزاری و عشمانی می‌باشد. 
سفیری آعزام دارد و این سفیر در دربار پادشاه ابران 
نفوذ پیدا کرده لااقل بتواند امریکارا آن‌طوری که 
همست به پادشاه و زمامداران ایران پشناساند, بدین 
جهت مستر «بنجامین» را به سمت ارلین سفیر 
فوق‌العاده در دربار اران تعیین و به تهران اعزام 
دافت, 

«بتجامین» با تشریفات مخصوص به ابران وارد 
شد و با ناصرالدین شاه چندین جلسه:ملاقات: و در 
این ملاقاتها که گاهی با حضور مترجم و برخی مراقم 
بدون حضور مترجم بود . چون شاه زبان فرانسه را 
می‌دانست و قادز په تکلم به این زبان بود. طرفین 
تبول نمودند دولت ایران برای ایجاد روابط حسنه 
سفیری به آمزیکا گسیل دارد تا این سغیر پتواند ایران 
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مستر #پرات» په نمت اسفیر آمریکا در آیران تعین 


گردید. تاصرالدین شاه از روز نخستین ملاقات پا 


مستر «پرات» در فکر تعمین سفیر لایقی افتاد و پس از 
مطالعات زیاد و احضار چند تن از رجال, نتوائست 
کسی را برای این سمت مهم تعیین و په واشنگتن 
بفرستد » دلیل عمد؛ این عدم موفقیت ترس عده‌ای از 
رجال بود که خیال می کردند اگر به آمریکا بروند مثل 
این است که په ته چاه رفته‌اند و خروج از ته چاه هم 
مشکل است, به هر حال جند ماه بعد «ناصرالدین شاه» 
ترانست. «حاجح صدرالسلطته» را که پرادر 
انظام الملک» برد به این سمت مهم منصوب و فرمان 
همایون را موشح و او را په دریانت یک طاقه شال 
کشمیری مفتخر و با هدایای زياد و 
نامه‌های متعدد به آمریکا بفرسند. ن 

حاجی صنرالساطنه که 
تازه از سفر مکه باز گشته بود 
و هفته‌ای دوبار به حمام ۷ 
ازگ رفته و ریش خودرا | 
حنامی پست و تمام اخن 
انگشت‌های دست از هم 
به واسطه الفقادات 
مذهبی رنگین بودا قبل از 
مسافرت سه جلسه پا 
«پرات» علاقات و درباره 
اوضاع آمریکا مذاکره نمود و 
مخصرصاً از تمداد مسلمانان و 
اچد و محراب آنهاپرسشهانی 
کرد و وقتی «برات» سفیر آهریکا اظهار 
بی‌اطلاعی کرد و به‌طور خلاضصه گفت ‏ در 
آمریکا مسلمان نیست و از مسجد و محراب هم 
خبری نیست, خاجی صدرالسلطنه تصمیم گرفت در 
درجه اول یک خورچین مهر و تسبیج و جانماز همراه 
خود داشنه ته پاشد که به وسیله آنها در آمریکا عده‌ای 
را به دین اسلام درآورده و به این ترتیب بر پیروان 
دین اسلام بیفزاید و بعد دستور ساختن پانزده عدد 
ااا لااد یس یگ ور یه 
داد که در بلاد کفر مجپور نشود خلاف طهارت رفتار 
کند, 

((حاجی صدذ رالساطنه » به وسیله هشست رامس 
قاطر چموش و خروارها اساب و لوازم سفر که پیشتر 
انها مهر و تسبیح و افتابه بود, از طریق امامزاده حسن 
په تبریز حرکت و از راه استانبول روانه اروپا گردید و 
در بندر «کوینس تاون» واقع در جنوپ انگلستان سوار 
کشتی شد و یکر عازم نیویورک گردید, 

طرز ورود حاجی صدرالسلطنه به تیوبورک و 
تعجبی که عظمت یک قرن قبل آمریکا برای او 
به‌وجود آورد. مرضرع صحیت ما نیست. با آن تاریخ 
برای نموثه یک اپرانی دز آمریکا نود و آمریکایی‌ها 
اصلاً ایران زا تفی‌شناختند و نمی فاننتند مملکت 
حاجی صدرالسلطثه در کدام منطقه عالم واقع است. 


را آن‌طوری که هست به آمریکایی‌ها بشناساند و در ۲ 
ایجاد روابط صمیمانه یپن دو مملکت توفیق حاصل 
نماید: 
Ta O RE ys‏ 














حاجی پس از ورودبه واششگقن اولین کاری کہ 
۳۹ داد تهیه منزل بود, او پا رئیس تشریفات 
وزارت خارجه آمریکا داخل مذاکزه شد و از او 
خراهش, کرد فا بزایش مئزلی کة دارای حوض و 
آب‌انبار و شاه‌نشین باشد تهیه نماید! رئیس تشریفات 
و سابر اعضای وزارت خازجه که از حرض و 
شاءنشین سر درنمی آوردند از سفیر ابران توضیحاتی 
خواستند و حاجی صدرالسلطته مرتباً توضیح می داد 
حوض آڼ چیزی اسث که در آن خروارها آب به طور 
راکد جمع شده باشد و شاه نشین آن جیزی است که 
در ایوان بزرگ خمارت داقع بوده و فحده و ملحفه 
برآن گسترده باشد تا پتوان ساعتی در کثار پتجره 
تشست و قلیانی چاق کرد و دود آن را به فضای اتاق 
پراکنده کرد: 

دست سفیر ایران را گرفتند و به اغلب خائه‌های 
واشنگتن پردند. حاجی را در خیابان فیلادلفیا وارد 
خانه درطبقه‌ای کردند که دارای فضای 
ژیادی بود و در باخ استخر بزرگی 
قرار داشت و آب مرتباً از قنات 
داخل استخر شده و از طرف 
دیگر سرازیر می‌شد. حاجی په 
مجرد مشاهده استخر ذوق 
زده شد و خنده بر لبان از 
نقش پست و هوس ورود 
به استخر و هابون و 
کیسه کرد. هرچه به او 
گفتند این استخر برای 






رژسای وزارت خارجه آمریکا 
لخت شد و در استخر افتاد. با 
ووذ که شنا نمی دانست, تکانی به 

خود داده یعتی سر خود را چندین بار در آب قرو برد 
ز به رسم معمول آن رمان ایران با آپ مزه هزه کرد. 

این صحته برای امرریکایی‌ها دیدئی و خنده‌دار 
بود.ء لیم ساعت بعد حاجی از استخر خارج و لياس 
پوشید و پا را در یک کفش کرد که این منزل باب 
پسند من شده و نظر به داشتن حوض که همان استخر 
باشد. برای محل سفارت پسندیده است.ولي موقعی 
که اجاره‌بهای آن را گفتند. حاجی زبربار نرفت چون 
اجاره آن محل مافی پاتصد دلار بود. 

در صورتی که پودجه سفارت که با نظر تاصرالدین شاه 
ننظیم شده بود روی هم رفته با اجاره محل و حفوق 
مستخدمان. هزار دلار در عام بود, جاره نبود. حاجی 
در السبلطته خواء‌ناخواه یه اپارتمان دنه شد و در 
خیابان ۳۲۵ یک دستگاه آپارنمان که هر طبقه پنج 
اتاق داشت. برای محل سفارت. اجاره کرد و اولین 
کاری که نمود تهیه تابلو بود, یعنی روی یک لوح 
آهنین باقلم (نی)به خط تسخ .که اتفاقاً خط او خرب 
بود . با مر کب جمله «سفارت دولت فخیمه ایران» را 
نوشت و روی پالکن عمارت نضصب کرد. 

[در شماره آینده از فعالیت‌های حاجی ضدرالساطثه 
در آمریکا خراهيم گفت.] 
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e‏ حوادث جز برد... 

در دتباله بحث پیرامون چهره‌های مشهور در قرن 
بیستم از دلیای جدید خارح شده و به دنیای قدیم 
بازمی گردیم و جزیره انگلستان را زیرنظر می گیریم. در 
اواخر قرن بیستم و طي دو دهه پاياتي آن در چهره که 
اتقاقاً هر دو نیز زن بودند. لمام اتفاقات را در این کشوز 
تخت‌الشفاع قرار داده بودند, اولی در صحنه سیاست و 
دومی در سان زرابای پرطمطراق کاخ سلطنتی 
ہو ديه 


رسیدد بود و هجوم | 
سردمداران محانظه 
کار به صحنه سیاست 
کشورهای غریی آغاز 
شده پر ۵ ماز گارت 
تلجر از جزیره سرب رآورد. 
چون ررنالد ریگان همتای امریکایی ار مار کارت تاچر 
هم پر این پاور برد که پرای رویاروئی پا دنیای 
سوسیالیسم باید بسیار سخت‌تر و سازش اپذیرتر رفتار 
کرد و ننها در برابر چتین رفتاری, دنیای کمونیزم به 
سردعداری اتحاد جماهیر شوروی عمکن است په عقب 
نشینی سیاسی دست بزند, مارگارت ناچر په قدری 
خشک و سرد بود که صدای او رعشه بر ادمی 
می‌انداخت. او که در یک خانواده تروتمند پا بة عر صه 
وجرد گذاشته بود. نظیر پدرش. دنیاله‌روی سیاست شد و 
سرائجام با فيك ملس رام آبگلسخان عرآفد. 
متعاقپ عضویت در مجلس پود که ییروزی‌های محافظه 
کاران دنیای غرب آغاز شد. بلافاصله پس از پیردزی 
ریگان. در انگلستان نیز انتخابات به انجام رسید و 
عارگارت تانجر که از طرف حزب محافظه کار امزدشده 
ود انتخابات را با پیروزی به پایان رسالید و به عنوان 
نخستین نخست وزیر ژن در تاریخ انگلستان زمام امور 
را به دست گرفت, تاجر پا نزدیک تر کردن سیاست‌های 
اقتضادی و سیاسی انگلستان به ریگان صدای مردم 
انگلستان را درآورد و در حالی که عصبائیت‌ها و 
مخالقت‌ها ارج می گرقت ناگهان اتفاقی افتاد که به 





خودی خود باعث استحکام موضع تاچر ند و آن حمله 
نظامی آرژانتین به چزیره‌ای متروک و دورافتاده در 


نزدیکی‌های قطب جنوپ بود: 


2 مالو بناس 
این جزایر به زعم آرژانتینی‌ها مالویناس و به زعم 


بریتانیایی‌ها جزایر فالکلند نام داشت و در حدودسه‌هزار 


اسکانلندی و انگلیسی در آن اقامت. می کردند. 
آرژانتینی‌ها این جزایر را از نظر جفرافیایی ملک خرد 
می‌دانستند و با یک هجوم عافلگیرانه آن را اشفال 
کردند. در اینجا پود که مار گارت تاچر در برابر مهمترین 
تصمیم دوزان سیاسی خود قرار گرقته بود و کرچکترین 
لغزشی او را محکوم په خروج از جهان سیاست می کرد. 
اما تاجر پا اینکه. با مخالفتهای بسیاری در داخل و خارج 
از انگلستان برای به کار بردن نیروی تظامی مواجه شده 
بود. تصمیم خود را گرفت و بزرگشرین نیروی دریایی در 
تاریخ اشک رکشی‌های جهان را به این جزابر کرچک و 
محقر گسپل داشت. این لیرو متجاوز از بک ماه در راء 
بود. در طول این یک ماه فشار سیاسی خجیبی بر تاچر 
آورده سد تا نیرو را به کشورش باز گرداند. اما تاچر سر 
باز زد و سرانجام زمالی که نیروی مذکور به سواحل 
جزایر قطبی که اکثر ساکنان آن را پنگوئن‌ها تشکیل 
می‌دادند. رسید به شکل غافلگیر کننده‌ای نبرد کوتاه و 
یک ظرفه‌ای پیش آمد که پیروزی انگلستان را به همراه 
داشت. اگرجه محبوپیت تاجر در خائه دوچندان شد, اما 
انغلب کشنورهای جهان و عردم آنها سیاست کلتی گرانی 
تاجر را محکوم می کردند و باز گشت او را به قرون ۱۷ 
و ۱۸ و جهان گشابی په کمک نیروی دریایی عظیم را 
برای صلح چهان خطرناک تلقی می کردند. اما همة این 
انتقادها در برابر محبوییت تاچر در خاله در مرضع سهل‌تری 
قرار داشث و تنها پدیده‌ای که سرانجام به زمامداری 
تاچر پایان بخشید همائا ارضاع اقتصادی انگلستان پود. 

بودجد نظامی سرسام آور و بزدجة سنگین و گزاف 
در خصوص مخارج و پرداختهای دولتی, شرایط 
اقتصادی انگلستان را به سوی قهقرا برد. عدم اشتفال, 
تورم و نرخ سنگین بهرة بانکی ناگهان چشمان عردم 
انگلستان را که با روی کار آمدن تاچر. همچون ریگان 
در امریکا شروخ په مصرف گرایی دلخوش کننده‌ای اورده 
بودند. باز کرد و به دوران مارگارت تاجر پایان بخشید. 

مار کارت تاجر تنها زن سیاستمدار در جهان است 
که اشتهار او بانوان جهان را خوشحال نکرده است چرا 
که بیشتر او را یک مرد تلقی می کردند! شاید بهترین 
عنوانی که په تاجر داده شد توسط یک سناتور ژن 
امریکایی بود که به او لقب «وینستون چرچیل پدون 
سیگار برگ» را داد. 


۵ دایانا 


یک رن دیگر در آوأخر قرن بیستم. باز هم اژ جزیره 
انگلستان, ترجه جهانیان را به خود معطوف کرد. زنی 
که از انتهای گمنامی به اوج اشتهار رسید و سرالجام با 
عاقبتی تراژیک. اسیر جذاح‌بندی. فاد و حیله‌گری‌های 
دنیای سیاست شند. چارلز پسر ارشد الیزابت نوم ملکه 
انگلستان از چهل سالگی عبور می کره و انگلیسیهایی 
که در افق او را پاذشاه ایند؛ انگلستان هی دید ند مترجه 
یک نقصان بزرگ شدند. او هنوز ازدواج نکرده و در 


سلطنتی بود. همه په 
تکایو افتادند. اما قوائین 


مخت و ست و پاگیز 


تتپجه فافد وارث 


بود تا اينکه سرانجام دختری بیست و یکساله از 


خانواده‌ای آشراقی پا خضوصیات تعیین شده. منطبق شد . 
و دایانا په عنوان پرنسس ولز به عقد چارلژ در آمد. | 


سراسم عروسی این دو از نظر عظمت. شکوه و 
هرینه! در دز فرن گذتته بی‌سابقه بودء پس از آن دایانا 


ژورنالیسم زره خطرناک و بعضاً کثیف انگلیسی کار 
خود را روی دایانا آغاز کرد. تمامی جزئیات زندگی او. 
روی صفحا اول روزنامه‌ها قرار گرفت. فشار عصبي 
روی دایائا ر شوهر او به قدری افزایش یافت که به 
محض آنکه چارلز اغلای مشهور خود را آشکار ساخت 
و زن باره‌گی و لاابالیگری را دوپاره مانند دوران تجرد 
خود بيشه ساخت. آن دز به سفت جدایی حرکت کردتد» 
اما جدابی دایانا به این آسانی‌ها نبود: او از بسیازی از 
حقابق و وفایع بشت برده انگلستان خبر داشت» 

آو بر بسیاری از انفافات و وقایع پرطمطراق کر 
داخل کاخ سلطتنی, آگاه شده بود. در هنگام اجرای 
مراسم طلاق خاندان سلطنتی انگلستان و سیاستمداران. 
ان کشور کوشیدند تا دایانا را وادار په امضای یک تامة 
سکوت کنند! مطانق این نامه دایانا پس از جدایی حق 
افشای کلیه اسرار سیاسی و یا مربوط به کاخ سلطتتی 
انگلستان را که به نوعی باعث تضعیف مقام آنان 
می‌شد. ازخود سلب می کرد و در مقابل اموال متقول و 
غیرمنقول هنگفتی به دست می آورد. این در حالی بوډ 
که بسیاری از کمپانی‌هاي انتشاراتی بزرگ نیا با 
ستسه دهای سرسام آور به دنیال به دست آوردن حقزق 
انتشار کناب خاطرات دایانا بودنده 


۵ مرك اسرار آمیز 

آما دابانا دیگر خسته بودء خستته ار چارلز. خسته از 
کاخ سلطنتی. خسته از سیاستمداران و خسته از 
شر کت های ائتشناراتی, بثایر این تصسيم گرفت تا هیچ 
چیز را امضاء نکند و خود را در قید هیچ گرنه چهارچوب 
حفوقی قرار ندهد. اما اپن اهری لبود که آن سوی دنیای . 
سیاست از آن بسادگی عبور کند. و ناگهان چیزی چون 
بمب در جهان منفجر شد. بایائا به شکل اسرارآمیزی 
پس از یک تعقیب و گریز با اتومییل براثر تصادت 
کشته شد بدین ترتیب دختر ثیرین انگلیسی با بذترین 
سرتوشت‌ها که رواسا و مقامات مافیا با آن روبرد 
می شد ند. مراجه شید .مگ دابانا بیش از هرجیرز جهره 
سیاه سیاست و سیاستمداران زا یک بار دیگر به نمایش 
گذاشت و بر این نظریه ضحه گذاشت که از چهان 
سیاست غرب با همه درخشش و زرق و برق و با همه 
بلیغات آن هیچ کس نمی تواند بدون مهر سکوت 
فاصله گیرد. 


شماره ۳۰۹ 


ما 
.9 


: 
چندسالی را پعنوان زن محبوپ اروپا گذراند و سرانجام؛ ‏ 


۸ 
> 
بت ۳ 

























e‏ س ب کے س ی و و کے س سے کے هت کت س 
٩‏ -" مشکل دندان قروچه ۳ 
1 خانم اف.د» خواسته‌اند که پاسخ ایشان بدون 
۱ چاپ متن نامه در مجله درج شود و آگرچه از پاسغ: 
1 نوع سال ایشان مشخص می‌شود اما به ناجار 
° 5 تقاضای ایشان را می‌پذيريم. 

پاسخ. 


_ معمولاً از کودکی آغاز می‌شود و اگر به آن توچه 
وا نشرد منیا ادامه می‌یاید. دندان فروچه توعی 
واکنش عصبی توسط ضمیر ناخودآگاه می‌باشد که 
دز زمان خراب با انسان ارتباط برقرار می گند و 
بسیار مهم است که شما در طول روز از عصبانی ۽ 
شدن و یا احساسی شدنهای بی‌جهت دوری کنید و ۲ 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
دندان قروجه مانند سابر عادات زمان خراب 
۱ 
ِ 
۱ 
۱ 
۱ 
ِ 


اجازة تذهید داامور مختلف روی قمااثر پگنارد.اگر ۲ | 


بتوانید در طول روز با انتفاده از ورزش و پا ۰ 
پیاده‌رری قدری انرژی مصرف کنید, بهتر خواهد ۽ 
پرد. در زمان خواپ هم نسبت به دندان قروجه خود ١‏ 
حساسیت نشان ندهبد دهمین که شما نگران باشید و ) 
از ترس دندان قروچه مرتباً جای خواب خود را تفییر 
دهید که دیگران آن را نشنوند. خود درصد و احتمال 8 
دندان قروچه را افزايش می‌دهد. پس نسبت به آن | 
بی‌توجه باشید و حثماً یک عکان خواب دائمی 3 
برای خود درنظر بگیرید. قبل از خواب یک با دو ٤‏ 
لیوان آپ سرد بنوشید. از تماشای برنامه‌های 8 
تلربزیوتی که باعث هیجان و وحشت می‌شوند. 1 
خودداری کنید. همجنین پیش از خواپ از جروبحث ۲ 
و بگر و مگو نیز خودداری ورزید. به عبارت دیگر پا : 
آرامش کامل خوایتان را آغاز کنید. حتی‌الامکان 6 
بکوشید در زمان خواپ رر به یک جهت قرار داشته ۰ 
باشید و قفط په پشت بخوابید, حتماً صورت شما بايد ) 
1 به یک جهت روی بالش قرار داشته باشد, زیر سرتان : 
۶ در هنگام خواب تباید زیاه بلند باشد. بلکه تامی‌شود ۲ 
1 سر را با پدن در یک سطع نگاهدارید. اگر فویتان ۲ 
و خیلی بلند است. کوتافش کنید و در هنگام خواب ] 
۱ بکوشید روی یک گوشتان آزاد باشد و مو رویش 
! قرار نگیرد و در آخر هم باید بگویم که از همه چیز ) 
i‏ مهمتر آرامش خیال در زندگی است و احتراز از - 
و عصبالیت و یا پرخاشگری. اگر همه آنچه را که به ٩‏ 
۱ شما گفته شد انجام دهید. بدون نردید توفیق پیدا 
خی دز این عادت لالد گرد 8 
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۲ شماره ۳۰۰۹ 


آخرین لحظات شم ۰ پشیمان شده و 
دادخواست. طلاق را پین. میگزفتيم 
ولی رفتار ار هیچ گرنه تفییری 
نکرده و اکثر اوقات درحال 
مشاجره یا قهر هستیم. لطفاً 
بگویید من چه پاید کنم؟ 
ع < سعیدی 
از آوج فزوین | 


بخ ۱ 
من احتمال می‌دهم 
همسر شما دچار نوعی اختلال 
عصبی باشد, در درچه اول پاید 
به متخصص اعصاب و روان مراجعه 
کنید و آزمایشهای لازم را انجام دهید. 
زمانی که السان دچار اختلال عصبی می‌شود: 
راکنشهایش نیز کاملا درهم می‌پیچد. پرخاشگری 
نوعی عکس العبل است که در هنگام اختلال: عصبی 
زمینه رفتار انسان را تشکیل می‌دهد. دلیل آن هم اين 
که پرخاشگری درخقیقت نوعی تخلیه کننده 
مجموعه‌ای از درکها و احساسات منفی در آدمی 
می‌باشد و هنگامی که شخص به جهت اختلال عصبی 
نتواند آن را کنترل کند. تبدیل به یک عکس العمل 


آانگشت نما 
یک زوج ۳ باله هستیم و شش ماه است که 
دوران عقد را آغاز گرده‌ايم؛ اما به هیچ عنوان موزد 
قبول خالواده‌های خود فرار نگرفته‌ايم و مرا مورد 
سرزش آنها هستیم و ختی از لباس پوشیدن ما یراد 


شده‌ایم, خلاضه این مسائل باعث تمده که بعضآًماهم با 
یکدیگر اختلاف پیدا کنیم, لطفا بگویید چه کار کنیم. 
ن <ج از طبس گلشن 


پاسج. 
ی نکرده‌اید. پاید به 


استقلال و منش و بزرگ بودن را یه دیگران الفا می کند 
و شما هم با توجه به اینکه پیوند مقدس ازدواج را 
بسته‌اید. باید قاعدتاً بتوالید برجه عقل و استقلال خود 
را به خانواده‌های خود ثابت کنید. و به همین جهت از 
اعمالی که بوی وابستگی بیش از حد په خانواده را 





بنده ۳۰ ساله هستم. دارای تحصیلات کارشناسی و 
" کارمند هم هتم, همسر ۲۳ ساله‌ام پا رفتار پرخكگرانه و | 
اخلاق بسیار تندش مرا مستاصل کرده است. با کوچکترین ‏ 


اتفاقی از کوره درمی‌رود و حتی به شکستن اشیا در خائه | 
می‌بردازد: کارمان به دادگاه هم کشیده شد«: اما در 





معمولی می‌شود. یعتی اینکه همسمر شما دزواقع په 
واکتشهای پرخاث‌گرانه عادت کرده نا ذهنیات و درون 

















خود را تخلیه سازد. حال اگر در برابر این پرخاشگری 
طرف دیگر هم پاسخ پرخاشگرنه بهد. آنگا با یک 
زندگی جنجالی زوبرو خزاهیم شد که ه‌ننها به سود 
هیچ کس نیت پلکه باعث تخریپ و 
ا کردکان نیز می شود. ۱ 
بنابراین به شما توصیه می کنیم که 
به‌جای معامله به ثل کردن و - 
عصبائی شدن. سعی کنید 
۱ دلیل پا دلایل این رفتار 

همسرتان را دربیاپید و این 
مهم به کمک متخصص بهتر و 
بیشتر برای شما امکان پذیر 
خواهد بودء اگر همسرنان راهی 
په‌جز عصبانی شدن پراي 
تخلیه بیدا کند. مسلماً آن را 
ترجیح خواهد داد بابراین بکوشید 
این زمینه را پرایش فراهم آورید و 
راههای یررخاشگرانه برای تخلیه شدن 

او را پیدا کنید. برخی اوقات بدون انکه هنوز 
اختلاف عقیده بروز کرده باشد. با یکدیگر په یک نقطه 
آرام و صفاداز (مثل پارک) بروید و از ار بخراهید فقط 
صحبت کند و مشکلاتی را که دز دل دارد بیان سازد: 
شاید هم لازم شوداو دارو نصرف کند که آن هم ترط 
متخصص توصیه خواهد شد. تنها کاری که در اين میان 
به شما کمک نخواهد کرد.اين است که شماهم عصیانی 
شوید و مثل او رفتار کنید. 











می‌دهد: پاید خوددازی ورزید. سعی کنید 
هرچه زودتر کازی په دست آورید نا از نظر انتصادی 






رابطه و از ابن قبیل اعمال هیچ دردنی را فوا ثمی‌کند. 
شما بای زندگی خود را هدفمشد کنید, اول از نظر 





شروع کنید و به سرام دیگر مزارد بروید و در ضمن 
یادنان تررد که فرجامعه * بزرگ یا کوچک * فرهنگ 
خاص خودش را دارد که نادیده گرفتن آن موجب هنک 
حرمت فرد و ملاعتش می شود. 


آیین زندگی 


اگر خانواده همسر تان 

سهیلا خاضعی 
تجربه نشان داده است که اغلب مردها 
علاقه‌مندند که به هنگام نیاز از سوي والدینشان 
احمایت شوند. اين یک امر کاملاً بدیهی است. اگر 
|شما از این کار اراحت مي‌شرید و احساس می کید 
۱ همسرتان از آن دسته مردانی است که قلباً مایل. به 

حمایت دیگران است. چه می کنید؟ 
صیر داشته پاشید. مانع کارش نشوید و حرفی از 
سر امهربانی نزنید. به یاد گفته ارسطو پیفتید که 
می گفت: اصبر تلخ است. ولی بر شیرین دارد». اگر 
معتقدید روشی که همسرتان در پیش گرفته مانع 
خرشبختی شماست و بیشتر ارقات وسوسه می‌شوید 
در این باره با او به بحث و جدل بپردازید. سخت در 
ایتباهید. با این کار فقط زندگی را دستخوش 
تلخکامی, پریشانی و بد گمانی می کنید و دست رد به 


سینه خرشبختی می زنید؛ 






۱ 


















مشاوره تحصیلی 
منتظر نتبجه آزمون 

















نمی دانم موقعیت این رشته در پازار کار 






دن مواد غنایی کودکان را (که به[ 
صورت پودر نهیه می‌شرد) به عهده 
دارند ر طراحی ستگاههای | ستزیلیزه 
















و..) همچنین در کارخاله‌های داروسازی 


٭ من یکی از دارطلبان کتکور سراسری امسال هستم و 
دو. سه هفته‌ای است که فرم انتخاب نزشته را تحویل سازمان 
سنجش داده‌ام و منتظرم که نتیجه نهایی آزمون سراسری 
اعلام شود من به احتمبال قوی در رشته فهندسی شیمی (با 
ایش صنایع غذایی) قبول می‌شوم؛ چون رتبه‌ای که در 
کارنامه آزمون سراسزی کسب تموده‌ام با رتیه دخترخاله ام 
که سال گذشته وارد دانشگاه شده و در همین رشته پذیرفته 
شده چندان تفاوتی ندارد. سن به این رشته علاقه‌مندم, اما 


برای تولید آنزیمها و آننی‌بیوتیکها کار کنند نقش مهمی 


3 NNE OY 
تاکنون فکر می کردید کار درستی می کنید از‎ 
همین خالا دست نگه دارید. دیگر کافی است. یک‎ 
اصل کلی. را به خاطر پسپارید: تنها راه زسیدن به‎ 
ارامش درون و داشتن روحیه سالم و پانشاط این‎ 
است که باید به دیگرآن عشق ورزید و مورد علاقه‎ 
آنھا راقع شد. یکی می‌گفت همه می‌ترانند بزرگ‎ 
باشند؛ زیر توان خدمت دازند. کافی است دلی مهربان‎ 
داشته باشند و روحی آنباشته از عشق. مهم ابن است‎ 
که پدانید چقدر به همسرتان مهر می‌ورزید و تا چه حد‎ 
حاضرید برای خوشپختی خالواده هزینه کنید, هرجه‎ 

دست و دل بازتر پاشید. موفق ترید. 
تمایل شا برای نفوذ به افکار و احسابات 
همسرتان ر 
پذیرش واقعیت‌ها کیفیث زندگی شما را رقم 
خواهد زد. اگر احساس کید * درست یا 
ادرست ‏ به حقوق شما 
تجاوز شده 

























داشته باشند. بە‌طور کلی این 
رشته سبت به رشته‌های دیگر فرصتهای 
شغلی و بازار کاری نشبتاً بهتری دارد. 


رشته قبرل شوم 


9۰ نموده‌ام. 


کنید. 


© تحوه آزمونها و شرایط ویژه دارطلبان کنکور در هر 
بال. به گونه‌ای است که نمی‌توان شرایط قبول شدن 
داوظلبان سال جاری را با شرایط قبولی سالهای قبل مورد 
۱ مقایسه قرار فاد, البته به احتمال قوی, شا 
ذر همین رشته پذیرفته می‌شوید و ما 
برایتان ارژری توفیق دازم اما قبولی 
ها بستگی به ثوغ انتخاب رشته نیز دارد. آپا 
شنا این رشته زا در اولزیت انتخایی خود 
در فرم انتخاب رشته قرار فاده‌اید؟ 
| ۰ * پل اتتخابهای اول تا دهم را به 
۱ مهندذسی شیمی اختصاص داده‌ام و بقیه 
رشته‌ها را نیز پرحست اولویت علاقه و 


نیاز بازار کار در قرم انتخاب رشته, تعیین 


© امیدوار ر خرشیین باشید و این 
روزها را برای رقع خستگی به استراحت 
: و تفریج بگترائید و ارامش خرد را حفظ 


مورد هجوم انکار 


7 ملال‌انگی زر و 
7 7 کینه‌توزانه قرار| 
می‌گیرید و مجالی ۱ 


برای صحبت و 
نمی‌ماند. خا 


«زپان خوش ماز را از سوراخش بیرون می کشد». | 


یک ضرب‌المثل خارجی می گوید. E‏ 


«با نامهربانان مهربان ہاش؛ زبرا مهربانی تنها چیزی 
است که آنها بیش از هر جز دیگر به آن نیاز دارند»» دلی 
بخشنده داشته باشید. اتفاقات گذشته زا رها کنید و از 
آیند» لیز بیم نداشته باشید, باور کنید در این دنیا همه 
نوع آدمی زندگی می کند, بعضی ها مهربانند و بعضی 
نامهربان. خویشان و خانواد؛ همسر نیز از این فانون 
مستثنا نیستدد, اگر په‌فرض خانواد؛ همسرتان از این 
قماشند. باز شما مر حقشان مهربانی کنید و باقی را به 
خداوند واگذارید, سنگدل ترین انسانها در برابر ایمان 
راسخ افراد رم می شولا و کوتاه فی آیند. این لکته 
مهم را هم از یاد نبرید که فرزندان شما هم بايد په 
آرزشهای رالا اراسته باشند. در خانواددهایی که 
بزرگترها احترام ثمی‌بینند. پچه‌ها بدون ارزشهای 
حقیقی بزرگ می‌شوند. باید عزم خود زا جزم کنیم تا 
پتوانیم هر شب هنگام خواپ با آسودگی خاطر بگوييم: 

«شکر خدا امروز بیشترین تلاشم را کردم!4 


چهل و پنج ساله و دارای 
پنج سر عائله و اجاره‌نشین هستم, با وام 


است که آجاره خانه را پرداخت نکردهام 
۲ مد تی ایت که افتاط ۵۰۰/۰۰۰ 
تومان وامی را که گرفتف نداده‌ام. اگر 








نتوائم اقساط ماههای گذشته را بپردازم. 
با شکایت و صدرر اجرائیه زندانی 
خراهم شد و این درحالی است که 
درمیان خانواده و اقوام پشتیبالی ندارم. 
به همین جهت از نیک وکاران و مردم خير 
استدعای یاری دازم. 

کساتی که قصد کمک به ایشان را 
دارند, لطفاً روزهای یک شنیه و سد‌شنبه 
پا ثلفن ۲۲۲۶۲۵۰ از باعت ۱۱ الى ۳ 





شماره ۹ 


ا 
















خود را دارند. اگرجه آنها 
په نظر عاطفی تر ر 
حساس تر از بزرگسالان 
هستند. آما معیارشان 
پرای احساس و عاطفه 
تفاوت پسیاری با 
بزر گسالان دارد. از 
نظر فکری برای آنها 
آنچه که ملموس تر 
است و یه عیثه 
گذار است و آیشده‌نگری و 
یاحتی گذشته نگری » آنچنان 
که در بزرگسالان پدیده‌های مهمی 
به شمار می‌رود * در کودکان به گونه‌ای 
که ما تصور می کنیم. وجود ندارد. به همین منظور 
تغیبرات محیطی در کودکان اثری عینی و لحظه‌ای 
ندارد و انان په دنبال این نیستند که آیا این تغییرات 
در پایان به‌سودشان هست يا خیر. با این همه 
ساده‌نگری, احساسات کودکان برای ما خالصترین 
نوع احساسات می‌باشد. آنان به دنیال این نیستند که 
با نیرنگ‌های عاطفی توجه جلب کنند. بلکه حتی 
جلپ ترجه کردنشان و ابراز شخصیت در آتها چون 
زلالی آب روان است. مطالعه سر گذشت خانواده 
کارلو و حوادث عجیبی که په آنها رفت: در این 
خصرص می تواند رهنمون پاشد, 


لیزا کارلو 

برای نخستین بار لیزا کارلورا به سال ۱۹۸۶ و در 
حالی که دوران کاراموزی خود را در آسایشگاه 
کالیفرنیای جنوبی. طی می کردم ملاقات نمودم. در 
آن زمان او زنی ۳۰ ساله و ساز افسرده پود تا 
آنجایی که شوهرش آنتونی کارلو به شدت نگران 
شده پود و او را به نزدما آررده بود. البته اتفاقی که 
پرای لیزا افتاده بود یکی از بدترین حوادئی بود که 
امکان وقوعش بر یک مادر می رفت» پسر کوچکگ و 
سه سالد ار که «بن» نام داشت, مققودالاثر شده بود. 
لیزا در حالی که به اتفاق هر دو پسرش «بن و آستیو» 
جهت خرید از خانه بیرون رفته بود در فروشگاه 
شلوغی پرای اينکه کالاهای مورد نظرش را اسان و 
پسرعت به دست بیاورد. بن و استیو را که هشت 
ساله پود در گوشد خلوتی در کنار هم گذاشته پود و 
از استبو خواسته پود تا دست بن را در.دست خود 
بگیرد و از آنجا تکان نخورند تا او باز گردد. اما سه 


۳0 شماره ۳۰۰۹ 



















از همه اینکه بی اعتنایی او نسبت به استیو ادامه یافته 


بود. استبو تنها هشت سال داشت و هضم تحام این 
|_| شارها یعنی ناپدید شدن برادرش, احساس گناه و 


Na .‏ ۰2 _ سا F١‏ 
کا م ہی توجهی مادرش تسیت به او: برایش امکان‌پذیر 


mm‏ ا سح 


باز گشنته چیو رانک و 
تتها در حالی که په چند 
اسباپ بازی خیره شده 
بود. یافت. گوبی او 
املاً وجود بن 
خردسال را فراموش 
کرده بود. 

لیزا هراسان په 
دنبال بن گشت و 
اثری از او نیافت: 
انکساه مدب سای 
فروشگاه را خر کرد 
اما کوشش‌ها بی جه 
ماند. سرانجام پلیس هم به 
چستجو برای یافتن بن به آنها 
پبرست, همه در غجب مائده بودئد 

که در سه دقیقه چگونه امکان دازه یک پسر به 
چنان مفقود شود که هیچ اثری از او پافی نمائد. 
ساعتهای انتظار تبدیل 4 روژها شد و سپس روزها 
مبدل به هفته‌ها شد. از انجا که هیچ اثری از بن پیدا 
نشده بود پلیس و کارشناسان چنایی به الیزا این خبر 
ناگوار را داد که احتمالا ربرده شدن فرزندش بسیار 
است: چرا که اگر تصادفاً گم شده پود و توسط کسی 
پیدا می‌شد. تاکنون اثری از او بیدا شده بود. لیا 
تحت فشار شدید روحی قرار گرفته بود و از اينکه 
پلیس اب پاکی را روي دستش ریخته بود ار دیگر 
توان روحی خود را از دست داده و شدیداً دجار بحران 
شد و بدین ترتیب به آسایشگاه ما آورده شد, 

آنتونی کارلو = شوهر لیزا - په مراتب 
خونسردی اش را بیشتر حفظ کرده بود. او حتی کسی 
بود که ستون خانواده را محکم نگه داشته برد. در این 
ميان استیو پسر هشت ببالة آنها نیز حال و.روز 
خوشی نداشت. او که احساس می کرد بر وظیفه 
نگهداری از بن سهل‌انگاری کرد احساس گناہ 
شدیدی داشت و بی‌محلی و عدم توجه مادرش هم 
که مثبکلات خود را داشت, این احسلس گناه را 
افزایش داده بود. 

گذدر زمان 

در برخی از مواقع شرایط روحی لیزا په قدری 
بحرأنی می‌شد که برای چند روز مجبور می‌شدیم او 
را در اسایشگاه بستری کنیم. چرا که او حتی دجار 
حالات هیستریک می شد. پس از حدود یک ماه لیزا 
از آن حالت بحرائی رهایی یافت: اما اضطرابش جای 
خود را به افسردگی داد. لیزا به یک زن کاملاً ساکت 
تبدیل شد. هیچ چیز او را به هیجان نمی آورد و مهمتر 


3 


سین 


° نبود و در نتیجه استیو هم به نوعی کودک افسرده 


میدل شده بود 

تنها امید ما به آنتوتی بود که بتواند با اين همه 
ناملایمتی چرخهای خانواده را همچنان در گردش 
نگه‌دارد: در آخرین جلسه‌ای که با لیزا داشتم, په او 
اهمیت رفتار عاسب با پسرش را گوشزد کردم و په او 
گفتم که اگر او یک بستر را به هر دلیلی از دست داده 
نیاید با رفتار اشتباهش پسر دوم را نیز از دست بذهذ. 
اولی جسما ناپدید شده بود و خطر این بوه که دۆمی | 
روحاّناپدید شوداپه او گفتم که از این پس بای سعی 
کند و به زندگی خود و خانواد؛ خود برسد و به از 
گفتم: «تو هرچه از دستت پرمی آید برای پیا کردن 
پسرت انجام داده‌ای و نباید از این نظر خود را 
سرزنش کنی, چرا که تقصیر تو بود. این یک حادثه 
نابهنگام بود و هیچ کس نباید خود را سرزنش کند.» 

آا لیزا در حالی که با بی‌اغتنایی آشکار به آنجه 
بر ژبان رائده ودم گوش قرا می دای با جشمانی گرد 
و بی‌روحش به من نگاهی انداخت و با لحتی سرد گفت: 

«من بچه‌ام را در یک مکان پرجمعیت تنها 
گذاشتم. آقای دکتر. آن وقت می‌خراهید تصور کنم 
که هیچ گناهی نداشته‌ام؟)) این اخرین کلماتی پود 
که از لیزا در آن زمان شنیدم و پس از آن دیگر او را 
ند یدم. 

هشت سال گدشت 
دراواخر سال ۱۹۹۴ در حالی که یک سال پود په 
آسایشگاه چنوب کالیفرنیا بازگشته و مشفول کار 
شده بودم با نهایت تعجب لیزا کارلو و همسرش را 
ديدم که باز به دلیل تاراحتی روحی به اسایشگاه 
آمده بردند. اما دلیل مراجفه آنهااین باز متفاوت پرد: 
در نهایت تعجب و خوشحالی از زبان انها شنیدم که 
بن پس از هشت سال دو ماه قبل به اغوش 

پیدا شدن بن کمتر از معجزه تبود و نقل محافل و 
روز‌نامه‌ها شده بود, ماجرا از این قرار برد که 
خانواده‌ای به نزدیکی انهانقل مکان کرده بود. پسری 
یازده ساله در این خانواده بود که گفته می‌شد مادرش 
مال گذشته خودکشی کرده و او تنها با پدرش زندگی 
می کرد. لیزا که دلش به حال این پسر. که او را سام 
صدا می کردند. سوخته. بود. از استیو که اکنون 
توجوان ۱۶ ساله‌ای پود خواست تاسعی کند با این 
پسرک طرح دوستی بریزد و برخی اوقاث او را په 
منزل بیاورد تا چندان تبها و بی کسی احساس نکند, 
استیو که با دیدن سام احساس عجیبی در وجودش 
پیدا شده بود پلافاصله په بهانه نشان دادن حلقه 
بسکتبال در محوطه جلوی خانه او را په متزل آورده 
بود. لیزا همان لحظه که در را بر روی استیو و سام باژ 
کرد شور و ولولة عجیبی تمام وجودش را فرا گرفت. 
بی‌جهت نیست که کفته‌اند غریز؛ مادری. برتر از 
هرگونه احساس دیگری جلوه می کند. آن روز لیزا په 





زحمت جلوی خود را گرفت و کازی احساساتی انجام 
نداد؛ اما پس از آمدن آنتونی به خانه در هنگام غروب په او 
فت که تردیدی ندارد که سام همان بن گنشده 
آوست و باید اقدام عاجل در این مورد صورت بگیرد. 

آئتونی در برابر اضرار لیزا و اطمینان او چاره‌ای 
نمی بیند و فردای آن روز هر در به اداره پلیس مراجعه 
می‌کنند. از بخت خوش همان کارآگاهی که هشت 
سال قیل پروئدۂ ہن را تعقیب می کرد مامور 
رسیدگی به ادعای لیزا می‌شود. او په آنها گفت از 
آنجا که این پسرک قائواً پبری دارد که در حال 
حاضر نرد ار زندگی می‌کند. آنها برای ادامه تعقیب 
قضیه. احتیاج به مدارکی محکم‌تر از صرف غریزه 
مادری هستند و در این مورد اثر انگشت می‌تواند 
بهترین مدرک ممکن باشد ثا قاضی اجازه ورود به 
خانه سام و بازپرسی از پدر ار را برمبنای یک 
مدرک محکم بدهد. 

آنها به آسانی اثر انگشت سام را به دسث 
می‌آورند و برای تطبیق به اداره پلیس می‌برند - 
کارآأگاه مامرر پروند؛ بن پاسخ انگشت نگاری را در 
مورد تطبیق از انگشت: سام وین به سرعت از 
پزشکی قائونی دریافت می کند و در نهایت تعجب 
مشاهده مس کند که تطبیق کامل به عمل آمده است: 
آری سام همان ہن گمشده بوده 

در مرحله بعد فردای آن روز مامورین پلیس برای 
جلوگیری از هرگونه خطر فرار. ابتدا سام را هنگامی 
که در مدرسه بود. پدون اطلاع پدرش تحت مراقبت 
گرفتند و آنگاه چند مامور پلیس به اتفاق به خانه پدر 
سام * آقای هریس * رفتند و ضمن توضیح ماوقع از 
او خواستند تا فاجرا را توضیح دهد . 

آقای هریس خمن اظهار تعجب: پکلی از ماجرا 
اظهار بی‌اطلاعی کرد.او که مردی محترم و عاقل به 
نظر می‌رسید, به ماموران پلیس گفت که هفت سال 
پیش زئی را به همسری برگزید که پسر چهار 
ساله‌ای یه نام سام داشت. او به مادر بن گفت که؛«من 
به هردوی آتها - یعنی مادر و یسر » علاقه فوق العاده 
پیدا کردم و کوشیدم بهترین زندگی ممکن وا پرای 
آنها فراهم آورم؛ اما مناسفانه همسرم از نظر روحی 
متعادل نود و سرانجام سال گذشته پا ارتکاپ به 
خودکشی به زندگی خود بایان دادا» او همچنین په 
مادر بن گفت که «هرگز این تصور به ذهن من راه 
نیافته که سام پسر وأقعي شسرم نبود.» 

ماموران سپس به تحقیقات پیرامون گذشته زن 
پرداختد و با تعامی اقوام دور و نزدیک ار مصاحبه به 
عمل آوردند تا سرائجام, تطعات مختلف این معمای 
پیچیده په یکدیگر پیوست و مرضوع روشن شد. 


کارا بیمار روحی 

«کارا ویلیامز» زنی بود سی ساله و در همان 
فروشگاهی که لیزا و کودکانش هشت سال قبل برای 
خرید رفته بودند. کار می کرد. آو گذشته نایسامان و 
اندوهگینی داشت در کودکی پدر و مادرش را از 
دست داده بود و نزه مادربژزگش زندگی گرده‌بود. در 
بيست و دوسالگي به عقد اژدواج مردی بر آمد که 
شرور و خلافکار بود و مرتبآهمسرش را هوره ضرپ 





٩۴ , 





—- — 


و جرح قرار می داد سرائجام قراژفانی که لخستین | 


فرژندش را بازدار بود, هورهضربات شدید شوفر 
دیوانه اش قرار گرفت. دجاز خونریزی داخلی و سقط 
اجنین شد, کارا مدنی یه حال مرگ اقتاد برة و 
"پستری شده بود.پس از یک ماه از پیمارستان م رخص 


گردید و از شوهرش که اکنون به زندان افتاده بود | 


طلاق گرفت. او تنها جیزی که در این زندگی 
می‌خواست نوزادش بود و آن رابة عنوان تنها غورد 
شادی و شعف در زندگی نگون‌پختانة خود تصور 
می‌کرد. و زمانی که او را هم از دنت داد. دیگر 
احساس می کرد چیزی ذر این دثیا ندارد. بدین ترئیب 
تعادل روانی‌اش را از دست داد و زوزی که بن را در 
گوشه فروشگاه بزرگی که خر آن په کار مشقول بود 
در کثار برادر هشت ساله‌اش دید. تاگهان اخساس 
زمان و معان را از دست داد و در حالیکه شیقت 
کاری‌اش یه پایان رسیده برد و آماذه حرکت و ترک 
فروشگاه می شد. دز یک لحظه که استیر از بن غافل 
شده بود و اسیاب بازیها را نگاه می گرد دنت بن را 
گرفت و با خونسردی از فروشگاه خارج شد و به خانه 
رفت. او در چند روز بعد. شاهد زفت و آمد پلیسها در 
محل کارش شده بود و حتی یک بار هم توسط پلیس 
بازجوبی شده ہود؛ اما به بهانه اینکه در زمان ناپدید 
شدن بن, شیفت کاری‌اش به پایان رسیده بود نام او 
از میان فهرست افراد مظنون خارج شده پود 

سال بعد کارا به ازدواج هریس در آمد. هریس 
برخلاف آنچه تاکتون دز زندگی کارا اتاق افتاده 
بود, مردی مسئول و محترم بود و پا تمام وجود به کارا 
و پسر کرچکش که آکلون «سام» نام داشت: 
علاقه‌مند بود و زندگی مرفهی برای آنها ایجاد کرده 
بود؛ اما دردها و آلام کازا بیشتر از آن بود که هریس 
بتواند به آنها پایان دهد. علاوه بر تمام خاطرات بد, وجدان 
گناهکارش نیزاکنون آنی او را آسوده نمی گذاشت؛ 
جرا که هر شب جهر؛ لیرا مادر وآقعی سام چون کابوسی در 
خواب او ظاهر می‌شد. سرانجام ار ئوانست در براپر 
فشارها مقارست کند و مجبور به خودکشی شد؛ 

پس از مرگ او ریس کرشید تا خلاء تبودن مادز 
زا برای سام پر کند+ بلابر این سعی می کرد وقث 
پیشتری را با او بگذراند و احتیاجات او را برآورد. از 
سوی دیگر نام نیز پس از مرگ مادزش به هټس به 
غنران تنها حامی خود. خر گرفته بود و علافه اش 
سیت په هریس حتی بیشتر هم شده بود در چنین 
شرایطی بود که ماموران به خانه هریس ریختند و 
سام را از او گرفتند و به پدر و مادر وافعی‌اش 
بخشیدند و این تازء اغاز مشکلات بودا 


سام بابن! ۰ 


با آنکه لیزا و آنتونی به فرزند تازه یافتد خود 
غشق می‌ورزیدند. اما تغییر محیط زندگی یک 


" کودک بازده ساله با تمام علائق: عادات و خوی و 


رفتاری. که داشت کارآسانی نبود سام که خلاء 
پدرخوانده‌اش * هریس « را شدیدا احساس می کرد 
به هیچ عنوان نتوانست پدر و مادر حقیقی‌اش را 
بپذیرد و تبدیل به کودک آفسرده شد و پس از یک 
ماه پرخاشگری را نسبت به پدر و مادرش آغاز کرد 


شن آنکه هر زمان که می توانست: از خانه 
می گریخت و به خالة قبلی‌اش که در همان نزدیکی‌ها 
د. می‌رفت و هریس بیجاره که خود حال و روز 


خوشی نداشت. شبانه او را باز پس می‌آورد. عدم 


پذیرش وضعیت جدید توسط سام يا ہن سابق, از . 


اطرفی و توجه بیش از حد لیزا و آنتونی په او و در 
انتیجه بی توجهی «اصرف» نسبت په پسر پزرگترشان 
آستیو که سلین پر ننش بلوع را پشست سر می گذاشث 


و افسردگی و پرخاشگری او از طرف دیگر باعث شده ‏ 
بود تا لیزا و انتوتی وارد دوران بحرانی زندگی خود | 
شوند و سرانجام دعواهای روژائه بین آنان سب کند 
تا پس از هشت سال دوبازه به آسایشگاه باز گردند» 


کلب ماج ! 

من که با روحیات طرقین ماجرا املا آشنا شده . 
بودم و روند رفتاری آنها زا به خویی می‌دانستم. در ۰ 
نخستین قدم به لیزا و آنتونی گفتم که فوراً اجازه 
دهند تا سام به خائه هریس بازگردد. په آنها گفتم که 
ار کودکی یازده ساله بیش ثیست و درک عاطفی‌اش 
هم یاید در همین حد درنظر گرفثه شوه تنها عاطفه‌ای 
که ار در این ماجرای گیج کننده می شناسد, رایطه اش 
پا هریس می‌باشد و ما حق نداریم این رابطه راا زاو 
بگیریم؟ جرا که لطمات ابهنجار و بعدی اش حتی دز 
مخیله نمی گنجد. زمانی که که پر ا 
چشمان اشکبار لیزا را که هشت سال درد و انتظار از 
آن مي‌بارید. مشاهده کر با که انان از 
سخت بود: به او گفتم که ابابد صبر داد ھ بائ این 
ماجرانی ثیست که توان آن را در یک یا دو روز حل 
کرد.0 و بعد آفژودم: «بخش پلیسی عاجرا با سرعت 
حل د اما تالمات روحی آدمها با روشهای پلیسی 
حل نمی‌شوه, باید زمان بگذرد و به دنیال راه حل 
بودء» ہس از اینکہ لیزا و آنتونی را پا اشتیاق آماده 
شنیدن بقیه خرفهایم دیدم گفتم: «کلید ماجرا در دست 
استیو است با حضور فعال او در این ماجزا پا یک تیر 
در نشان می‌زنیم. نخست آینکه پا اهمیت دادن به او و 
قرار داقن وی به عنوان پخش مهمی از ماجرا: او رااز 
زوا و مشکلات دیگری که در حقتی ایجادکردیم 
خارج می‌سازيم و دیگر اینگه چون استیو آخرین 
کسی بود که دست بن لیا سام)را در دست نگه داشته 
بود. می تواند با رابطه‌ای که پا سام ایجاد می‌کند: 
بسیاری از خاطرات کودکانه را به یاه او بیاورد: ‏ 

من فائل به این تظر هستم که کودکان بسیاری از 
خاطرات دو تا سه سالگی خود را در ضورت ایجاد 
شدن زمینه په وسیله کلید با تذاعی می‌توائد به 
خاطر بیاورند و سخت بر این اعتقاد بودم که استیر که 
قبل از ناپدید شدن بن با او بسیار پاژی می کرده و 
مدتهای مدیدی با ھم بو دهالل, می‌تواند خاطرات 
کردکی سام را به او با گرداند و انگاه پذیرش لیا و 
آنتوتی برای سنام با بن) بسیار آسانتر خواهدبژد. 

لیزا على رغم تردید و بی‌میلی په راه حل من تن 
در داه و قردای آن روز سام را که بسیار خوشحال به 
نظر می رسید با اسباب و وسایلش به خانه هربی برد 
و په او تحویل داد. 

بقیه در صفحه ۴۷ 


۲۰۰ ۰ 


شماره ۳+۹ 










راز انعطاف پذ‌بری بدن 


فرانسیسکار کارینی, اهل ابتالیاء فادر است پاهاپش را ه 
بت سوک ابر ساد و کف باها را به هم پجس‌اند. او حرکانی 
زرا با بدنش ألحاء می‌دهد که در بیننده‌ای ټک می کند. اندام 
:از ثر هم کر ه خورده است» 

خیلی آفراد تصور می کنند. چنین آقرادی دو مفصل در هر 

بافت دارند که البله جلي" ی سس ی 

دلیل اصلی نرم بودن اپن گونه آفراد. وجود رباط های 

بسیار ارتجاغی در بدنشان ات که باعشا می‌شود. 
اصلشان در زاویه‌هایی قزار گیرند که برای هر انسائی 


۱ فا سسا ل 
: مکی بيست ؛ 
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با گذشت پلج سال از عمر «دالی» ۰ گوسفندی که په 
+ صورت کشت سلولی و استتساخ خلق شد بود. امروژ چهان 
: غلم ثر تب حدیدی نعده‌ور ده و آن خلق انسان است؛ 
بک پزشک ایتالبايی به نام سورینو آټینوری ادعا گرده که 
:ت سال آپنده تاریخ دفیقی را پرای خلق آولین انسان اعلام 
: خواهد کرد. 


او در سال ۲ با اه غاج متسو تی در رخ یکی رن 
۷ سل که هنجر به جاملگی وی شد. غوغایی را در 


روزنبامه‌ها ایجاد کرذ, 


رفتارهای عجیب از روی شادمانی 

اک می خوافید روی رفتارهای عجیپ مطالعه کنید. غیج 
نیازی نیست راه دوری را برای باقن یک مورد برای انجام 
کافی استه تلویزیون را پاز کلید و به 
نماشای یک مسابقه فوتبال بنشینید یا در مجل برگزاری 
مسابقه حاضر شوید: 

روان‌شناسان دانشگاه تمیل در فیلادلفیا/ با مطالعه روی 
لحظات اوح شادی لو تبالیست‌ها (ریل" در زماتی که کل 

می زنند ) در پافنند. انها د در جنین مو تھی فبدیگر را می زنل 
حتی, در صررت هم می کربند! چنین شیوه‌ای برای نماس با 
بکدیگر شهار فیمرنها مشاهده شده است. 
۱ یکی از پزشکان گروه تحقیق متذ کر شده است:«ما 


@ ۶ شماره ۳۰۰۹ 


نان بیبماس تتها 


قر فردی می نراند پا انجام ورزش به ویژه 


محد رد کا 


پرخی افراد به طور مادرزادی رباطهای فوق‌العاده 


انعطاف‌پذیر (سوپر فلکسیبل) دارند که می‌توانند در هر 
زاویه‌ای بدنشان را خم کنند. مثلا قادرند. اتگشت مصتشان ؛ 


را آنقدر بر گردانند که باروی دست تماس بیدا کند. همچنین 
انگشت کوچکشان را پیش 


کسانی که انعطاف پذیری بدانشان زیاد| 


دربار؛ آنها این 


مردم عادی دچار درد مفصل و 
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TECO TECO ETO ETO TOC OC‏ تا نک 


آر پرورش و تقسیم سلولی را بهترین را برای 


باردار شندن زنان ابارور می‌اند و معنقد است این کار بابد ؟ 


به طرر رسیع مورد مطالعه قرار گیرد: 


پس از تجربة خلق دالی دانشمندان شیوء اثقال اتمی را 
که برای دالی استفاده کرده بودد. بارها مورد ازمایش قرار؛ 
دادند. در این شیوه یک سلول از حیوان بخشنده گرفته شده؛ 
و باسلول تخم موجودی که هن از آن گرفته شده نرکیب می‌شود. ‏ 
تیچ یک سلول با ترکیب کامل, ژنی است که بیشتر آن از موجود : 
بخشنده سلول است و تیم کمترش به پدر و مادر تعلق دارد. ؛ 


سلول شروخ به نقسیم می کند و یک جنین ابتبایی 
مي‌شود و بعد ان را به بدن مادر جانشي 
وجرد آمدد یک موجزد نسخه‌برداری شده است 


آرایش ژنتیکی به حیوان بخشنده سلزل شباهت دارد. 


مطلب حبرت‌انگیز درباره ذالی این است که سلول اعطا؟ 
شده از غد؛ شیری یک گوسفند که هیچ ارنباطی با او: 
نداشت. گرفته شد اپن سلول تمامی راه را در پروسه‌های ‏ 
اتقال از پک ملول سافه‌ای جئینی به یک غد4 شیری ‏ 
گوسفند به روشی که از لحاظ ژننیکی پرنامه‌ریزی شده بود؛ 
پیمرد. نا پس از تکمیل عضو پنواند کارابی درست را داشته : 


باشد, 


معتفدیم این تمأس‌های همراه پا سیلی و ضرب». فسمتی از 
شیو؛ مردها په خصوص برای ابراز خوشحالی است 

فرتبالیست‌ها از این ضربه‌ها برای تزغیپ" یکدیگر به 
ادامه پازی استفاده می کنند و شامپانزه‌های نر نیز برای 
تشویق شامپانزه‌های کوچکتر ز جوانتر به منظور پیرستن به 
گروه درست همین شیوه را به کار میگیرند. 

محققان آشکار ساخنند, مردها حین بازی ۲۰ پرابر بیشتر 
از پازیکنان زن به یکدیگر سیلی و ضربه می زنند. تگرار 
این سیلی‌ها و ضربه‌ها در زمانی که تیم برنده می‌شود و در 
کشور حر یف بازی می کنند. افزایش می بابد ژن‌ها اغلب 
تماسهای فیزیکی‌شان را پرای زمانی که در خانه خود 
می‌بازند. نگه می دارند! 


برگاء اتعطاف پذیری پدنش را بالا ببرد. بیشتر پچه‌ها : 
نیز مفاصل انعطاف پدبری دارند, زیرا رباطهایشان : 
هوز آنقدر سفت نشده که دامنه حرکتشان را 


از ٩‏ درچه به سمت مخالف ؟ 
جهت خرکت طبیعی خم کنند, زآنویشان رابه راست و چپ : 
وهی کر کی اد رای که پدران تین ا 
دارند. بیشتر احتمال دارد پدنهای انغطاف پذیر داشته باشند, ؛ 
ست, رقصنده‌ها ؟ 
و هد‌چنین ژیمناست‌های خوبی می‌شوند, اما نکته منفی : 
است که این گوئه افراد خیلی سریع تر از 
آعلی خورندة مفاصل 


ین رارد می کتند. حپوان په : 
ت که از نظر: 





اخیراً نعداد پنگوئن‌های جزایر شمالی تاسمانی کم شده 
و اعضای انجس حمایت از حیوالات به فکر ياقشن راەحلی | 
برای کنترل تعداد این پرندگان هستند. به همین منظور 
لباسهای بافتنی وبژه‌ای را با کاموای پشمی برای آنها پافته | 
و تن‌شان گرده‌اند. 

آنپا این کار را برای محافظت از بدن موجود در برابر 
ررغنهای روان در آب انجام داده‌اند, لباسهای پافتتی باعث | 
می شود پنگوئن نتواند پن از افتادن در روغن, مواد زیر 
پالش را پخورد. زیرا این روغنها در نهایت موجب کشته 
شدن او می‌شوند. 

پنگرئن‌های محلی امپرور په در دلبل تعدادشان کافش 
یافته است, اول گرم شدن آپ‌ها ر فوب شدن پخ‌ها که 
منجر په از بین رفنن سخت پوستان شدو درئهایت مهمترین 
دخیرا غذابی پنگرئن‌ها را ابود کرد و دوم ریختن روغن و 
, تفت بر آبها که باعث مسمرمیت پنگوئن‌ها شد. 














قلب مصنوعی. انجام عمل جراحی ققط قادر بوذ چند قدم تانزدیک 
: یک مه‌فقیت بزر ala‏ یډ“ این 
۱ ۳ پمپ کوجف از جنس تیتانیوم و پلا تیک است و 
۱ مردی که تا یک ما نید ں روزهای عمرش زا ۳۳ ر انتظار کاملا په صورت خودئنا کار فی کند. این وسیله 
مرگ می‌شمرد با دریانت پیوند قلب مصنوعی شرق نا یک باتری ذروتی دارد ورحاوی وسیله‌ای است که 


پرای زدگي بات و جند روز آینده راهی خانه می‌شود. این س سرعت پمپاز را تنظیم می کند, 


ر ارام راه برود. او ذر بیمارستان 00 تبوپهابی بودن که در ففسه سیه جا داده می‌شد و 
ا کوش می دهد و تلوبزیون تعاشا می کند: پزشکان و پرستاران به عنوان منبع تیرویی برای قلب مخسوب 
و په او امیدوارند و به خربی از وی مراقبت می کنند. می‌شدند که خطر آلودگی ر عقرنت را چندین برابر 


انشمندان آمریکلی مدعی‌اند که سکلت کلمل 
یک داپنلسور جدیذ گیل‌خوار را یافته‌اند: این مرجود 
حدود ۷۰ میلیون سال پیش در ماداگاسکار می‌زیستد. 

اسکلت‌های کشف شده به .سوسمارهای 
عظیم‌الجله‌ای که گردن و دم پلند دارند متعلق 
است» در ماد گاسکار اقساله‌های برمی زیادی دریاره این 
سوسمارهای غول پیکر وجود دارد. تاکنون مطالعه 
زیادی روی این گوئه انجام نگرفته. این اسکلت 
کشف با ز مهمی محسوب مي‌شود زه را رای اولین 
پاراز سر تا دم هوجودرا؛ نشان می دهد . 

ہس از پررسی مشخص شد این, دایناسور 





پاریک داشته است؛ او بر روی جهاریا را« می‌رفنه و طولش تا ۱۵ متر می‌رسیده است» ابن اسلت به 
بژرهشگرآن شانس بررسی و مقایسه مراحل تخاهل تدریجی داینأسررها را می دهد. استخو آنها اولین 
اطلاعات برای دریافتن جگونگی مراحل تکامل هستند 

بر یک مطالعه جدا گانه در مادا کاسکار, بارهشگران اعلام کردند دنداتهای تنها نسیل یک کیسه‌دار 
۰ میلیون ساله را یافته‌اند+ کیسه‌داران حیوائاتی هستند که نوزادشان را در کیسه‌ای که روی بدنشان 
تة رور ش می دند مانند کانگرو و کوالا, این دندان اولین فسیل شناخثه شد دز لیمکره جنویی زمین 
است که متعلق به عصر دایناسورهاست و جزو کیسه‌داران می‌باشد , 





درمان آب مروارید با قطره 


افرادی که براثر آب مروارید دچار کوری مي‌شوند. از ابن پس با چکاندن چند فطره آنزيم در 
چشمشان و زدن عینک های دخصوض بسیار ارزان قیمت قادر خراهند برد بینابی خود را پاز یابند, آین 
درمان ساده در کشورهای پیشرفته می‌تواند جایگزین عمل جراحی شرد. این کار به‌قدری اسان است که 
پرستاران یز در ثرمانگاهها و بیمارستانها می‌تواند ن را انجام دهند. 

دانتمندان با به‌دست آورین اطلاعات از بیمارالی که آین کار بر رویشان انجام گرفته معتقدند این 


ت كاملا دست یافنتی ۱ ر عملی است,» زوش مذکز یکی از آرزانتوتن و سادهترین شیره‌ها رای دزمان 
آب مروارید می باشد و تلها سه ذلا ر برای هر فر د خرج پرمی دازد» 

علی رغم سادگی و عمرمي بودن عمل چراحی آپ مروارید تعداد پزشکان متخصص آبن رشته برای 
جراحی ۱۸ میلبرن نفر بیمار ميتلا به ابن بیماری, کانی نیستند. ء پتابر انب YE‏ تفر مت راقبان 
ساده‌تری هستند تا پا این معضل مراجه شولد: 

آب مررا ریق ترا دا ن عدسی چم است که منتهی به از دست دادن بینایی می‌شود. طی عمل 
جراغی آپ میرارید غدسی یره پرداشته مي‌شود و عدسی جدیدی جایگزین ان می کنند, 

با آپن عمل فرد دیدی مطابق معسول می‌یاید و بدون عینک هم قادر په دیدن است. اما بدون جراحی 
فردبه عیلک پا شسشده‌های قور نیاز داره تا دیدی درست داشته ؛ باشك , 

دانشمندان در بافثه‌اند رتطتن یک انزیم کر جشم می‌تواند ثببرهای کرجکی را که عدسی را در 
جای خودشان نگه می‌دارند :حا ل کند و عدسی تیه پشت مردمک از جای خود جاپجا | می‌شود: پزشکان 
ازيم لوزالمعده ال ۳ ر هی پرند. 


۰ 


توانستند به این زاوجل NT Sa‏ و روش ۷ یا تایبا را که پرائر آب مروارید 
ر بود زب | از بسن ۲۷ بیمار اد ىاه نادز به دوباره دیدن شدند, 


۶ 


کشف یکت دایناسور جدید / 


جر کرچکم کدني بانب و دمی بلند وا 





۱ 1 میلیارد! 

جنعیت جهان تا سال ۲۰۷۰ به احتمال : باد از مرز ٩‏ میلیارد تفر خو اهد گذشت: 
بانشمندان پیش ببنی می کنتد ابن آفزابشی جمعیت فبا ل از شروع پک دور و کاهش 
رخ خواهد داد. محققان أ اتریشی معتقدند پا غوض شدن فرن جمعیت زمین ناگهان 
کاهش يافته و په ۸/۴ میلیارد نفر می رسد؛ 

آنها همچنین می گویند تا سال ۲۱۰۰ حدرد ۴۰ درد عردم بالای ۶۰ سال 
خزاهند داشت. دانشمندان رشد جمعیت را می‌توانند پیش‌بیتی کنند اما واقعیت 
ابن‌هاست که سرعت رشد بستگی په سیاست و توسعه مناطق مختلب دار د, 

جل اساسی مناطق قنیرنشین هستند که کر انجاز وید رک بسا ناا ہبہ 
۳ ر مناطقی چون حلشیه رای آفریتو اسیای جنویی سد یچ ر ورب»رور ۱ 
با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد, ,اگرچه بیش ی بینی وقایع آبنده كاملا غیر ممکن 
می باش دانشمندان معتقدند ٩‏ میلیارد تفر رقص است که ررزی جمعیت جهان په 
أو دست خواهد بافت: 

بالا رفتن سن مردم زمین هم موضوع قاپل بجت دیگری است؛ در عامل عهم 
باعٺ په رجود مد ن این مساله هی شوش لول کم شدن تعداد پارداربها ر دوم 
طولاتی شدن عمر افراد, این دو غاتل در تمامی کشورها به استتتای أفريقانغيرات 
ویژه‌ای را در سن السانها طی آبن قرن به‌وجرد فى آورد. 

۵ ی ار و ۶۰ سل ۰ درصد | زو تشعبل 


درد یش خواهد باق یافت. ی معقدند جمعیت ی پیر در خین ۲ ۰فرصد 


کنونی تا سال ۲۰۵۰ به ۳۰ درصد می رسد: 

نا یمه ان قرن نیمی از مردم ژاپن را اراد 
بالای ۶۰ سال شامل می‌شوند, 

دانشمندان اظهار می‌دارند نا بایان این 
قرن مياگین طول عمر آفراد رو به اقزایش است و 
نتها در آفریقا که ایدز بسیار فراگیر شد+ بن روند 
برخی کشررها دو بجه کافی آأست تا 
یک سل جیکزین سل دیگری 
شود و در بعضی کشوم کشورها حتی از 
ابن تعداد نیز کمتر است؛ 

در برخی کتورها که 
رشد. جمعیت‌سان بها ملاح 
منفی است «یعنی میزان ترلد 
کمتر ازمر کاو هیر ات و 
میانگین سن افراد کشور پلا 
است * م‌کلاتی در سرویسهای 
اجتماعی و أسنیتی و نگهداری 


از ار اد مسن بیش سی اند . 















شمار و ۳۰۰۹ 





از : زاشین مختاری 


تالار دادگاه را صدای گریه کودک مه ساله‌ای بر 
کرده بود. عده‌ای هم دور ار چم شده بودند و هر 
کدام چیزی می گفتند. جلو رفتم. دخترکی وحشنت 
کرده بود. قبل از اينکه پرس و چویی بکنم, سربا 
جلو امد و ست کودک را گرفت و با خود برد: 
دنبالشان رفتم» بچه هنوز گریه می کرد و سرباز سعی 
داشت ارامش کند؛ اما صدای ار لحظه‌ای حم بت 
۱ » همین‌طور که از پله‌های دادگاه پانین 
می‌رفتم. از سرباز پرسیدم: 

سرکار, این بچه گم شدد؟ 

نگاهی په من کرد: 

«نه خانم. ولش کرده‌اند و رفته‌اندا 

یی آنکه توضیح بیشتری بدهد. راهش را کشید و 
رقت من هم به دنبالش رفتم, کارت شتاسایی‌ام را 
نشان دادم ار هم این طور برایم گفت: 

- پدر و مادر این بچه تا نیم ساعت پیش اینجا 
ودند برای طلاق ایده بودند؛ اما هیچ کدام بچه را 
قبول نکردند. حتی مرد حاضر شد هزیته نگهداری او 
را دو برابر کند, اما زن قبول نکرد و پالاخره پس از 
کلی جروبحث مرد پچه را ول کرد و رفت, زن هم 
پشت سرض رفت و بچه آبلجا ماند! 

+ حالا تکلیف این طفلک چه می‌شود؟ 

* نمی‌دانم, فعلا من مراقبش هستم. شاید کسی 
بیاید دنبالش! 

-واگر کسی نیامد؟ 

صزی تکان داد: 

این دیگر نی زی ۳9 

این را گفت و دست در دست دخت رک به قسمت 
حراشت رفت. هنوز صدای گریه په گوش می رسید 
نمی‌دانم سرنوشت او چه می‌شود, ولی ایا ار هیچ 
رقت ظلمی را که در حقش شده فراموش خواهد کرد؟ 

به طبقه پالا بر گشتم, مردم هنوز راجع په آن بچه 
صحیث می کردند. گوبی فراموش کرده پودند برای 
چه انجا امدهاند, چشمم به گوشه بالار افتاده زن و 
مرد جوانی کناز هم نشسته بودند. خیلی ارام په نظر 
می‌رسیدند. به هیچ کس و هیچ چیز هم توجهی 
نداشتند, پا هم صحبت نمی کردند. مرد مرتب به 
ساعتش دگاه می کرد زن سرش پایین برد و چیزی 
نمی گفت. په طرفشان رفتم و خودم را معرفی کردم و 
علت حضورشان را در دادگاه پرسیدم» زن و مرد 
نگاهی به هم انداختند. ضمن آن نگاه توافق خود را 


و 


شماره ۳۰۰۹ 








اعلام کردند. هر دو خیلی جوان بودند. زن بیش از ۱٩‏ 


شال تداشت و هرد حدودا ۲۳ ساله بود مرد صحیت 
خود را این گونه آغاز کرد. 

* حکایت زند گی ما خیلی کوتاه اننت: اخر ما 
ففط ډو هاه انیت که ازدداج کر ده‌ایم! 

* ,و به همین زودی هم می‌خراهید از هم جدا 
شوید؟ 

“الان هم دير شد 
مشکل ما حل شدنی نیست. چهار سال قبل رقتی 
دییلم گرفتم. چون علاقه‌ای په ادامه تحصیل تداشتم. 
پلا فاصله به خدمت سربازی رفتم. يسر بزرگ 
خانواده هستم و پدرم هميشه ارزو داشت که فرجه 
زودتر دامادم کند: اما یک کارمند بازنشسته که 
نمی توانست مخارج عروسی تهیه کند. به همین 
خاطر تسه گرفتم بغد از سربازی به دوبی پروم و 
مذتی انجا کار کنم. په هر سختی پود راهی دوبی 
شدم, خیلی زود کاز مناسبی پیدا کردم و سحت 
مشفول شدم. درآمد خوبی هم داشتم و هرچند وقت 
یک‌بار مبلغ زیا‌ی برای پدرم می‌فرسنادم. دوری از 
رط ن و خانواده خیلی سحت بود. اسا وقتی می‌دیدم 
بای برآورده شن ارزری پدرم مجپورم سختی‌ها را 
تحمل کنم, با عشق و علافه خاصی کار می کردم, از 
آن طرف هم ځانواده‌ام در ایران مشفول آماده کرت 
وسایل زند گی هن پودند. 

دو سال بعد از دوبی برگشتم. بی داشتم 
و می‌توانستم زندگی اپرومندانه‌ای را شروع کنم. 
هنوز خستگی از تلم درئیامده بود که موضوع 
خواستگاری و ازدواج مطرح شد. مادرم چند نقر را 
درنظر داشت و مرا مچبور می کرد هر هفنه به 
خواستگاری یکی از انها برویم, اما هیچ کدام مورد 
پسند من لبودند تا اینکه پرحسب تصادف پا سوسن 
آشنا شدم, او از بسنگان همسایه ما برد و یکی دو بار 
که به مثزلشان امده بود. ار را دیده بودم. 


ما پاید زودتر جدا می شدیم! 


سرمایه خو 


متانت و وقارش مرا جذب کرد, بنابراین راجع به 
او تحقیق کردم. هرکس که ار را می‌شناخت. از 







مهربانی ر نجایتش ل فر کو کو با یر 
وجود داشت که برای من کمی مجهرل بود. گویا ‏ 
پسرعموی سوسن سالها بود از او خواستگاری 
کرده بود ولی ار په آین ازدواج رضایت نمی داد و | 
خانواده‌اش نیز با این وصلث چندان مزافق نبودند. 
پا وجود اینکه چندین بار جواب رد داده بودند, اما 
باز پسر عمویش دست‌پردار نبود و هنوز در تلاش 
بود که به هر نحوی شد؛ آنها را راضی کند. 

خب. پک رقیپ سر راه من وجود داشت. 
بتابراین خود را آماده یک جدال کردم رقتی 
موضوغ را با خانواده‌ام درمیان گذاشتم. گوبی 
ای را په آنها هدیه کرده بودمء مادرم از شوقی 

شت همان روز ز چادر سر کرد و په خانه پدر 

سوسی رفت؛ اما متاسفاله همان دنعه ال خواب 
رد به او داد, اما مادرم به این ژودیها میدان را خالی 
نکرد و حاضر بود به هر شکلی شده سوسن و 
خانواده‌اش را راضی کند. تلاشهای زیادی کزدند 
و هر کسی را که من شناختند واسطه قرار دادئد تا 
بالاخره پدر سوسان رضایت داد و ما رستاً به 
خواستگاری رفنیم. روز خواستگاری چپر عجیبی 
را در چهره پسر و مادر سوسن می دیدم» آنها علی رغم 
اينکه جواب. متبّت. داده پودند. اماهیع نتانه‌ای از 
شادی در چهرنشان لبود آن روز گنشنت و قرار شد 
جند جلسه‌ای من و سرسن باهم صحیت کیم بعد هم 
تاریخ عزوسی را تفیین کنیم. 

فردای آن روز سروکله پسرعموی سرسن پیدا 
شد. پسم برازندهای بود و شاید از خیلی جهات پهتر از 
من بود. په مخض آیدکه شتیده بود من به خواستگاری 





سرسین رفتهام. 4 سراغم اقد"اپند! تور کردم 
ی فراظد سوضدا را بیدا و3 ان برد که غود زا 
برای دعوای حسابی آماده کردم؛ اما برخلاف آنچه 
تصور می کردم او پسری بسیار ارام و متین بود. از 
من خواست که به پار ک برویم و کمی باهم صحیت 
کو 

از خیلی چیزها حرف زدیم تااینکه به اصل قضیه 
رسیدیم, لین سوالی که از صن کرد این بود که جرا 
سوسن زا به هسسری انتخاب کرده‌ام و من هم قبل از 
پاسخ دادن این سوال را از خود او پرسیدم. او در پاسخ 


< از سالها قبل, وقتی من و سوسن بچه بودیم. 
سیت 1 او غلاقه‌نند بوتم انا نتاسفانه پذرهای ما 
همیشه با هم اختلاف داشتند دد و همین مرضوع پاعث 
شد که آنها با اژئراح ما مواققت نکنند. الیته خود 
سرسن یز چندان رغیتی به این ازدواح نداشت واگر 
آمروز پم ازدواج پا تو رضایت ذاده من هم خوشحال 
می شرم که شاعد خوشیختی ار پا شما باشم! اما یک 
موضوع را پدان, پدر سوسن مرد پسیار مستبدی 
است: 

پسرعموی سوسن این را گفت و توضیح بیشتری 
نداد و رفت. په حرفهایش زیاد آهمیت ندادم و 
خوشحال از اینکه رقیب را شکست داده‌ام, به خانه 
باز گشتم, 

چند روز بعد وقتی پا خانواده نوسن تمأس 
گرفتیم و خواستیم تاریخ دیدار بعدی را تعیین کنیم. 
پدر سوسن گفت که سوسن همه چیز را پذیرفته و 














حار است با بسر شما ازدواج کند و دیگر لازم 
فوشحال شدم, وقتی هی ديدم سوسن بين من و 
پرعمویشن که آن. هته 'امنیازات داشت. مرا 
پسندید+ گویا دنیا را به من داده بودند, 





درمیان خانواده سوسن تنها سکرنی مبهم حاکم بود. 
سوسن تمام شرایظ مرا پذیرفته بود و مراسم 
همانگونه که من می خواستم: برگزار شد, از روز بعد 
الزهروسی زندگی نشترک ما آغاز شد + :سه هفته 
اول که درگیر میهمانی رفتن و گشتن بودیم و وقتی 
کم کم آبها از آسیاب افتاد و زندگی ارام و 
ہی سروصدای ما شروع شد, سوسن واقعی را تازه پیدا 
کردم. نگاه غمگینش و صحبت‌های غمگین‌ترش, از 
خاله پدرش خاطره خرشی هسراه نیاورده پوډو عشق و 
امیدی به خانه من هم نداشت. معصوم‌تر از این بود 
که این همه درد و عذاب را تحمل کند. 
من هم که پسری پرجتب و جوش و تا حدی 
عصبی بودم. طاقت این همه خستگی و بی‌روحی 
صوسن را نداشتم. انگار با یک برزن ۰ ساله ازدواج 
کرده بردم. مثل یک آدم آهنی در خانه کار می کرد و 
روز را په شب می رساند تااینکه چند روز پیش زبان 
باز کرد و همه وآقعیت‌ها را برملا کردء 
بغض گلری مرد را می‌فشرد. دیگر طاقت 
نداشت. از جای خود بلند شد و په طرف راهرو رفت و 
شروع به قدم زدن کرد. زن که تا آن لحظه ساکت 
نشسته بود. رو به من کرد و گفت 
۰ می دانم که خیلی غذابش دادام؛ اما این من 
نیستم که پاعث این فلاکت شده‌ام. از بچگی در 
خانه‌ای بزرگ شدم که تنها یک حرف حاکم بود و آن 
هم حرف پدرم بود. در دوران بچگی از این وضع زیاد 
رنج نمی‌بردم, اما وقتی موضوع ازدواج برایم مطرح 
ټل غصه‌ام چند پرابر و دردم پی‌علاج ماند, + وقتی 
پسرعمویم به خواستگاریام. آمد. پدرم تنها به خاطر 
اینگه از پرادرش سر دل داشت: پا ازدواج ما 
مخالفت کرد . البته من هم چندان رغبتی به او نداشتم 
و اصلاً قصد نداء شتم په این زودی ازدراج کتم؛ اما 
وقتی رضا به خواستگاری امد. پدرم به خاطر اینکه 
از شر برادرزاده‌اش رها شود. غافل از اینکه ماجرایی 
قلخ تر را آغاز کرد. 
شوهرم مرد بدی ثیست. اما من اصلا آو را دوست 
ندارم و دلم نمی‌خواست با او ازدواج کنم, تنها به 
خاطر پدرم مجبور شدم: 
شاید پدرم توانست مرا په زور سر سفره عقد 
پنشاند, اما دیگر نمی تواند مهر شوهرم راهم په دل من 
بیندازد, دست خودم نیست. شوهرم را دوست تدارم و 
تمي‌توانم تظاهر کنم که دوستش دازم, بی‌علاقگی 
من په او و زندگی در تمام وجردم موج می‌زند. 
اشک به چشمهای.زن هجوم آورد و دیگر تاب 
نیاورد و گریه سر داد. از گوشه دیگر تالار مرد با چشمهایی 
پراز غم په ار می نگریست. هر دو شکست را پذیرفته 
بودند. چقدر جوان بودند و چه بی‌رحمانه به کام 
عفریت خودخوآهی و استبداد یک مرد افتاده بودندا 
i‏ 


تاریخ غروسی مشخص شد. چند هفته بعد با هم | 


ازدواج کردیم. خانواده من غرق در شادی دند اسرال شود که آیا خوب 














شش توصیه برای خوب خوابیدن 







اگر از افراد مختلف 


می‌خوابید؟ گروه زیادی 
بابخ مکی سی ودد چ 
برخی از کضانی که 
جوالنب ملبت 9 
خواب خرب و کاملاً 
آرامبخش تدارند» بعضی 
اشخاص گاهی دچار 
بی خوایی می شنو ند. 
صبع‌ها کسل و تاراحت هستند و علتش را نيز 
به درستی نمی قانند . 

خواب طییعی که به انسان آرامش Sh‏ 
در وه ی وه ورن وله 
موقعی است که شخص آزامش پیدا می کند و شخص 
از خود بی خود می شوه اگر کی گاه و بی گاه بیدار 
شود. په مرحله خواب کاعلاً غمیق نخواهد رسید و 
هستگی‌اش برطرق نخواهد شد: این بیداریهای 


ناخواسته از توآن قرد و بی‌حوضلگی 
و احساین خستگی می نآ رو یه ات تاتطلوب 
می‌گذارد: 


عدت ختخمی چه از قرع وه از لاط 
فکری می‌تواند مرچب آن باشد که خواب خوب و 
راحت نداشته باشد.امور زیر اژ جمله عواملی هستند 
که در کیفیت خواپ اثر دارند و مشکلات مربوط به 
آن را تا حدی می‌توانند برطرف سازند: 

+ برنامه منظع: اگر ساعت: درولی بدن از مرقع 
خواب و یا بیدازی شخص اطلاع ار 
می تواند برئامه آنرا منظم تگاه دارد. ټز ساعت 
یعلی از خواب بزخاستن و په اتور صبحگاهی عادت 
کردن و هنچنین در موقع" معینی خواییدق در اینکه 
شخص خوب بخوابد. اثر .فراوان دارد. چنانجه افراد 
صبح‌ها در ساعت یعتی زاه پروئد یا صیحانه بخورند 
در تنظیم این پرنامه بسیار موز ثر خواهد بود. 
افراد وقتی په پستر می‌روند. په تماشای تلویزیون 
بپردازند یا برای روز بعد بزتامه‌ریزی کنند پا آنکه با 
همسر خود دریاره حل یک اختلاف به گفتگر 
بپرداژند. یا حتی کتاب یا مبجله بخوانند. موجب بیدار 
ماندن آنها خواهد شد این فعالیت‌ها قمکن است پس 
از مدئی آنها را خنته و خواب آلود گند. اما طول 
مدت خوابشان مخدوه خواهد بودء بتابراین بهتر است 
رفتن به بستر را فقط برای به‌خواب زفتن اختصاص 
داد و از کارهای گوناگون پرهیز نموه‌تا پشوان به اندازه 
کافی به‌خوآب رفته و خستگی زا برطرف ساخت. 

۳- فاصله بیداری و خواپ: وقتی شخص به بستر 
می زود اگر همچنان پرای مدتی تنیتاً زياد پیدار 

پماند: نشان دهنده ان است که برای به خر اب 


رفتن مشکل ذارد. در این حالت ممکن 
























است این نگرانی را 
پیدا کند که صبح زود[ 
نمی‌تواند بیدار شود و 
سرکار برود و احساس 
تاراحتی تعاید. یکی از| 
روآن‌شناسان می گوید.| 


بیش از ۵ا دقیقه 

۳ N 
پستر برخزند و با یک‎ 
لوار موسیقی آرام یا خوالدن یک نوشته غیرجالب و‎ 
خسته کننده خود را برای خواییدن آماده نمایند و ا‎ 
مرقعی به رخت خواپ. پروند که کاملاً خواب آلرد‎ 
باشند. در غیر ابن صورت عسکن است. به څواب‎ 
رفتنشان ساعتها یه طول انجامد و روز بعد با ثاراحتی‎ 
عو اجه شوند.‎ 

۴“ تنظیم حوارت بدن؛ حتی کمی بالا یا پایین 
رفتن حرارت بدن در کیفیت خواپ مؤثر است. 
معمولا خوابیدن پس از گاهش حرارت بدن ړوی 
ی« اما چنانچه به علت اصی در عرارت طبیعی 

تفر ایجاه شود مبکن ابت موجب بیخوابی گرد 
ساعت:قبل از کا چنانچه فردئیم اعت : ورزش 
سبک انجام دهد, خوابش راحث‌تر خواهد بود؛ ولی 
اگر دو ا سه ساعت قبل از خواب په ورزش سنگین 
رفن با آب گرم قبل از خایدن تيز در طم 
حرارت بدن و خوپ خواییدن | نایر فازدء. 

۵+ مصرف کافنین؛ بررسیها نشان فاده که گافتین 
موجرد در سه لبوان قهوه تا هبت ساخت بعد از 
مصرف. خاملی تحریک کننده پیتش آفراد در 
این مورد حساسیت بیشتری ارد یعضی دیگر پدون 
آنکه ترجه باشند, تحت تایز آن قران می گیزند. در 
کیفیت خوایشان اختلال پیدامی‌شود. سایر موادی که 
در آنها کافنین وجود دازد مانند شکللات, نوشیدنیهای 
LE E AE an‏ 
زداشتن مور باشتد, 

۶- صداهای غزاحم: صداهای آرام مائم به +عراب 
رفتن نمی شوند؛ اما صداهای نامنظم از جمله صدای 
رفت و آمد اتومبیل ها یا هواپیمافا: مرجب بی‌خوایی 
می‌گردند. کببانی که در نزدیکی فزودگاه زندگن 
می‌کنند. اغلب اوقات شبها بیدار می‌شوند و نسبت 
به آنهایی که در نوای آرام هستند: از خواب آرام و 
عمیق کمتر بهره‌مند. هستند؛ پتابراین از بین بردن 
صداهای مزاحم در کیفیت خواپ مئر است. 
می‌توان در صورت لزوم په وسیله مرکت و پرده اثر 
صدا را کمتر کرد و یا با موسیقی آرام و غیره آنهارا تا 
حدی خنثی نموه و محیط آرامتری را برای خزاب 

راحت اماده کرد. 





شماره ۳۰۰۹ 
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آفروزش» [یا همان کلانتر خودمان!!] قرار بر این شد که 
آنامه آن خانم محترم و پاسخ کلانتر. عینا به استحضار 


شما عز یزان برسد: 
و اما آن خواهر ارجسند در نامه اش نوشته ود 
«جناپ سرهنگ عزیز « با همان کلانتر که صمیمی تر 
است - هن از خوانندگان پروپا قرص و همیشگی خاطرات 





و اما كلها دوستانه ديا «خترانة از خما دارم و آن 

له خودنان بهتر از هر کس دیگر می‌دانید. 
دزا معا ری بی‌دلیل و 
برهان, و برحسب سنت‌های لط, زنان و دختران بالاترین 
اححاف در حقشان اععال می‌شود و بر هیچکس پوشیده 
نیست که ابن قشر * بعنی ژثان - هميشه به الواع مختلف 
مورد ظلم قرار گرفته‌اند! و لذا هنگامی که می‌بينيم 


1 
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شوندا حال اپنکه من بقین دارم این دو 
لوی گرامی هماند همسران تما ردان موفق جهان 
داشته‌د] در طول تاهای خدیمت شما دو عزیژ؛ بارها و 
بارها مفید و هترا بوده‌اند و با تشوپق‌هابشان به شما 
روحیه می‌داده‌اند, کما اپنکه بر همه کس واضح و عبرهن 
است که همسر یک مامور ائتظامی - آن هم در چنین 


در خاتمه ضمن پوزش فراوان, بار دیگر این نکته را 
یادآور می‌شوم که معمولاً گله و قوقع از کسانی انجام 
می‌گیرد که محبوب انسان باشند, و شعا برادر گرامی 
محبوب من و همه خوانندگان هستید. 





و اما بانتخ جناب سرهنگ فروزش - کلانتو 
خودمان - که غیناً تقد یم میگ دد. 


خواهر گرامی سلام» پیشاپیش از حسن‌ئیت شما در 
مورد مطلب «خاطرات کلانترم و خصرصا الطافتان 
سیت به این حقیر « که هرچه پوده وظیفه‌ام نسیت په 
مردم پوده = سپاسگزارم. 

و اما بعد؛ تامه سراسر مهرتان را خواندم.ابتدا بر خود 
می‌بالم که در قلوپ شما گرانمایگان + حتی ناچیز و 


اندک رام با ۳ سین که لابق گله‌ام نم 


اداریست بس ی 
7 ۳ 2 "من نویسنده نیستم و هرگز نیز نبودم. 


دست قضا چنین خواست که روزی در جلسه‌ای؛ بر 


حسب افاق یکی از خاطرانم را برای حضار بازگو 
می کردم که در آن نشست/ معاون مردییر هفتگی بز 
حضور داشت که پس از بایان آن جلسه. ایشان پیشنهاد 
همکاری حقیر را پا نشریه ‏ در قالب ارائه خاطرات 

سالهای درر - مطرح کرد و ایتجالب انب اگرچه 


وفتی خبر *سرقت متحصر په فرد ”را استوار کریمی 
برایم آورد: من و محسین داشتیم در مورد چنازه‌ای که او 
برحسب انفاق موفق په کشفش شده بود صحیت 
می کردیم. محسن می گفت: 

* پنج شنبه شب ملزل یکی از دوستان خانوادگی‌سان 
میهمانی دعوت پودیم. زن صاحیخانه که از دوستان 
افساله بود. پس از هشت مال که. از ازدواجش با 
شوهرش می گذشت: صاحپ بچه شده بردند و په همین 
مناسیت یک میهماتی داده بود» سرراه, کنار خیابان 
پارک کردم و په گلفروشی آنسوی خیابان رفتم تا یک 
دسته گل بخرم, چند دقیقه‌ای معطل شدم و موفعی که 
برگشتم. قبل از اینکه سوار ماشین بشم,افسانه گونی‌ای 
را که کار جوی آب افتاده بوه نشانم دادو گفت: 

* ببین مردم چقدر بی ملاحظه هسنند.., همین چند 
انیه قبل. یک ماشین پنز آخرین هدل پیآنکه توقف 
کند. گونی اشفالهایش را پرتاب کرد داخل جوی, که 
اب چوی هم شتک زد و همه فاشین رو کثیف کرد»». 

نگاهی په بدئه ماشپن انداختم و چند لکه خون 
دیدم. متعجب شدم و په سراغْ گونی آشفال رفتم. ته 
گونی کاملا سرخ بود * رنگ خون * با اضطراپ سر 
گونی را باز کردم و موقعی که یک جسد مثله شده را 
دیدم, حدسم به بفین تبدیل شد و بی‌معطلی پریدم پشت 
فرمان و از افسانه پرسیدم: 

«اگر اون ماشین‌رو بیتی میشناسیش؟» و او که 

< آره... نیاید زياد دور شبده بلشه... از همین سیر هم رفت» 

حدود یکدقیقه بعد که به یک ماشین فرق‌العاده 
گرانقیست رسیدم, افسانه گفت؛ همین است» و من 
پیچیدم جلوی آن ماشین و راننده راوادار په نوقف کرده 


کبایستگی چین وظیفه ارزشمندی را نداشتم و ۲ 
نارم اما با رغبت کامل این پیشنهاد را پذیرفتم و لدا 
طییعی است که دز پرداخت مطلب [سوای زحمتی که 
معاونت سردییر متحمل می‌شود] این گونه قصورها نیز 
رخ دهد! 

و اما دوم: تا جایی که خاطرم هست. هرز در طول 
این نزدیک په دو سال. کلامی در جهت نادیده شمرن 
حق بزرگ فمسرم بر گردن خویشتن به کار برده باشم. 
چه رسد به آن که خدای ناکرده قصد تحفیر نمودن دأشته 
پائم! که پا آزادگی تنام بیان می‌ننایم که این حقیر, 
آگرچه از مال بنیا همچون عموم هننوعانم می‌باشم. اما در 
پاب تروت نعتوی, هرجه دارم فقط په همت آر و به جهت 
بردباری و صبوری ر غمیاری و خمکاری «فاطمه»ام 
می‌باشد. که در این گذر حدوداً سی نله اگر از نبرد. 
لاقل این اعتبار بر برای اینجانب نیود. 

دز خانمه: ضمن نشکر مجدد از سمیمیت‌تان 
تذکرنان را آوازه گوش کرده وسعی می کنم در کلام تیر 
حرف قلبم را در مورد «هم رکاب» بودن بائوی زندگی‌ام 
در سختی‌های شغلم. گراهی دهم! 

با تشکر؛ م * فروزش 





و پس از نشان دادن کارت شناسابی‌ام, قبل از اینکه 
حرفی بزنم, راننده که پیرمردی حدوداً شصت ساله پود 
بدون حاشیه رفتن و انکاز کردن, همه چیز را ساده گفت: 

* آره.» اون گونی‌زز من انداختم... جسد زنم 
داخلش بود, خودم کشتمش... تکه تکه‌اش کردم برای 
اینکه ده سال قبل موقعی که هیجده ساله پود و خودش په 
من پیشتهاد ازدواج داد بهش گفتم که من جای بدرت 
هستم... بهشن گفتم چند سال دیگه شاید پشیمان 
پشی... اما اون گفت: «من عاشقت هستم و هرگز 
هم پشیمان نمی‌شم»۸. منم قبول کردم اما پراش شرط 
گذاشتم. بهش گفتم اگر در آینده یکروز از دست من 
خسته شدی و دوست داشتی شرهرت یک مرد چوان 
باشه: په خودم بگو تا خیلی محترماله طلاقت بدم و حنی 
حق و حقرق‌آت‌رو هم بیشتر از انجه که باید باشد, بهت 
بپردازم! بهش گفتم من این رو می‌پذیرم. اما اگر روزی 
زنم اون روز خندید! شاید حرفهام‌رو جدی نگرفت! تا 
آپنکه چند وقت قبل مترجه شدم که این ہی انصاف. 
پرلهایی رو که من بهش میدم به یک جوون دیگه میدبا 
باز هم فکر نکردم موضوع خیانت درمیان باشه! اما از 
سه. چهار زوز قبل رفتم نوی پوستش, تا اينکه امروز به 
بهانه مسافرت به شهرستان, اطراف خائه پلگیدم و دیدم 
که اون یک مرد جوان‌رر به خائه راء داد. چند دقیقه بعد 
داخل خانه شدم و... آلجه نیاید ببیتم دیدم! اما پر خلاف 
انتظازش با خونسردی رفتار کردم. کارت شناسایی اون 
جوون را ازش گرفتم و آزادش کردم (آزادش کردم چون 
به نظر من گناه اصلی به گردن زنم بود = انا کارت 
شناسانی‌رو گرفنم تا اگر مثل الان لازم شد. مدرک 
برای خیائت زنم داشته باشم!] بعد از اينکه اون جوون 






نند کلانتر؟ 


| زندگی‌های جت و عبرت آمیزی بیدا میشه! 


= 


بهت چی گفتم!» زنم خواست جیغ بکشه و کمک بخراد 


که معطلش نکردم و خفه‌اش کردم, بعد هم چون خیلی | 


ازش متنفر شده بودم, قطعه قطعه‌اش کردم... [ییر مرو 
نفس عمية کشید و آذامه داد,] الان هم برام مهم ثیست 
که حتی اعدام بشم... 


محسن بر سد فکر می کنی اعدامش 


گنتم اگر پترئه ثابت کنه که بر 
لحظه وقرغ جرم رسیده, می‌تونه از 
ادعای «جنون آنی» و خیائث زن بهره بپره 
و تخفیف بگیره! 

استوار کریسی که از سرپا ایستادن 
خسته شده بود به دبوار تکیه داد و گفتث 

< چناپ کلائتر نمی‌خوای بپرسی 
اینجا چیکار دارم؟ 

استوار هميشه با ظرانت حرفش را 
می زد. خندیدم و گفتم: 

= جراء.. اتغاقاً می خواستم بپرسم 
قضیه «سرقت منحصر په فرد» که مبطرح 
کردی چیه؟ 

استوار هم با خنده گفت؛ 

البته اگر چناپ سرران عزیق: آقا 
محسن «گل» اجازه بده دو ریال هم گیر ما 
پیاد؟! [هر سه خنديديم و استوار ایامه 
داد,] قضیه اینه که یکی از اهالی محل 
امروز صپح که شما هنوز نپامده بودید. 
آمد کلانتری و موضوعی رو تعریف کرد په این صورت 
که, ظافرأً برای دخترش یک خواستگار آمده اما پدر 
دختر * همین که آمد به کلانتری * مدعیه که جمعیتی 
که قراره بیایند به منزلشان خواستگاری, سازقهای 
حرفه‌ای هسنند! این اقا که تعمیر کار یخجال است؛ 
تعریف کرد که چند ماه قبل برای تعمیر یخچال یک خانه 
به منزلشان رفته بدا آنجا متوجه ميشه که قرار است 
برای دختر اون خانواده خواستگار بپاد. اما آفای تعمی رکار 
هر قدر لاش می‌کنه: نمی‌تونه قبل از آمدن 
خواستگارها, کار یخجال را تمام کند. این ميشه که او 
مشغول کار بوده که خانواده داماد میان په خونه دختر. اما 
چند دقبقه که می گذرد. آن ډو زن و در مردی که تحت 
عنران خواستگار آمده پودند. ناگهان اسلحه بیرون 
می کشند و دست ر دهان همه را * از جمله تعنیر کاز 
یخچال را پا طنانب می‌بندند و بعد هرچی پول نقد و 
طلا و فرشهای گرانقیمت و تلویزیون و ضبط و.», هر 
چیز پاقیست دیگری توی خوئه بوده پا خودشان می‌برند و 
چند ساعت بعد. یکی از اعضای خانواده که طناب پیج 
بوده با هر وضعی که می تولسته شيشه یکی از پنجره‌ها 
را می‌شکند و هسایه‌ها را از وضعیت خودشان پاخبر 
می کنه و مردم به کمکشان می آپند و آزادشان می کنند! 
و اما آقای تعمیر کار مي‌گفت چند روز قبل که جلوی 
خائه و داخل ماشین نشسته و منتظر امدن زتم و پچه‌ها 
بودم دیدم درنا خانم آمدند و با همرم صحبت کردند و 
گفتند که پسرشان از دختر ما خرشش آمده و قرار 
خواستگاری گذاشتند. من وقتی خوب دقت کردم اون 
دوتا زن‌رو شناختم [البته آنها مرا ندیدند, وگرنه شاید 


رفت. به زئم گفشم: «یادنه قبل از عروسی در مورد خیانت | 


۶۲ ۱ ۶ 


مرا هم می شناختند ] و تردید ندارم که این دو زن. همانها 


بودند که چند ماه قبل در آن خائه: من و صاحبخانه را 
«طناب پیج » کردن! اما زنم میگه اشتبان می کنی! وا ! 
آهمین آمدم خدمت شما تا ببیلم چه دستوری می دهید! 


استوار سری تکان داد و ادامه داد. قراره فردا عصر 
خواستگارها په منزلش بروند و امروز غروب برای 
جواپ میاد سراغ ما 
رو کردم به محسن و گفتم: 


- هیه‌جور سرقت و دزدی از منزل دیده و شنیده 
بودیم, جز اینکه جناب خراستگار دزد از اپ درییاد! [و 
بعد به استوار گفتم.] شما بهش بگر ما یک ماموررو 
می فرستیم داخل خونه‌شون تایک گوشه‌ای پنهان بشه, 
اگر جناپ خواستگار و خانواده‌اش دزداز آپ درامد که 
مامور ما آفنابی ميشه و توقیف‌شان می‌کند! اما اگر 
آقای تعمی کار اشتباه کرده بود که آون موقع آن‌شاءالله 
دخترشان عاقبت به خیر پشه و ماعرر ماهم بعد از اتمام 
مجلس: پرهی گرده کلانتری] 

این قرار را گذاشتیم و چشم انتظار فردا شدیم. 

0 

0 

نردا عصر, حرالی ساعت ۴/۳۰ دفیقه, حدود 
یکساعت و نیم قبل از آمدن خواستگارها: طبق قرار 
دسو می‌خواستيم گروهیان پورهمت را به آن خائه 
بفرستیم, آما او که برای جلب یکنفر صادر کننده چک 
یی محلل رفته بود نلرانست خردش را پرساند و لذا از سر 
اجپار. و آلیته پا پيشنهاد خود محسن, او را به این 
ماعوریت فرستاديم: 

همانطور در کلانثری منتظر بردم که تلقن روی 
میزم به صدا درامد. بشت خط محسن بود که داشت 
می خندید و گفت: 

+ کلانتر اگر وقت داری و کار نداری سری به اینجا 
بژن... ہد نیستہ هم می خندی و هم بک امر خیررو 
سروسامان میدی! 

می دانستم محسن بی‌جهت درخواستی را عطرح 
نمی کند. این برد که راه افتادم و پنج دقیقه بعد آنجا 
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4 سند 
داد 


۱ بودم. برخلاف: انتظارم. قراست‌گارها له دستشان در 
ود. و نه لیشان خندان! محسن توضیع قضیه را ۳ 


+ من تری حیاط. خلرت. داخل یک کارتن پنهان 
شده پودم که یکمرنبه مرد تعمیر کار * پدر عروس خانم “ 
فریاد زد: ا گمکت... کمک! سن هم به سرعت اسلحه‌ زو 
کشیدم و پریدم داخل اناق, اما دیدم خالواده آقاذاماد 
همکی هاچ و واج دارند په پذر غروس و به من ثگاه 
می کنند! تعجیم این بود که اصا اها 
هم حالت شرمنده دائشتندا کنکاش که 
کردم معلوم شد؛ اقاداماد وسط مجلس 
عدرخزاهی می کنه و می‌خراهد برود 
دستشویی, پدر جروس هم او را 
راهنمایی می‌کند. اما آقاداماد اشتباهی, 
وارد اتاق خواب آنها می‌شود و به 
مجض ایتکه می تمد اشتیاه شده از 
اناق پیرون آمده و به دستشویی می‌رود! 
اما آقای تغسیر کار که ذهنبت من 
داشته. سای پچ اتاق غواب می‌زند و 
می‌بیند کیف پول را که آنجا گذاشته 
بود سر جایش نیست! با این حال برای 
ابنکه مطمئن پشه, از سوراغ دستشوعی 
داخل را نگاه می‌کند و می‌بیند که 
«افاداماد» دارد کمی‌بندش را پاز می کند 
و داخل خیش می گذار دا اپشان هم که 
يقبن داشته کیف پولش را جتاپ 
خواستگار پرداشته, با این ذهنیت که لابد 
کم پند را آماده کر ده تا دست‌های آنهارا 
بیندد. شروع می کله په داد و قریاد و 
کیک خراستن| آما مرقعی که من داخل اتاق عدم مادر 
عروس خانم به شوفرش, که آفای تعمیر کار باشه, 
توضیح میده که کیف پول را او برداشته و در کمد 
گذاشته! آفای خواستگار هم توضیح می ده [کمربندم که 
تنگ بوذ موقع نشستن پاره شد و من برای آتکه معلوم 
نشود. کمربند را باز کرده ر داخل جیب کتم گذاشتم 


۱ و...] بعد که من فهميدم سو ءنقاشم رح داده. خواستم 


بروم بیرون که دیدم خائواده داماد از اینکه پهشون 
توهین شده و اونها را دزد فرض کرده‌اند. فهر کرد و 
علی رغم اینکه آقاپسر. از دخترخانم صاحبخانه خوشش 
هم آمده اما پدر و مادرش حاضر په این ازدراع یستندا 
از شما خواستم بیاین تا بلکه پادزمیانی کنید و».. 

خردم انیز از آين وضعیت خنددام گرفته بود: مرد 
تعمیر کار نم می‌خررد که چهره این در خانم خیلی 
شباهت به «آن دو رن» داردا [حال آنکه چند روز بعد 
استعلام کردیم و معلوم شد که آن باند سارق. چندی قبل 
دسلگیر شده‌اند] سرانجام من وساطت کردم و بعد از 
کلی خواهش و تمناء پدر و مادر آقاداماد را قانع کردم که 


جوان پشت پا پزنید 

مرقعی که عروس و داماد شیرینی دهان هم 
گذاختند صن و عحسن دا حانظی گردیم و بجرزن 
آمدیم 

در بین راه فحسن گفت 

< کلانتر چقدر خوب بود همه پرونده‌ها په ازدواج 
ختم می شد! 

۳ 


®" 
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( هان ای دل عبرت بین ...۷ 










/ ۲ تهیه و تتلیم : سیده فریبا زواه‌ای 


قد پلندی داشت. موهای سرش را از ته تراشیده 
بود. قوی هیکل بود. با چهره‌ای گندمگون و ته ریشی در 
صورت. با صلابتی خاص قدم به اتاق گذاشت» سللام و 
احوالپرسی محکم و غرایی کرد و بعد از تعارفات معمول 
پالاخره نشست. 

لبخند از لبانش دور نمی شد. کاملا مشخص بود که 
هم ررحیه خوبی دارد و هم از اعتماد به تفس بالاتی 
پرخوردار است. وقتی هم که پرایش ترضیح دادم په چه 
علت با ار صحبت می‌کنم. با رویی باز و به گزمی ر 
اینکه پا او مصاحبه شود. استقپال کرد. ابن پذیرش او 
نشان می‌داد که عتما حرفهایی برای گفتن دارد, او پدزن 
آنکه متتظر سوّال من بماند. گفت: 

* از وقتی به زندان آمده‌ام, مجله شما را می خوانم, 
عصاحیه‌های شما را پا خیلی از پچه‌هابی که هنوز هم 
اینجا هستند. خوانده‌ام. می دانم که جه می خواهید. متهم 
سعی می کم تأ آنجا که می ټوائې بدون ایتکه شما سوال 
کنید. داستان خودم را پگويم: 

0 





من سی و چهار سال دارم. در یک خاواده تقرییاً از 
نظر مالی متوسط په دنا آمدم. پدرم کارمند بود و 
مادرم خاله‌بار, من فرزند چهارم انها بودم. سه خراهر 
پزرگتر از خود دارم و یک برادر گوچکتر, پدرم با اینکه 
کارمند بود آما توانسته بود در یکی از محلات قدیمی 
تهران, خانه‌ای برای ما پخره و خوشیختائه ما هیچ وقث 
از پابت مسکن مشکلی نداشتیم, 
۱ مادزم یک زن کاملاً معمولی پود با آندگ سواهی 
که فقط صرف خواندن فران و دغا می‌شد. من که بعد 
از سه دختر به دنیا آمده ودم لوزچشمی آنها بودم: 
نه‌تنها نورچشمی پدر و مادرم که حتی خراهرهایم هم 
احساس خاصی نسبث به من داشتند, دورآن کودکی من 
تواهم پود با شیرین کاریها و شیطنت‌های خاصی که کمتر 
با واکتش منفي خانواده‌ام مواجه می‌شد, نهایت تنبیه 
من. چشم غره یکی از اعضای خانواده برد که آنهم عد 
از دفایقی با کلی از کشیدن از دلم درمی آمد. 

تا دوران مدرسه. تنها همبازیهای من خرافرفايم 

بودند که اغلب مرا ذر بازیهای خود راه می‌دادند. اما 
وقتی هفت ساله شدم و پایم به مدرسه رسید. فهمیدم 
که دیگر باید از دنیای دخترها جدا شوم و همکلاسهای 
مدرسه, بهترین دوستان من شدند. دیگر نه‌تنها بیشتر 
اوقات مدرسه, پلکه حتی ساعتهای خارج از مدرسه‌ام با 
آنها می‌گذشت. خصوصا اينکه چندتایی از آنها پا ما 
هم محلی و همسایه بودند. 
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... 9 یک دوست نادان باعث شد 


از همکاری, قوه قضاییه ,روایط عمومی ساز : 
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داشتم, البته این راهم بگویم که | 
با مدرسه‌اي شدن من برآذرم . 
متولد. علدا و اانپاپ بای ۲ 
جدیدی شد برای خراهرانم 
که حالا اگرچه بزرگتر شده 
بودند. اما پرادر کوچکم سرگرمی 
خوبی پرایشان بود و په این ترتیب کمتر پا من کار 
داشتند. منهم که سرم با همکاز سهابم گرم پود از 
شیطنت‌های خاتگی ام کاسته شده پیز ۵. 
الیته این کاملاً مشخص است که هر ال از تغداد 
دوستان من کم شد, بعضی‌ها اسباب کشی کردند. بعضی 
مدرسه‌شان را عوض کردند. نعداهی: ترک تحصیل 
کردند و خلاصه مئل یک گلوله برفی. هر سال جمغ ما 
کوچک و کوچکتر شد _ 
زمان. خیلی زودتر از اتجه فکرش را بکنيم, 








می گذشت. و تا چشم باز کردم دیدم در عنرستان هستم 
و فقط چهار. پنج نقر از درستان دوران دبستانم برایم 
باقی عانده‌اند که نزدیکتر از پرادر شده‌ایم, دوستانی که 
رقت و آمد خانوادگی با هم داشتيم. اليته بچه‌های 
درسخوانی بودیم, اما به همان اندازه هم شر و شور 
بودیم. آگر هر پنج تفر با هم بودیم, شهري را په آتش 
می کشیدیم. اما خوشبختانه در هنرستان کر یک کلاس 
نبردیم و همین برای آراخش مدرسه گافی پود یعد از 
دوران تحضیل, در تردید شرکت در دانشگاه و یارفتن په 
خدمت سربازی بودیم. نهایتاً در یک تصمیم گیری 
دسته‌جمعی راءی صادر کد که همه پا هم به خدمت 
برویم و شاید ما از خوشبخت‌ترین و خوش شالس نرین 
آدمها بودیم که برحسپ انفاق به یک پادگان اغزام 
شدیم و تمام دوران خدمت را با هم پودیم. بعد از اینکه 
بالاخره پس از دو سال, کارت بایان خدمتمان را گرفتیم. 
هبج کذام حال و حوصله انامه تحصیل را نداشتیم و 
تصمیم گرفتيم وارد باژار کار شویم اما کدام کار؟ 
هرجا که می‌رفتيم با مدرک تحصیلی بالا می‌خواستند و 
یا حقوق آنقدر کم بود که به رفت و آمذش نمی‌ارزید. 
از طرفی, شرابط زندکی برای من خیلی سخت شده 
بود. پدرم با اندک حقوقی بازنشستگی, خوآهرهايم. را 
روائه خائه بخت کرده و تا خرخره زیربار قرض و قسط 
و وام رفته برد. به همین خاطر سختی مخارج خائه را 
تحنل می کرد منبع درآمد دیگری هم نداشت: . متهم 
شده بودم سربارش. باور کثید. گاهی اوقات برای یکاہ 
خرح خاته یک خانواده چهار نفره فقط سی هزار تومان 
می ماد . من پیرشدن پدرم را مقابل چشمهايم می‌دیدم, 
مشکلات مالی بیرحمانه پدرم را له می کرد, الیته فقط 


در هدزسه هم من | 





پدر لبود مادرم هم در زیر این فشار قرار داشت. اما طبعاً 
اثر آن بر پذر بیشثر بود. چند ماهی دنیال کار گشتیم. 
ولی متاسفانه کاری که مناسب من پاشد و درآمد 


آخومی هم داشته باشد, پیدا نکردم. 


دوستان دیگرم هم دست کمی ار من نداشتند؛ ابا 
یکی «دونفر از آنها وضعشان نسبتاً بهت ر از من بود. مثلاً ۱ 


۱ یکی از آنها پا سرمایه‌ای که پدرش به او داد توانست | 
| یک تولیدی کوچک راه بیندازد: دیگری در شرکت ۱ 


پرادرش مشغول کار شد ولی من و دو نفر دیگر اژ آنها / 
همچنان مشکل داشنیم. البته آنها از لحاظ خانوادگی 


_ مل هن بر فشار نبودند و چندان اهمیتی نمی‌دادند که 
| چه اموقع کار ناسپ پیدا کندد ولی برای من حتی یک 


روز هم آهمیت داشت و تفاوت حقوق هزار تومان هم 
مهم بود. خیلی گشتم تا اینکه “ به پيشنهاد پدرم در 
یکی از شرکتهایی که مناسپ بود. مشغول شدم تا کار 
مناسب‌تزی پیدا کنم < در یک شرکت ساختمانی 
جدیدالتاءسیس به عنوان حسایدار استخدام شدم. حقوق 
بالایی نداشت. اما آنقدر هم نبود که ناراضی باشم, به 
هرروی من کار خود را با انها شروع کردم. ماههای اول. 
طبیعی بود که انها اعتماد چتدانی به من نداشتند, اما 
به‌بدریج توائسنتم پا کار صادقانه: اعتماد آنها را به خود 
خلب کلم و آخر هر ماد علاوه بر خقوق ثابتم. مقداری 
هم به عنوان پاداش و اضافه کار دریافت کنم. 

از کار لذت می‌بردم و از اینکه می‌دیدم کمی از 
دغدغه‌های پدرم کاسته‌ام. خیلی خوشحال بودم, اگرجه 
هنوز به شرایطی رسیده بودم که از خودم و کارم و 
در آمدم رضایت کامل داشته باشم. ولیکن نفاوت 
اوضاع را با چند ماه قبل کاملا حس می کردم و از آن 
لذت می بردم. 

در ابن مدت, ارتباظم را با دوستانم فطع تکرده 
پردم, هنوز هم هرازچندگاهی همذیگر را می دیذیم و باد 
دوران فدیم را زنده می کردیم و برای هر پنج نفرمان 
تعجب و بهتی از باژی روزگار برجای مائده پود. ما پنج 
نفر که در مدرسه و فترستان و پادگان په بنع نخاله و 
بنج تفنگدار معروف بودیم و ختی روزی شب نمی‌شد 
که شمدیگر را ندیده باشیم, خالا گا هفته‌ها همذیگر را 
نمی‌دیدم و هر کدام چنان غرق در مشکلات زندگی 
روزمره شده بودیم که جز حسرت آیامی که با هم بودیم. 
در دل نداشتيم. البته شکرخداء وضع آن دو دوستم که 
زودتر از ما مشغول کار شده بودند. بد نبود. اما آن 
دونای دیگر. با آینکه جندبار شغل غوض کرده بودند. اما 
هنوز هم تنوانسته پودند کار مناسبی پیدا کنند. ولی به 
جائ کار. با چند خلافکاز آشنا ده بودند ز مناسفانه 
تضنیم داشتندبا آنها همکاری کنند. این مشخص بوذ 
که هیچ کدام از عا که خانواده‌دار بودیم و به قول 
معروف نان حلال خورده بودیم. تخواهيم آنها دست به 
این کار پزنند. اما آنها استدلالهای خاص خودشان را 
داشتند و با هیچ کدام از دلایل ما قانع نشدند, 

خیلی کم طول کشید که آنها با دوستان جدیدشان 
وارد کارهای آنچنانی شدندا اخباری که بورادور په ما 
می رسید. خیلی نگران کننده بود وقتی موضوخ را با 
پدرم درمیان گذاشتم. مرا حتی از هم‌نشینی با آنها 
برحلز هاشت. مس گفته e E Ib‏ 
خطرناکی هستند که تو حتی اگر با آنها همکاری نکنی. 
اگر آنها لو بروند: تو هم اخودآگاه در جرگه آنها 
محسرب خراهی شد. و به این ترتیب از جمع پنج نفره 


i 


ما دو لقر حذف شدند و ماسه نفر مالدیم. مدتها گذشت. 

هر مله نفرمان از آن ذو بی‌خبر بودیم و اگر هم 
خبري از آنها به ما می‌رسید. سعی می گردڼم که 
راجع به آنها صحیت نکنیم. آما این زاضح است که 
فر کداسان در ته دل نگرانشان بودیم و هیچ وقت 
دلمان نمی‌خواست خبر بدی از آتها به گوشمان برسد. 
۴ دو. سه مال بعد. دوستان دیگرم ازدواج کردتد: 

الینه آنها با هم فامیل شدند. یعنی هر کدام خوآهر 

دیگری رأ به هیسری گرفت و پیوند دوستی را پا 
قوم و خویشی محگم‌تر کردند. الت ازدراج آنها 
پاعث شد فاصله‌ای اگرجه اندک میان ماانداژ ذو 
ما کمتر همدیگر را می‌دیدیم: البته حق هم داشتند. 
پالاخره تازه ازدواج کرده بودند و سرشان حسایی 
گرم پود ضمن آنگه فامیل شدن آنها هم مزید علت شده 
بود. و متتظر بردم تا بزار گرم آنها کمی رنگ بیاژدا 

همان موقعها. یک روز وقتی از سر کار په 
خانه برمی گشتم. آن ذو دوستم را که به کاز خلاف 
زده پودند, ديدم . هر دو سوار بر ماشین مدل بالای 
< که من حتی اسمش را نمی دائستم < پودند. اگر 
نمی دانستم که آنها از راه غیرقائونی به پول و 
تروت هنگفتی رسیده‌اند. برایم جای خوشبختی 
بوذ اما دیدن آن ماشین و سر و وضع آنها و ثلفن‌های 
غبراهشان برای من هسراه با بوی عفن و کنافت بودا 
سعی کزدم آنها را نبینم و از کدارشان رد شوم. اما وقنی 
هر دو از ماشین پیاده شذند و تقرییاً به طرفم فجوم 
آورذند. . مجپور ندم پایستم و با هم صحیت کوتاهی 
یکنیم و به خاطر اخوت قدیم. نشانی و شمازه تلفن و 
تاره شرا ره نو پول شد قحا که ره 
می‌دانستيم هرگز ازتباطی برقرار تخواهد شد 

EERE 

یکی. دز تال گذشت: طبعاً هیچ ارتباطی بین قار 
آنها نبودو حتی ماجرای آن دیدار هم فرامرش شده: بود 
ا یٹک ټک روز دمن یز دادند تیک تفر بیرون 
شرکت با من کار دار ده وقتی از در ببرون می آمدم ابه 
همه فکر می کردم جز آن رفیقم!اما وقتی او را ديدم که 
یک پایش را به دیواز تکیه داده بود و عغموم و متفگر 
سیگار می کشید. دلم هری فروریخت! 

ختی پر شده بودا پیر که ئه شکسته بودا تعداد 
زیادی از موهای سرش سقید شده بود. لاغر و سیاه شده 
بو 2« نزدیک که رفتم با دیدن سن اشک در جشماتش 
حلقه زد وقتی بیشتر از لیم ساعت بیرون ابستاديم. 
مجبور شدم مرخصی بگیزم و با هم به یک رمئوران 
برویم. او اشک می‌ریخت و حرف می‌زُد! فهبیذم. که 
آن دو را به خاطر همکاری با قاجاقچیان مراد مخدز و 


در پرانتز: 

(شنیدن صحیت‌های ابن مرد جوان, اخودآگاه مرا 
به یاد یک دوبیتی انداخت که می گوبد: 

دوستی با مردم ۵انا زرین کوزه‌ای است‌بشکند با 
نشکند نتوان برون انداختن 

دوستی با مردم نادان سفالین کوزه‌ای است‌بشکند 
یا نشکند بابد برون اتداختن 

بارها و بارها از دوستان و آشنایان و یا در مجلات و 
رساثه‌های جمعی شنیده, خوانده و دبده‌ايم که چگونه 
یک نغر در شکل و قالب دوستی, به دوست خود 
آگاهاته و ناآگاهاته ضرباتی می‌زند که هیچ دشمنی با 
انسان چنین نمی‌کند. و شاید به همین خاطر بوده که 

بزرگان ما سفارش کرده‌اند: #دشمن دانا به از نادان 
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تازه از زندان خلاص شده بود در 
محل کارم است‌خدام کر دم؛ اما او پا 

۱ اختلاسی که انجام داد خوردش و مرا 
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یی ۱ 
و بط و به جند سال حسس محکوم 
کردندالبته دوست دیگرمان که جرال بم دیگری هم داشت هنوز 
در زندان بوداولی او آزاد شده بود و حالا از اعمال خلافی که 
انجام داده بود, پشیمان شده و می‌ خراست زندگی 
تازه‌ای را شروع کتد و از من می‌خواست کمکش کني 

من که ان موقع ریاست خسابدارهای شرکت را به 
عهد: داشتم, اخرچه استخدام او را رسک هی دانستم 
ولی با این حال از اودعوت به کار کردم آثهم با این 
شرط که دست از پا خطا نکند. اور هم قول داد با حقرق 
متوسطی به عنوان حساپدار استخدام شد. اگرجه خودم 
مجپور بودم: بدون آنکه کارمندائم متوجه شوتف به او 
کار بیاموزم با این حال از کارم خرشحال بودم. الیشه این 
عرضو۶۲ را به خائواده‌ام نگفته بودم و فقط آن ډو دورسجم 
از جریان باخیر بودند و چندان هم از کاز من راضی 
نبردنه. اما من نگراتی آنها را بی‌مزر: می‌دانستم و 
اسندلالم هم این بود که چون او سرش به سنگ خورد 
دوست» و یا 
دشس دانا بلندت می کزد 

بر زمینت می‌زند نادان دوست 

ابن مرد حوان. یک لحظه به خاطر احسانسی و 
عاطفه و علاقه‌ای که به دوست دبر یتش داشت تمام 
عقل و منعطق خود را زیرپا گذاشت و حتی بدون ابتکه 
بخواهد با کسی که این احساس را دارد, مشورت کند. 
دوست پدسابقه خود را در پست و مقامی که اصلا 
ضلاحیت آن را نداشت. ق ار داد. 

صدالیته اگر دوست او اندکی درابت و هوش ودرک 
داشت, هرگز این لطف بزرگ دوستش را فراموش 
نمی کرد و به بهترین وجھی, ابن خدمت او را سپاس 
می‌گفت. اما از آنجا که سالها بود که پول زياد بدون 


تطعا دیگر خلاف لخراهد کرد, 
#۷ 
دو سال بعد < یی شش ماه قبل < تازه فهمیدم که 
من جقدر اشتیاه می‌گردم, یک روز رئیس شرکت مرا 
خواست و از اختلاسی که در فسست حساپداری 
درحال انچام بود. مرا خبردار کرد. ابتد! بازرم نمی شد اما 
رئیس فاکتررها. چکها و صورتضابهای چعلی را 
به من نشان داد که مهر و امضاهای عن زیرش بودا 
از تعجپ داشتم شاخ درمی آرردم, وئیس شرکت 
که به من اعتماه داشت از من خراست بی سراوضدا 
نه و تری کار را دربیاورم و حسابها را درست کلم. 
حدود یک ماد من شباته روز در شرکت بوذم عا 
اینکه قهمیدم. دوستم با سرقت نذا زیادی از 
فاکتورهای سفید من و بر گه‌های خرید و فروش نیز 
چند چک با ساخت عهر چعلی و جعل امضای پنده 
چندین میلیرن توعان اختلاس کرده است. 
ماندٍء بودم چگونه موضوع را پگویم که حاشا 
نکند. تضم گرفتم یک روز بعداز ظهر در شرکت 
او را نگهدارم و همه جي را به ار یگویم, 
آن روز خیلی سای کردم ثاعصبانی تشرم و با 
آرامش i f‏ را به ار پگويم, انا طبعا او زیرهاز 
نرفت. حتی به او گفتم اکر مبالفی را که اختلاس: کرده 
کت برگردند. من او را اغراج نخواهم گرد و 
مور ضوع را برای رئیس ترجیبه می کنم. ما با هم زیربار 
نرفت. مهلتی, که رئیس په من داده برد چند روزی برد 
که پایان یافته بود و او منتظر نتیجه برد رفیقم هم با من 
عمکاری نمی کرد. باجاز شدم واقعیت را په رئیسم 
بگویم با این موضوع که رفیق من از روز بعد, شرکت 
نیامد! طبیعی بود که رئیسم شکایت کند وا ولیین مون 
در دسترس ھم م 
رسید گی به دفاتر و اسناد و مدار کم من نیز به عنوان 
مجرم که فقط مظنون به همکاری: دستگی شدم: جند 
ماهی گذشت تا جوستم را که هیچ اثر و علاعتی از او 
د. ستگیر کنند. فعلا کر مرحله تحقیقات شتند: 
امیدوارم پس از اثبات آنکه من در این عاجرا هن 
دخالتی نداکتم ازلو شوم: دا ب‌حال رین شرکت 


په شر 


ن بولم. کین از بت ی پازرسان 


آنها می‌دهد. او می‌داند من در این قضیه غیج ذخالتی 
نداشته‌ام, اما دوستم همه جیز را خراب کرده است., او 
وجه و اع و تخصیت مرااز ههان برد. هن و خالوادراه 
و نما خذاوند. هرگ او زا اخواهیم : بخشنید: لا 
می فهمم که او حتی لباقت دلسوزی راهم نداشث! 


زحمت درآورده بود حتی پس از آنکه گرفتار شد. 
نتوانست از این عادت غلط خود دست بردارد و بدون 
آنکه به رفیقش بیندیشد با نادانی او را هم دچار مشکل 
گر د. 

متا سفاله شاید رفتارهای این جنینی باشد که 
فرصتیهای کار را بر تمام آنها که سو ؛سابقه دازند, بیلدد, 
گر افرادی که داغ سوء‌سابقه بر پسشانی آنها خورده 
وفتی در حابی مشغول کار می‌شوند. خسن‌تیت خود را 
نشان دهتد و تمام توان خود را په کار پندند تا پا خوب 
کار کردن, لکه ننگ گذشته را پاک کنند: کفتر شاهد 
بیکاری زندانیان آزادشده حواهیم بود. اما وقتی یک 
نقو. کی اوی ود رحم ی 


دیگوان!؟) 
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شماره ۳۰۰۹ 
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اهری 4 پس از ۲۵ سال دوری از کشورش: 
شاشگاه امشب به خاک وطن خود بازمی گشت. به 
شهر و خانه‌ای که کودکی‌های خود را در آن سپری 
کرده بود و کوله‌بازی از خاطرات مختلف و شاداپ از 
دنیای زیبای کردکی و وجوانی خود را در آن از 
گذشته‌های, دور و نز دیک آنباشته بود. 

خانه‌ای و شهری که با پدرش در آن به گردش 
می‌پرداخت و مهر مادرانه عادرش روشنابی بخش 
دقایق زندگی ار بود «خری» از وقتی که فقط ۱۶سال 
داشت مجبور شد از کشور و زندگی خوب 
خانوادگی اش جشم بپوشد و بی آنکه در سرلوشت 
خود دخیل گردد. تن به ترگ وطن بسیارد و آینده‌اش 
را در چانی دیگر و سرزهیتی که با آن آشتايی نداشت 
بو ید ی سین دارد و 
ند دختر به نامهای «پاتریشیا» و 
(کلارا» است, به غانه خود و به سرزمینی که پدر و 


مادرش در آن مدفون هستند بازگشته است. 

«هری)) به دنپال ارتباط عاطفی خود پا حاشیه رود 
ناتوب می‌گردد. ازتباطی که کبونیسم در عصر 
حکومت پرچم‌های سرخ و چکمه‌های سیاه از هم 
| ات است؛ هری سار تویج)) فتولد یو تسیر گت ۷ 
٥۵550۲ 9(‏ ۶) در حاشیه شرقی رود داتوب است 
او یک لهستانی است. البت» سالهاست که فراموش 
کرده است می‌تواند به ابن خاک عشق بورزد و 
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شبماره ۳۰۹ 


به دنبال ارتباط 
عاطفی خود با حاشیه 
رود دانوب می گردد 


کودکانش را با ژیبایی‌های آن 
قبراه کند . 
پدر «هری»؛ «استقان سار تویج» یک مغلم 
بود معلمی که پدرش یک کشاورز پوده است و طعم 
تلخ فقر را در دوران کودکی خود چشیده است. 
او سالها برای ازادی تلاش کرده بود و سرانجام 
ازادیخواهی او سر در سرزمینی که سایه پرچم‌های 
سرغخ. چکمه‌های سیاه است چیزی جر تیر باران در 
یک سحرگاه سردو مه آلود در حیاط زندان Rs‏ 3 

از ز همان زمان بود که مادر اهری» عجبور شد 
فرزندش و آینده‌اش را در آن سوی مرزهای اروپای 
شرقی جستجو کند, اما این عبور از خط سرنوشت 
برای خوشیختی «هری» تاوانی هم په همراه داشت که 
خیلی سنگین می‌نمود. 

ااهری» و مأدرش 9اوا» پس از اعدام «استفان سار تویج)» 
به جرم فعالیت سیاسی و همکاری با غرب برای مقاپله 
با حکومت مرکزی و کمونیسم و جاسوسی برای 
غرب در سحرگاه سرد و مه آلود هشتم قوریه سال 
۴ در سخت ترین شرایط به زندگی ادامه 
می دادند. شرایطی که شاید برای ما قابل قبول نباشد. 
در قلب اروپاو در عصر تداعی حقوق بشر حتی وجود 
داشته باشد . 

«ارا» پس از اعدام همسرش تلاش گسترده‌ای 
برای فرار از سرزمین خودرا آغاز کرد. او توانست با 
یکی از مبارزین دیگر که از دوستان همسرش :بود 
2 برقرار کند و درحالی که تحت شدیدترین 

بیر امنیتی, حتی آجازه آپ خوردن هم نداشت ت فقط 

ان تلاش خود را 
پدور از جشمان مامورین «کاء :ب مصروف 
رایزنی و آماده‌سازی مقدمات خررح فرزندش از 
کشور کند, 

ا(اتوتر کارزیج» از دوستان صمیمی «استقان» 
توانست مقدمات خروج آتهارا فراهم سازه و به امید 
آنکه آینده‌ای ررشن در اتظار «اراه و «هری» از 
غرب آزاد باشد آنها را راعی مسافرتی نموه که 
باز گشت از آن سالها به تعویق افتأذ:.. 
10 9 


ساعت پنج صح ۴ ژوئن ۲۰۰۰ پرواز مستقیم 
لندن ۰ ورشو در فرودگاه بین‌المللی ورشو به زمین 
نشست و بعد از تقریبا ۲۵ سال, پاهای «هری» خاکی را 
لس کرد که احساس رابت یا آن سالها در اف 
ریگ پاخته پود. «هری» پس از خروح از فرودگاه 
سریعا یک اتومبیل اجاره کرد و به راننده دستور داد 
- لطفاً به سیت «پوتسبرگ» حرکت کنید. 
فاصله زمانی پوتسبرگ و ورشو در حدود ۱/۴۵ 
دقیقه است. مسیری که از قلب چنگل‌ها و دش 
سرسبز لهستان می گذشت. لهستان پهاری ته ان 
لهستان زمستانی که پدرش رااز او گرفته بود. 
هوا کم کم روشن می‌شد و چشمان «هری» چتان 
غرق نمایش مناظر اطراف شده بود که خواپ را 
فراموش نمود, 
او سرزمینی را با نکاهش < اگرچه گذرا - 
می کاوید که کردکی هایش به آن تعلق داشت. هری 
سالها در انگلستان و پس از آن قریپ به ۱۷ سال در 
آمریگازندگی کرده بود هسبرش یک زن آمریکایی 
است و کودکانش از زبان لهستانی چیزی نمی فهمند. 
ار پس از سالها دوری به سوی اپوتسبرگ» می‌رفت. 
پر مرکب سرئوشت که روزی او را برده است 
پار دیگر نشسته و همان سمتی که کودکی‌ها: پدر و 
حتی مادرش را در آن جای گذاشته است. پازمی گردد. 
تاکسی در میدان اصلی شهر «پوتسبرگ» ترقت 
کرد. و راننده پس از حدود ۱/۴۵ ساعت رانند گی 
همراه پا سکوت. رو به عقب و خطاپ به «هری» گفت: 
* آقا در شهر مقصد خاصی دارید یا اینکه... 
بله درست است. کمی در شهر دور زده و اجازه 
دهید زادگاهم را پبینم, انوقت در مقابل یک هتل 
خوب که در ساحل رودخانه دایر باشد پیاددام کنید. 
نگاههای شرق‌زده «هری» بی آنکه بذاند جرا 
شوق زده‌اند, سراپای ساختمانها و تصاویر خیابانها را 
می کاوبد. گویی همه چیز غوض شده است. «هری؛! با 
خود می‌اندیشید ابن اوست که نغییر کرده است. 
وقتی در هواپیما نشسته بود شاید کمتر از سه ساعت 
پیش, و خلبان اعلام کرد که. 
- «مسافرین گرامی اینک وارد آسمان کشور 
لهستان شدیم.۰۰» 
«هری» با خود این جمله را زمزمه می کرد 
لهپستان! لهستان! اری لهستان! «هری» این نو 
هستی که تغییر کرده‌ای, چه ۲۵ سال پیش,چه ۱۷ سال 
پیش, چه ۱۰ سال پیش و چه حالا آنهم بعد از ۲۵ سال! 
می فهمی 3۰۰۰ 
ما اینک «هری» می دید که شهر هم تفیر کرده 
است, شمه جیز مدرن شده و را غربی په خود گر فته 
است. کم کم آمد و شدهای صبحگاهی شروع می شد 
و عابرین پا به خیابانها می گذاشتند. ساعت به ۷/۳۰ 
نزدیک شده بود که راننده در مقابل هتل «فتسیدگل» 
(۳۵۱5۱۳6۱) نکه داشت , گفت: 
» آقا این هنل بهترین آقامتگاه توريستي شهر 
«پوټسبرگ» است. برای شما آرزوی اقامتی خوش 
دارم, 
«هری» کرایه راننده را به دلار پرداخت کرد و بعد 
با لهجه کاملاً رران لهستانی به او گفت: 
د بعد از سالها تو آولین کسی هستی که من په او 


ی" 


۷ 
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۳۳ mee س‎ ۰ 


می توائم بگویم لاشم وطن... 
زائنده با احساس خاصی نگاءه تخود را بدرقه راد 
(هری» کرد. شاید این جمله را او برای اولین بار بود 


۱ را در ذهن و نگاه او فراهم اورده بود؟ می‌خواست با 
" چمله‌ای از این احساس زیبایی که پیدا کرده بود 


صحبت کند. اما گوبی هیچ کلمه‌ای برای گفتن در 
مقام یک هموطن پیدا نمی کرد. احساس غریتی در 


صدای «هری» موقع تلفظ کلمه هموطن احساس 


کرده بود. وجودش را می‌لرژاند. او نگاهی په 
ایکناسهای ده دلاری داخل دستش انداخت و بعد با 
اف پایش را روی پدال گاز فشار داد کسی چه 
می‌داند شاید با خود می گفت, هموطن! هموطنی که 
دلار خرج می کند و برای اولین پار به من هموطن 
می گوید ؟!! 
۱ ۱ 

(اهری» شناسنامه آمریکایی خود را روی 
پیشخوان هثل گذاشت و با لهجه پوتسبرگی گفت: 

« اقا یک اثاق می‌خواهم که تراس ان رو به 
رودخانه باشد و بتوانم از ان حاشیه غربی رودخائه را 


۰۰۰۳۹۹ 

هتل دار با تفجب پرسید: 

شما به زبان مااخیلن مسلط فستید آقلا جالب 
ببست 

- خیر! چالپ نیست! دور مائدن هیچ انسانی از 
زادگاهش جالب یست»:. 

هتل دار لبخندش را فرو خوردو به آرامی مدارک 
و مشخصات #هری» را چک نمود و سپس قرم 
پذیرش را جهت تکمیل و امضاء به «هری» سپرد: 
دقایقی بعد «هری» با تنها چمدان کوچکی که به همرا: 
داشت سوار اسانسور شد تا به اتاق 6۵۰۳ برودء 

رزروشن هتل فرم پدیرش را مرور کرد تا به 
سوال سیزدهم در صفحه درم رسید که نوشته بود 

۳ قصد خود را از اقامت در این شهر ذکر 
بفرمایید, 

و اهری» در پاسخ به این سوال وشته بود؛ 

بازگشت به گذشته و تجدید خاطرات کودکی:.. 

# ۱ ۷ 

اافری) پس از استراحت کوتاهی هتل را ترک 
کرد و په خیابانها و کوچه‌هاء مغازه‌هاء ساحل رودخائه, 
کافه‌ها و بارهاء یکی پس از دیگری سرک کشید. همه 
طرف را پشت سر گذاشت و همه‌سر را مورد ترجه 
فرار داد. گوبی دنیال کمشده‌های کودکی خود 
مې گردد. ساعتها پیاددروی کرد و حتی به ساختمان 
قدیمی مدرسه‌ای که در آن درس می‌خواند و در آن 
پدرش درس می‌داد سرک کشید و از زاویه‌ای به 
ساختمانها. بناها و آدمها نگاه کرد که عدتها بود 
پوتسبرگ ار اين ژاویه دیده نشده بود, از زاو یه دید 
از این شهر راهی را طی کرده بود که نباید طی 
هی کرد: 

(فری» به زودی چند دوست بیدا کرد. او ارلین 
دوست خود را وقتی پیدا کرد که برای ادای احترام به 
ارامگاه پدر و مادرش به گورستان غمزمی کلیسای 
«سنت هلن» ( ۲۷۵۱۵ 5811) رفته بود, 

#لورا موتسیج» یک زن ۳۴ ساله و عضو شورای 


تو اولین کسی 
هستی که من 
به او می توانم 
بگویم 


1 تشن )۱ 


هدایت مذهبی شهر است. 
وقتی افری» بدنیال 
مقابر متعلق به سالهای 
۵ می گشست: 
مجبور شد تااز «لوراه که 
مشغول ادای احترام به ارایگاه همسر سابقش برد. 
کمک بگیرذ وآین اولین دیدار و آغاز آشنایی اشر ) 
و الور!» بوذ. 

هری دوستان دیگزی هم یافته بود مانند مردی که 
در کافه «توزلاتو» کار می کرد و یا سرپرست شعیه 
بانک آمریکایی 48۷9 که «هری» برای تبدیل 
پولهایش حداقل هفته‌ای یکباز به آنجا سر می‌زد و از 
حساب بین‌المللی اش استفاده خی تمود و ۰.۰ 

اما لور جای خاصی در ژد گی تازه هری سار تیچ 
پیدا کرده برد. آگرچه مدت زمان این اشنابی کمتر از 
۰ روز بوذ اعا ضصمیمیت آنها به این حد رسیده بود که 
لورا در پاسخ په اظهارنظرهای «هری» در مورد شهر 
پاسخ می داد: 

“هری عزیز! تو به دنبال گذشته می‌گردی و از 
همین‌رو تقاوتها و پیشرفتها پاعث ناراحتی تو شده 


. جنآن : 
مناظر اطراف بود که خواب را 


۳ 


1 د 





است» قبول :کن که اینجا یک شهر است و نه یک 
مرزه برای نگهداری خاطرات کسانی که سالهاست 
از آن رفته‌اند! مردمان این شهر هم حق دارند. از 
تکنولوژی جدید بهره ببرند و زندگی خود را مطابق با 
روز اداپته» کنند. 

«هری» از آبن پاسخ نه‌تنها ثاراحت نبود, بلکه 
احساس فی کرد توانسته است برای علشق شدن فرصت 
تازه‌ای پیدا کند. او پس از آنکه همسر آمریکایی خود 
را په دلایل اخلاقی از دست داده برد تاکنون که حدود 
یک سال از آن زمان می گذشت شعله‌های عشق را 
در خود احساس نکرده بود. اما اینک به ژبانی که 
روزی احساس می کرد هرگز به کارش نمی آید و ققط 
به خاطر انکه زبان مادریش بود آن را فرا گرفته 
است. درحال ابراز عاشقانه ترین احساسات خود بود 

1 ۷ ¥ 

«لورا به آزامی در میا صحنه سالن نیایش 
کلیسای «سنت‌هلن» گفت: 

قسم می خورم که تا پایان عمر همراه و بارر هری 
باشم و ام خانوادگی او نام خانوادگی من پاشد, آنگاه 












هری دو حلقه‌ای را که لازم بود از جییش درآوره و فر 
حضور کشیش و تنها خواهر «لورا» حلقه‌ها بین أن دو 
ردویدل شد. پس از اتمام مراسم «هری» و «لورا» به 
یک مسافرت کوتاه سنه روزه به معصد ورشو رفنند, 
ہس از بازگشت از انجا «هری» جهت اجام 
تسوبه‌حساب به هتل بازگشت و په همراه مدارک 
خود چند نامه هم دریافت کرد. 

ار پاکت نامه‌ها و آدرسهای روی آنها را برانداز 
نمودء درمیان نامه‌هاء نامای که از طرف دختر بزرگش 
«پاتریشیا» رسید.ه بود را با عجله باز کرد. از وقتی که 
به لهستان آمده بود یعنی در ظول چهار ماه گذشته 
هیچ خبری از دخترانش نداشت و آخرین نامه‌ای که 
برای انها ارسال کرده بود تاکنون بی جواپ مانده بود. 

پاتریشیا درحالی که فقط دوازده سال سن دارد اما .. 
واژه‌هایی که روي کاغذ نامه‌اش تحریر کرده بود 
بسیار پرمحتوا می‌نمرد و پرواضح پود که اهری» 
نمی تواند او را ننها گنرد 

Rê # 

اينک «اهری» و «لورا» عازم مسافرت بودند. 
آنها از سالن نرانزیت فزودگاه لندن به سمت 
«تیویورک» گذر می کردند که ناگهان چشمان هری 
روی تابلوی تبلیغاتی یک شرکت نوریستی بافی 
ماند, پاهای او از حرکت ایستاد. «لورا» ناگهان مترجه 
شد «هری» در کنارش نیست: به عقب بر گشتاو دید 
که چند قدم از او جلو افتاده است. به كنار او 
بازگشت. تعجپ کرد. ار مثل کسائی که مبهوت 
مائده‌اند په گرشه‌ای خیره است. نگاه او را ډنبال کرد 
روی تابلوی مقاپل نوشته بود. 

» *1اپاپه سرزمین رویاهای خود سفر کرده‌اید؟!» 
۷ ۷ 


پاتویس 
هربسون بئت کینگ از روزنامه‌نگاران تعال و 
باساپقه نشریات مستقل کانادا و امریکاست. او که 
متولد سال ۱۹۴۸ در شهر نبوبورک می‌باشد. پائی 
مرج نتوین انسان گرایی و توجه به معیارهای معنوی 
در مطبوعات آمریکا شناخته می‌شود. کینگ تاکنون 
به خاطر گزارشهای اجتماعی خود مرفق په اخذ پنم 
جابزه جهانی و کشوری شده است. 
2 
۳۵ @ 


شماره" ۳۰۰۹ 















































۳ توس کابسو ر اتحام شده است؟ اسلا خعه رو یدادهای این 


1 4 کارت ای از کارب اانه کي 
آقای والتر جایلد (لطفاً این کارت را نا. مجاله یا پاره 
نکنید )اه 

مشتری عزیز: بدهی تساچهار دلار و ۹۸ سنت است. 
آخرین کتاب مورد تقاضا را هم په نام ربوده شده برایتان 
پست کردیم. 1 

۴“ په کلرپ گنجینه کناب آقایان عزیز, اخیرا 
نامه‌ای برایتان فرستادم درباره کارت کامپیوتری و 
بدفی خودپابت کتاب «کیم» اثر رودیارت کیپلینگ. من 
اول پدهی منظور ده در کارت را به وسپله چک 
فرستادم و بعد کتاپ را باز کردم. متاسفانه متوجه شدم 
که تصف صفحه‌های کناب افتاده و به همین دلیل کتاب 
را پس فرستادم و خراهش کردم یک جلد سالم ان را 
برایم پفرستید یا پول را پر گردانید, 

متاسفانه شما به جای کتاب «کیم, یک جلد کتاب 
ربوده شده پرآیم فرستاده بودید. لطف فرموده و أبن 
اشتباه را اصلاح کنید, در ضمن نسخه کتاپ رپوده شده 
راهم پس می‌فرستم: 





ارادتمند شما: والتر, ا. جابلد 
۳* کارت کامپیوتری: از کلوپ گنجینه کتاب یه 
آقای والتر, أ جایلد 

اخطار دوم (لطقا این کارت را تا. مجاله با پاره 
نکنید). 

جناب آقای وال دا.حابلد. چهار دلار و 4۸ سئت 
بابت کتاب ربودة شده را عتما بردازید. ابن یک اخطار 
است و در صورت پزداخت بدهی خزد. لظفا ابن اخطار را 
نادیده بگیرید), 

۴ په کلزپ کاب آقایان عزیز, آیا مدکن است 
توجه شما را په نامه ۱۶ توامبر ۱۹۹۸ خود معطوف دارم 
شما پا ارسال کارتهای کامپیرتری مرا پابت کتابهایی که 
هرگ سفازش ندادم. یذهکار می‌دانید. در ضوزنی که 
این شرکث شمااست که واقعا باید بول وابسی دهد . 

ارادتمند شما والتر .ا.جایله 

۵ به آقای چاپلذ از سوی کلوپ کتاپ. آقای چاپلد 
عزیز. بات بدهی کتابهایی که از ما خریده‌اید چند اخطار 
برایتان فرستاديم. پرداخت ابن میلغ که چهار دلار و ٩۸‏ 
سنت است: مدتی طولاتی به ناخیر افتاده, این فضیه 
باعث تااسف عاست: بویژه اينکه در مورد تعیین تاریخ 
پرداخت بدهی شما پابت کتابهای خریداری شد تعللی 
صورت نگرفته. لذا در صورت عدم پرداخت پدهی به 
وسیله پست. ناجاریم قضیه را په دابر: اجراتیات محول کنیم. 

با احترام شانسته: 
مدیر حسابداری “ سامویلی پی. گرابعز 


شماره ۳۰۰۹ 


۰ 


| بخوانید. بااین بادآوری که عامعکاتبات این داستان | 


۶ به کلرپ کتاپ. 
آقای گرایمر عزیز: 
ممکن است از شما خواهش 
شم دیگر کارت و فرمهای 
کامپیر تری برأیم نفرسنید و ترئیبی 
بدهید که مستقیما از جانپ یک 
انسان جوا دریافت کنم؟ بنده 
بولی به شما پدهکار نیستم, پلکه 
این شما ستبد که به بنده بدهکار 
هستید؛ درواقع ابن بنده هستم که 
پاید شرکت تسا 


را یه دایر ه 


والعر ا.چایلد 
۷- بے آقای چایلد. آقای چایلد 
عزیز: مپلغ, پدهی شما به کلوپ 
کته کتاب جهار ولار و ۸ ستت 
انت که با احتساب سود و 
دی ر کرد ی شود شش دلار و ۸۳ 
سنت. ما به اجار آن را به دایرو 
اجرالبات فرستاديم. لطفاً یک 
ہرگ جک یابت این بدهی بفرستید 
و گرنه مجبوريم به پلیس متوسل 
شویم. 
معاون رئیس کلوپ - چاکوپ.ان.هاش 
۸-از دادگستری به آقای چایلد عزیز 
راههای قائونی په دفتر وکالت ما واگذار شده و این 
بدهی اکٹرن بالغ پر ده دلار است». اگر ان زاطوزی 
پرداخت نمانید که گواهی آن پیش از تاریځ پنج می 
٩‏ به دست ها برسد نضیه را منتفی شده قلمداد 
می کتیم. در غیر ابن صورت برای وصول آن از طریق 
دادگاه آقدام مقتضی به عمل خواهد امد. 
با ارادت: رئیس وکلای دادگستری 
۰ از جایلد به داد کستری 
اقای گرایمز عزیز: 
نمی دانید از دریافت نامه شما جقدر خرشحالم که 


امی‌توانم ہین از مدتها با یک انسان حرفهای غود را 





درمیان بگذارم. کل این موضوع کاملاً احمنانه است و 
شرح ماجرا را برای گنجینه کناپ توضیح دادم, اما چه | 
کنم که سروکار من مدام با کامپیوتر و 
کارتهای کامپیونری بوده است. به‌طرر | 
مختصر دوباره خدمت حضرتعالی عرض 
می کنم که بنده یک جلد کتاب «اکیم» تقاضا 
کردم و بابت آن چهار دلار و ۹۸ سنت 
فرتتادم, وقتی پاکتی را که برایم فرستاده 
بردند باز کردم عتوجه شدم که لصف 
صفحات کتاپ افتاده است. در صورتی که 
پول را په وسیله چک قبلا حواله کرده 
پوردم: کتاب را برایشان فرستادم و 
خواستم که یا یک جلد کتاپ سالم 
فرستاده و یا پرل را بر گردانند. اما آنها 
در عوض بک جلد کتاپ 
باربوده‌شده اثر رابرت لوئیس 
برایم فرستادند که نخواسته بردم و 
از آن مرقع تا حالا درصدد عریافت 
وجه آن کتاب هستند, در عرض این 
مدت انتظار داختم که پول مرابایت 
کتابی که برایم نفرستاده‌اند باز گردانند. کل 
ماچرا همین بود که عرض کردم. ممکن 
است از شما خراهش کنم عبن همین را 
مستقیماً پا آنها درمیان بگذازید؟ 
قبلا از لطلف شا متشکرم: والتر .ا.چایلد 
یادآوری 
راستی تسخه کتاب ربرده شده راهم په 
محض دریاقت بس فرستادم که گویا ثرسیده و 
پا دریافت ان را اطلاع نداده‌اند. 
١‏ اقای چایلد عزیز. 
من هیچ گونه اطلاعي ندارم که آنچه از 
گنجینه کتاب خریده‌اید به آنها بررگردانده‌اید یا 
خبر, پر فرض که ادعای شما هم درمت باشد. به 
هرحال گنجینه کلوپ وصول طلب خود را به ما 
محول کرد آگر بدهی خود را تا قیل از روز ۱۳ 
مامه ۱۹۹۹ نپردازید مجیور په اقدام 
قانرنی هستیم. 
۲ آقای گرایمز 
دیگر این قضبه پاک شورش درآنده فردا خودم 
شما به شیکاگر می آم تا قال قضیه را بکنم. فردا 
معلوم می‌شود که بالاخره کی بذهکار و کی بستانکار 
است و مقدازشی جقدر است. 
ارادتعند شعا: والثر .ا.جابلد 
۴- از میز منشی دادگاه پیکایون 
هری غزیز 
از دادگاه بخش شیکاگر. یک کارت کامپیرتری به 
شماره ۱۵۰۰ علیه والتر با.جایلد رسیده است که 
می رسالد جنایتی مرتکب شده و ابن به تو مربوط 
می‌شود که در بخش جنایی هستی نه من که در بخش 
حقوفی هستم. بنابزاین "آن را به کامپیونر تو منتقل 
می کنم, راستش را بخواهی هری. من نام این ارایلد» را 


این روزها در روزنامه‌ها زياد خراندءام, البته تو تحفیق 
کن, ولی فکر کنم این آقای چایلد یک «آدم‌ربا» باشد. 
۱ اول ژونن ۱۹۹٩‏ 
۴ از هری به هیز منشی 
از یادآوری تو متشکرم. کارم را راحت کردی:چون 
اضلاً حوصله نحقیق و جستجو را نداشتم. ممنونم که 
هویت این چایلد را برایم شناساندی» 


هری 
۵ از دایره ثبت جنایتگاران به داره لیس 
جهت دستگیری جانی اقدامات فوری و قانوئی په 
۱ عمل آید. 
۶ مرکز پلیس « پاندوک « میشیگان 


به مرکز پلیس ایلی‌ویز میشیگان موضوغ جنایت 


والتر.ا. (اسم کامل جانی معلوم ئیست), اخظار شما 


مبتی بر ربوده شدن کودگی په اسم زابرت لوییس 
استیونس در ۶ توامبر ۱۹۹۵ در پایگاهی این منظقه 
بررسی شد. وی در پاندوک خائه شماره ۴۳۷ سکنی 
گزیده و ممکن است باز ڌر حوزه شما باشد. 

مناطق مشکرک. باشگاه گنجیه کتاب شماره ۱۸۲۳. 
خیابان مندی, شیکاگو. ایلی وبز. سوژه تباید خطرناگ 
باشد. در صورت دستگیری بازداشتش کنید و ما را در 
جریان بگذارید. 

۷ به مر کز پلیس پاندوک 

در پاسخ به تقاضای شما مبلی بر دستگیری و 
بازداشت والتر,ا (آسم کامل جانی مشخص نشده) طبق 
قائون وی به جرم آدم‌ربایی تحت تعقیب قرار گرفتد. 

سوژه در دفتز پاشگاه گنجینه. کناب درخالی که 
تحت نام «الیاس والتر آنثزنی چایلد» درصد:د وصول 
چهار دلار و ۹۸ سنت از امردی به تام ساموئل گزایقر 
کارفند آن شرکت برده دسنگیر شد. جانی در باژداشت 
به سر هی برد: . 

۸ از میز فاضی آلکساندر مک دیرات 

لوتی عزیز: 

صیح پتچ‌شنبه. محاکنه‌ای چنایی دارم. اما یرای 
محاکبه ظاعراً پرونده‌ای تشکیل نشده است! در نتیجه 
به یک سری اطلاعات نیاز است. (مربوط به والتربا 
شمازه دادرسی 4 جنابی) ملا می خرآهم پدانم بر 
سر قربانی ربوده شده چه آمده است.. آیا به او آخن 
زسیده؟ 

جک مک‌دپوات * ۳۰ ژوئین ۱۹۹۹ 

8 از بخش اسناد جتایی به قاضی آلکساندر: 

ظاهراً سوژه این پرونده مرده است! اگر باز هم 
سؤالی دارید در خدمتم. 

۰ په فاضی آلکساندر مک دیرات 

جک عزیز 

در رابطه با دادرسی شماره ۴۵۶۷۸۹ اهر قربانی 
این دعزی آدم‌ربایی به قل رسیده است, ولی به علت 
فقدان اطلاعات قبلی دربارهقاتل و قریانی, چنین به نظر 
می‌اید که دست جنایتکارآن بی‌شماری در پشت. این 
قضیه نهفته است. این برای اطلاع شما از قول من تقل 
بکنید ولی از شماچه پتهان که این اسم استیونس عقنول 
خیلی په گوش آشتاست شاید یکی از آن اوباش ساحل 
شرقی باشد. چون با اسم او چیزهابی از راهزنان دریایی 





هم به خاطرم می‌آید. شلید از تزدان بندرگاه نیوبررک " و 
چبزهایی دریاره غلرت اموالی که جایی پنهان شده.پاشد. 
هماتطور که گفتم اینها تنها اطلاعاتی پود برای راهنمایی 


خودتان, 


جرخیعت بت ۳:2۳ 
EO‏ +تونی مالاگلسی ۱ 


۲ از وکیل دعاوی (مایکل رینولدز) به دوستش . 


تیم عزیز: 
با سلام. رفتن به ماهیگیری لغو شد فردا بابد در 
دادگاهی حضور پیدا کتم که گویا فردۍ په جرم 
آدم‌ربایی در آن محاکمه. می‌شود. معمولاً بايد نخی 
می کردم معدرت یخواهم و عک دبوات که حکم را اجرا 
می کند به احتمال قوی عذرم را مي‌پذیرفت. اما این 
چریان مزخرفترین چیزی است که تا به‌حال شنیدم و 
شنیده‌ای, مردی که محاکمه می شود ظاهراً پراثر 
اشتپافات خنده‌دار کامپیوتر محکرم شداخته شده زیرا او 
نه تلها مقصر یست بلکه بهترین دغواپی را که تا به حال 
شنیده‌ام عله یکی از بزرگترین مراکز گنجینه کتاب 
شیکاگو برای دریاقت خسارات اقامه کرده است و این از 

آن محاکمه‌هایی است که پدم نمی آید در آن شرکت کنم. 
قابل قبول نیست اما متاسفانه در این روزها چنین 
چیزهایی ممکن است. فکرش را پکن, در عصری که 
ماشین همه اطلاغات و اسناد را ثبت ی کند و نگه 
می دارد بعید ليست که برای افراد بی گناه چنین اتفاقی 
پیش بیاید. به هرحال بیش از ابن نباید گذاشت قضیه 
ساده گرفته شود. از مک‌دیوات خواستم پیش از محاکمه 
او را بینم, تنها برای اینکه موضوع را برایش شرح دهم. 
بعد در موقع تنفس دادگاه موضوع خسارتی را که به 
مو کلم وارد شده با او درمیان می گذارم و به ار توضیح 
می دهم که ته محاکمه‌ای بوده و نه پرونده‌ای. م وگل من 
طبق مدارک مقصر شناخته شده مک دیرات هم تنها 
راهی که برایش هانده زندان ابد بااعدام است.اکنون به 
دلیل سیستم جدید کامپیوتریزه کردن, اسناد کوناه شده 
در نتیجه فرصت من برای استیناف پنج روزه و جهت به 
جریان انداختن آن ده روز بیشتر نیست. لازم ابه گفتن 
نیست که با این استینال به تماشای سیرک میموئها 
نمی روم» بلکه مستقیماً به نزد فرمائدار خواهم رقت» پس 
از آن مااین نمایش مسخره زا وارونه بازی خراهيم کرد. 
مک دیوات قبللاً به فرمائدان نامه نوشته و توضیح داده 
که محاکمه‌اش مسخره بود اما کاری از پیش نبرده. یبن 
ما ذوتا یکی بايد خیلی مختصر طلب بخشش کند. 
بالاخره یکی از همین روزها به ماهیگیری خواهیم رفت. 
با بهترین آرزوها -مایک - ۱۰ ژوئن 
۴ دفتر فرماتداری ایلی تویز 
آقای رینولدز عزیز. 
در پاسخ په تفاضای شما مربوط په طلب پخشش 
برای والتر,ا,چایلد پاید به اطلاع شما برسانم که 
فرماندار هتوژ برحال سفر است. باید جمعه آینده 
برگردد؛ په فعض مراجعت ایشان نامه و تفاضای شمارا 
تقدیمشان می کنم. 
با احترام بسپار « کلارا بی‌جیکز 
منشی فرمائدار - ۱۷ ژوئن ۱۹۹۹ 





جریان طلب بخشش چه شد؟ 
شش روز دیگر بیشتر به تاریخ اعدام من باقی 


تحانده است! 
والتر,ءا.چایلد ۳۷ ژوئن ۱۹۹۹ 

۴ والتر عحزیز/ 

فرفانده برگشت اما فورآً به کاخ سفید در واشنگتن 
احضاز شد تا نظرات خود را درباره فاضلاب عمومی 
اعلام دارد! من پشت در دفتر ایشان چادر زده‌ام و به 
محض باژگشت به حضورش خواهم رسید, درعین حال 
با تو موافقم که اوضاع وخیم است! ۰ 

ا امه را نگهبان مگرودر قاچافی از زندان 


نع که فرماندار HR‏ پس ا به HEY‏ 
برگشته و فردا صبح زود در دفترش خواقد بود, بثابراین 
شما فردا فرصت خواهید داشت که تقاضای عفر را په 
امضاء او برسانید و صبح شنبه سروقت به زندان برسانید 
تا از اعدام من چلرگیری شود. در ضهن پیشنهاد 
صمیبانه نگهیان زندان را برای فرار رد کردم. ایشان 
گفتند که په هیچ وچه تضمین نمی کند که کلیه نگهبانان 
را هنگام فرار از سر راهم دور کند. در نتیجه امکان 
کشته شدن درحال فرار وجوه داشت. اما په هرحال اکنون 
همه چیز از پرده بیرون افتاده است. درواتع بالاخره 
روژی باید یخها آب شرد و واقعیت جریان رو می‌افند. 
با بهترین آرزوها - والتر 
۶- برای اقتدار ایالت ایلی تویز 
من هوبرت دانیل ویلی. کنز: فرمانداز اپالت 
ایلی‌نویز پا قدرت و اختیار وابسته به آن به انضمام 
قدرت عفو به کسالی که به قضاوت من اشتباهاً محکوم 
شدءاتد ابه صورتی شایسته عفو از حکم اعدام هستند: 
امروز اول جولای ۱۹۹۹٩‏ اعلام می کتم که والتر,ا.جایلد 
که اکنون به جرم چنایتی که عرتکپ نشده و کاملاًاز آن 
پی‌خبر است په اشتیاه محکوم به اعدام شده و در 
بازداشت به‌سر می‌برد. از جنایت متصوبه کاملاً مبرا و 
آزاد است و به کسانی که شخ والترچایلد را در 
بازداشت نگهداشته‌اند دستور می‌دهم که فوراً او را آزاد 
کرده و هیچ گونه مانهی در راه آزادی او ایجاد نکنند. ‏ 
۷ از سرویس ردیابی ادارات داخلی (لطفاً این 
کارت را تا. مچاله یا پاره نکنید.) 
قصور کامل در ردیابی سند 
به فرماندار هوپرت دائیل ویلی گنز 
با توجه به دستور فرمالدار, همین امروز 
والتر.ا.چایلد را آزاد کنید, 
۲۸- از والتر.اچایلد به ادازه پلیس, 
موضوع شکایت از کلوپ گنجینه کتاب به خاطر 
بر گر داندن چهار دلار و ٩۸‏ سنت] 
0 اداره پلیس به جایلد: 
آقای چایلا همراه اين نامه کامپیوتری چهار دلار و 
۸ سنت برایتان ارسال می‌شود. ما از شما خراهش 
می‌کنيم به خاطر خدا هم که شده اسبت این پلیس‌بازیهای 
کامپیرتری راادامه ندهید! 
mM‏ 


@ " 


شماره ۰۹ ۳۰ 
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زنگ را بزنید. مرشد احمد وارد می شود 

دوستان عزیز و قدیمی اطلاعات هفتگی که از بدو تولد شنگول آباد و شکرخند 
خواننده ابن صفحه بوده‌اند, با نام و آثار شاعر توانای طنزپرداز آقای احمد پاک‌تژاد . 
«مرشد احمد» . آشنا هستند و در مدت غیبت آیشان بارها جویای حالشان شده و 
مخلص را سین جیم کرده‌اتد که چرا اشعار این شاعر خوش ذوق پراحساس درج 
نمی شود. و مخلص برای آنکه خود را خلاص کنم نوشتم شاید دچار بی‌مپهری با غرور 
شده‌اند و امیدوار بودم که این قضاوت تلخ به طریقی با به وسیله واسطه‌ای به گوش 
ایشان برسد و آن صفای ذاتی ایشان را قلقلک بدهد و ابت کند شاعر وارسته‌ای که 
علاوه پر مشکلات خود درد مردم را هم به دوش می‌کشد نمی‌تواند دچار غرور و 
خودخواهی پشود که دست بر قضا همان شد که تصور می‌کردم و ایشان در رد قضاوت 
قلقلک‌دهنده مخلص نامه منظومی را همراه با جند سروده دیگر فرستاده‌اند که با 
پوزش و تشکر از صفای قلبی ایشان به اتفاق می‌خوالیم: 1 



































مدتی رفت که از جمع عزیژان دورم 


عدذر چاکر بپسذیرید که من معذورم 
غیبت بنده ز مفروری و بی مهری نیست 
که نه بی‌مهر و وفا هتم ونه مغرورم 


هرکه این وصلا ناحور به من حسانده 
۱ بی خبسسر بوده ز اوضاع بد و ناجوزم 
په همان نان و نمکهای نخورده سو گند 
ٍ نه نمکسدان شکنی کردم و نه نان کورم 
من نه خود مایسل دوری ز عزیزان بودم 
گردش چرخ و فلک کرد چنیسن مجبورم 
تنگی حوصله و مشسغله‌های فکری 
نگذارند به یک لحظه؛ مرا کیفورم 
مسختی زندگی و خرج گران وغم نان 
۴ کرده چون منگنه ای از همه سو محصورم 
با وجودهمد آنجه بان شسد. به خدا 
مخلسص از بودن در جمع شما مسرورم 
عزم کردم که دگرباره سزاحم گسردم! ۱ 
در همان حد و حدودی که بود مقدورم 
حال باز آمدم و بار دگسسر می گسویم؛ 
عذر «پاکسی» پپذبرید که بس معذورم 
احمد پاک‌نژاد. قم 
#پاکیا» لطف تسودی و صسفا آوزدی 
همه از طنز تو کیسفور و منم مسرورم 
تو مپندار که ابن مشسغله‌ها ویاه توست 
هر کسی نوعی گرفتار و منم محصورم 
تلخی هجر تو شد باعث ترفند «وکیل» 
تا به این شسیوه شسوی باخبر از منظورم 
۳69 


شماره ۳۰۰۹ 


اآنکه بیکار است و بی پول و پله کی شود قادر به رفع احتیاج 
نباشسد شور و شوق زندگی ‏ می‌شود عاصی و گردد بدمزاج | 
۱ پیسکاری اینده‌سوز هر فسادی داده در آنان رواج | 
داده است تارا- و هر دم می‌زند بر فضیلت‌هایشان جوب حراج| 
که یروس ا الوت درد و اندوه جوان رالاعلاج | 
هر جوان بس‌گانه باتفواه کند ازره آلودگسی‌هاامتسسزاح ۱ 





















درد جواتان ۱ 
کند درد جوانان راعلاج سکن و ماشین و پول و ازدواج 


















تا ابد باید پپسردازيم خسراج 


چون دوست عزیز طنزپرداز ما آقای مهدی مجردزاده کرمانی اکثر اوقات خود 
را به ترجمه و تشر آثارشان اختصاص داده‌اند. بدیهی است فرصت کمتری برای 
سرودن اشعار طنززآمیز پیدا می کنند. اما این به آن دلیل نیست که مهر ذاتی 
کرمانی بودن را از مخلص دریغ کنند. به همین خاطر هرازچندگاهی ضمن تماس 


تلفني که چند جوک جالبناک هم چاشنی چاق‌سلامتی می کنند مودت ماضیه را 


یادآور می شوند. 


هفته گذشته ضمن. همین تماسهای تلفنی گفتند: مرتکب سرودن بیتی شددام 


که نتوانستهم به پایان بېرم. 
ری شکسته شافنر 1 بفت کالذی 


رفتست فوت از کمرم: مفت کالذی 


احساس کردم شاید تلویحاً از من خواسته‌اند تا از این پیت استقیال کنم که به 


بادش بخیسره شور و شر دوره شیاپ 

ابن درد پیری؛ لذت شبرین خاطرات 

عهد جوانی هرچه ای ۱ 
و هنوز سروده زا به پایان 


پپری گرفته شور و شرم؛ مفت کالذی 
بنسوده پنچر و پکرم؛ مفت کالذی 
هر دم پرانده است ز رې مفت کالذی 
شد ځرج پیری ان تمرم؛ مفت ګالذی 


نپرده پودم که اقای مجردزاده صبح فردای همان روز 


گفتم برای شنیدنش سراپا گوشم. سررده خود را با صدای گرفثه و 


سرماخورده خوائد که گفتم:پابا ایوالله! کاری کردی که از ادامه سروده‌ام منصرف 
بشوم و قلم را غلاف کنم. 

اما پیش از آنکه شما سروده ایشان را بخوانید تذکر این کته خصوصاً برای 
دوستان جوان ما ضروریست که واژه «مفت کالژی» در فرهنگ عامه به چپزی 
اطلاق می شود که یا مجانی مالک آن بشویم و یا بسیار ارزانتر از بهای اصلی آن 
را خریده یا از ذست داده باشیم. 


«وکیل باشی» 


پری 


پیری شکسته شافنرم» مفت کالذی 
شکر خدا که با مدد عینک و عصا 
خواهم پیاده طی کنم آن راههای دور 
رارد چو می شوم به انربوس؛ هر کسی 
تا فی المثل به روزن سوزن نظر کنم 
اول سپید گشت: سپس ربخت هرچه بود 
ناگفته نگذریم؛ که با زحمت طبیب 
رفتست و می رود به ره دکتر و دوا 
من طنز می ويسم و آن هم به نظم و تار 





رشن فدرت از کمرم؛ مفت کالذی 
گاهی رهی همی سپرم؛ مفت کالذی 
وین درد پا کند پکرم» مفت کالذی 
جابم دهد ز روی کرم مفت کالذی 
رفتست سوزن از نظرم؛ مفت کالذی 
موی سیا فرق سرم؛ مفت کالذی 
از دست رفت سیم و زرم مفت کالای 
دار و ندار مختصر م؛ مفت کالذدی 
وان رابه چاپ مي‌سپرم؛ مفت کالذی 

«میمدی مجردزاده کرمانی» 



















فراوانی 


داستان شیرین یک ضربالمثل 
این هفته, مگر شهر هرت است؟ 
راجع. به این مئل در داستانهای امثال مطالب 


می گویيم. . منظور از شهر هرت همان شهر «هرات» است 
و در کتاب (تاریخ نامة هرات) آمد؛ بعد از صدمات و 


لطانی که به این شهر وارد شد عاقبت اداره آنجا په 
"دست چهل تن از عیاران رسید و به قولی ۱۵ با ۱۸ سال 
بر هرات حکومت کردند که در تاریخ عیاران هرات 


تاهید: شدند . آنها قوانین مضحکی داشتند که از خرایی 
روزگار و هرج و مرج در آن دیار حکایت می کند؛ از 
جمله می گویند: 

ایک م برای شهادت دادن نزد قاضی عرات 
رفت. رفتی اسم او را پرسیدند جراب داد. «حاجی 
فلان!» عدعی ار کله «این شخص دروخ فی گوید: 
حانجی نیست. اگر می گوید مکه رفته از او بپرسید چاه 
زمزم در کدام طرف مکه است؟» قاضی هرات از او 
پرسید. هرد دز جواب گفت: «آن سالی که شن به مکه 
رفتم فنوز چاه زمزم را نکنده پودند.» تاعدغی خواست 
حرف بزند. قاضی گفت: «حاجی راست می گوید. شاید 
چاه زفزم را بعد از تشرف جناب حاجی به مکد حفر 
کروند!» 

۲-لعلبند شهر هرات کسی را کشته بود لذا حکم 
تصاص را صادر کردند. اهالی جمع شدند و نرد قاضی 
رفتند و گفتند, «اگر این نعلبند را بکشید. ما نعلیند 
دیگری نداریم و کارهایمان لنگ می ماند + پهتر است به 
جای او بقال را بکشید, چون احتیاج چندانی به او 
نداریم,» فاضی فکری کرد و گفت:«آما او هم تنها بقال 
شهر است. بهتر است از دو نفر ترنتاب حمام یکی را که 
زیا‌ی است, به جای نعلیند بکشیم!۷ 

۳»در شهر هرات بثایی از مناره سقوط کرد از بخت 
بللدش آسیب چندانی ندید. ولی متاسفانه به روی 
رهگذری افتاد و ار کشته شد. وراث مقتول په نزد 
قاضی رفتند. و قصاص مرد را خواستار شدئد. قاضی 
گفت, «قصاص کنند. ولی باید قصاص به همان صورتی 
باشد که فتل راقع شده, یعنی یک نفر از ورثه مقتول 
باید پالای مناره پرود و خود را په روی پنا که در آن 
مرقع رهگذر خواهد شد, پرت نماید!» 

۴ممردی که گوشش مجروح شد؛ بود نزد قاضی 
رفت و گفت؛ «هسایة من امروز مرا به این روز 
انداخت, فاضای مجازاتش را دارم.» قاضی, فسایه را 
احضار کرد و از او پرسید, اجرا کرش این بیجازه را 
مجررح کردی؟» مرد گفت. «اين شخص به من تهست 
زده و دروغ می‌گوید, به خاطر اینکه مرا مقصر کند. 
خردش گوش خودش را گاز گرفته و خون آورده و 
می خواهد په این ترئیب مرا محکرم کید تاضی 
نگاهی به گوش مجروح مرد کرد و گفت, «ای دروغگو. 
خودت گوش خودت را گاز گرفته‌ای که بیگناهی را 
گافکار قلمداد کنی؟!» 


آنده که عختصری از آن را برای شتا 


لالابی‌های خوافی 
لالا لالا گل خشخاش 
پابا رفته خدا همراش 
دعروسین عموی تا 
سپنجای خشک و تر پاش 
برگردان لالا لالاء.» | به عروسی عمویت رفته | 
اسپندهای خشک و تر بپاشید (دود کنید), 
فرستنده : احمد عطوفتی‌رودی از خواف ۲ 
باورهای عامیانه مردم شیخ حضور 
مردم روستای شیخ حضور از توابع بندرلنگه 
ععتتدند که 
«هنگام عقد اگر عروس دست رات خود زا پر سر 
دختری که دم بخت است بکشد. بخت او باز می شود. 
حزوزه گرگ خر از آمدن یاران می دهد. 
گذاشتن دمپایی زیر سر شگون ندازد. 
گر دسته کلیدی شخضی په هم بخورد و صدای 
پلند بدهد. دعوا می شود: 
فرستنده: غبدالجلیل رکنی 
از روستای شیخ حضور بندرلنگه 





واژه‌نامه مازتدرانی 
امشو, امشب / بثه‌روز, آغاز روز ! پنجی‌مجی: 
مدت زمانی را که فب پادزشالیزار شب‌بایی می کند | 
په نماز شوم پیش از نماز شام /په ثماز,؛ پیش از نماز ظهر 
| په نماز سر هشگام نماز عصر / تیل کار, هنگام 
کشت ئالی روز / چاشت بیه: آنتاب بالا آمده | چاشت 
گدر: زمان ناهار / ستاره‌سو: روشنایی ستاره | شوچرون هنگام 


چرای شپائه گرسفندان / شودکنی؛ گذشت پاسی 
EA E‏ و ام 


باورهای مردم خراسان در مورد برند گان 

* کلاغ؛ کهن ترین داستان مرپرط په کلاغٌ به 
زمان هاییل و قابیل بازمی گردد. وقتی قایپل پرادرش 
هابیل را کشت نمي دانست با جناژه‌اش چه کند. در 
همین زمان در کلاغ را دید که با هم جنگیدند و یکی 
دیگری را کشت و زیر خاک پنهان کرد. قابیل نیز به 
همان روش برادرش را دفن کرد, 

باری خراسائیها بر این باورند که وقتی کلاغ قار 
قار کند, برف خواهد پارید و از آنجا که او را پیغام آور 


دن 


| زوزی بلیل به جقد گفت, «چرا در ویرآنه‌هاً زندگی | 








غم باشادی می‌دنند. هنگامی که کلاغ آراز اتی خواند. 
می گویند: اگر خبر خوش داری بار دیگر 7اگر نداری 
جای دگره. 
# جغد بر مورد جغد (بوف پا ہوم) معتقدند که 
ایتدا پرنده‌ای اهلی و خائه‌نشین بود اما از موقعی که 
امام حسین(ع) شهید شد. په ویرانه‌ها پناه پرد. می گویند | 










می کنی؟ ییا په باغ و بوستان و لذت ببر !» ۱۰ 
- پگغتا جفد بیدل. خاک بر فرق تو ای بلبل 2 
بده انصاف کی این شیوه مهر و وفا باشد | ا 
که این ویرانه جائ دختر شیر خدا باشد 5 
٭ هما معتقدند هرگاه هما بر سر کسی پنشیند. او 
خوشبخت می‌شود و هر کس پری از آن داشته باشد.: ۷ 
آسیبی به او نمی‌رسد. 

#۷ خزوس: خروس مقدس اعبت و در صبحدم با 
آواز خود دیو لمت را فراری می‌دهد و مرکم راید 
برخاستن و عبادت دغوت می کند. 

فرستنده: حسن چراغیان 
از روسنای کوشه بردسکن خراسان . 


واژه‌نامه باوه (کردی) ۱ 
کنه, گربه | تون سگ | هه‌شی. خرس | هیله.. 
تخم مرغ |پاتی, کفش /ل رکه پنپه | زآروله, بچه اساوی. 
سیب /ژنی: زن / بیا: مرد | کناچی, دخثر. 
فرستنده: افراسیاب کریم از سنق کین 
نامه هاف شما زسیت: 1 س ۱ 
مرتضی اخوان از کلور ۳بوالفضل صمدی رضایی ‏ 
از مشهد -میریحیی قضانی از روستای سیدمهران چلفا 
عساسان یهقوبی از روستای آلاله گوراپ شهرستان . 
فومن «داوود خامنه‌ای از تهران فاطمه رجایی از 
کاشمر (دو نامه) عنادر کیاتی از تایباد مهرداد شاکری از - 
ررستای ضامنی,. مسنی اسر شاکری از فیروزآباد . 
فارس (دو نامه) و صیاد لک از روستای کردیان شیراژ. . 


پاسخ به نامه‌ها: 


مر تضی قنبرپور شماده از بابل ۳۹ 

آنچه برای ما فرستاده بودید؛ نه ضرب‌المثل پود نه 
چیستان. ته شعر. سعی کنید. با کمک بزرگترهای. خرد 
برای ما مطلب بهتری پفرستید. 

عجید کاظمی از گنایاد ۱ 

به دلیل گستردگی و غنی بودن فرهنگ عامیاه‌سان در 
صفحه فرهنگ مردم:چایی برای فرهنگ ملل دیگر لمی‌ماند, ‏ 

خانم فاطعه صلاحی از تهران 

از شما و تعام عزیزانی که با ما همکاری می کنند, 
بفرستند, مطالب خود را روی یک طرف کاقد و با 
رعایت فاصله بنویسند و تا آنجا که می ترانند. راضح و 
خوش خط بئویسند. 

آقای الف م از بندر ماهشهر 

اداب و رسوم ,هر منطقه حتی ممکن است در نو 
روستا با هم متفاوت باشد؛ بنابراین نمی‌توان خرده‌ای په 
آن عزیزان گرفت: 

در اینجا لازم است که به اطلاع دوستان برسائیم 
که از این پس به هیچ‌وجه از نامه‌هایی که با نام 
مستعار فرستاده شرند استفاده نخواهیم کرد. 
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ور ان شبرزاد از بابل 





جای برادرزاده پروفسور لیدنبرگ حرف زده را 
نتوانستم پیدا کنم, 

در ضمن به برویچه‌های گروه گفتگر می گویم پا 
هن مند مرردنظرتان گفتگویی انجام دهد 

گیاه شکیبابی از میبیعان 

از اینکه صفحات هنری رضایت خاطر شما را 
فراهم آورده بسیار خشتودیم. در ضمن هدیه نهرانی 
متولد سال ۱۳۵۱است. او جند سال بیشتر 
وارد عرصه بازیگری شده است: 

مجید کاظطعی از گناباد 

ستون کلاغی خبر آورد. چاپ می‌شود. الپته اگر 
کلاغخش سر وقت برایمان خبر بیاررد! 

در ضمن دوست عزیز, جدول زرجهای سینمایی 
ادامه‌دار بود که شما خواستار ادابه آن شده‌اید. 

















مبهرداد شاکری از نور آباد مسسنی 

دوست عزیز کارگردان فیلم «صلیب طلایی" 
عیدالله پاکیده استت: 

در ارتباط پا سوّال دومتان هم باید عرض کنم 
که منتظر باشید تا زدگی‌امه هنرمند موردنظرتان 
در سشون آشنایی با سینماگران ایرانی چاپ شود 

فاطعه صادفی از مسحدسلممان 

خواهر ارجمندم. تحصیل در رشته هنر چه در دانشگاه 
ویو چه درگ آزاد ضمت برای وزودبه زر 
کار محسوب نمی‌شود چرا که اغلب فار غالتحصیلان 
این رشته په قاب کردن مدرک خود بسنده می کنند! 

تحصیل در هر رشته‌ای به هیچ‌وجه ضمانت 
| کاری و اجرایی در بازار کار ندارد. الیثه په خاطر این 
سباله ما هم متأسفیم. ولی چيزی است که وچود 
دارد. فرعورد تفاوت هزینه دانشگاه دولتی و ازادهم 
یاژ به توضیح نیست. چرا که از همان عنوانشان مشخص 
است که چه تفارتهایی با هم دارند! 

در مورد پیشنهاد آخرتان هم چشم. اگر به نتیجه 
رسیدیم هرازگاهی فیلمنامه‌های کوتاه هم چاپ می‌کنیم. 

داوود خامنه‌ای از تهران 

دوست و برادر بزررگوارم دو < سه نامه از شم به دستم 
رسیده است. ان‌شاءالله در شماره‌های. اتی سعی 
خواهم کرداز انها په نوعی أستفاده کنم, 
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شماره ۳۰۰۹ 


و و اه TS.‏ ۲ 


دربلوری که در کارنون سفر په اعماق زین به 


غر نیست که ا 


آن مطلب در حد و انداژه‌های همان یک بار چاپ پوده 


r eT ی‎ 


سینمایی غزالی بزنیم؛ شهر کی که خیلی برای بازدید | ۲ 


از انجا در تلویزیون و روزنامه‌ها تبلیغ می کنند! 


اما... تصور کنید که برای دیدن تهران قدیم. خیابان | 


لاله‌زار و حال و هوای آن زمان با به شهرکت 
گذاشته‌اند. طبق نوشته بروشترری که دز دست وارد 
ی نا کلملا بجاست که سری, به. «کافه 
کننینانتال» بزنید. برای بازی و سرگرمی به قرل 
بروشور به «شهر بازی کرچک» بروید و يا اینکه به 
«جواهرفروشی قازاریان» جهت خرید نقره‌جات و 
اشیای تزیینی مراجعه کنید. یا په «اکسواسواز 
آررتیست» جهت خرید یادگاریهایی از شهرک بروید 
و از وازم صحنه باقی مانده از فیلم‌ها دیدن کنید ... 

انا فکر می‌کنید نتیجه انتظار منظفی شما چه 
می‌تواند باشد؟! یک چاردیواری مخروپ. درهای 
چربی پوسیده و آغلب 


از فرط فرسودگی درحال 
سقوطند و ویترینهای 
سه د كمك 
قطاری فرسوده بر روی 
سنگفرش خیابان لالهزار و 
«سینمای تابان» که در آن 
بسته است و داخل آن را 
نمی‌توان دید. علی‌رغم 
اينکه در بروشور اعلام 
شده که جهت دیدن 
بشت صحنه فیلم‌ها و 
سریالها می‌توانید به این 
مکان مراجعه کنید! 
UU‏ 

زمان حضور ما تنها 
مکانهای دایر «گراندهتل» 
جهت صرف شام و اهار همراه با موسیقی زنده به 
اضافه «سفر:‌خانه سماور» برای صرف غذاهای سنتی 
و «کافه شهرداری» برای ميل گردن بستتی بودند. 
حالا جرا فقط این سه مکان اماده سرویس دهی بودئد 
نمی‌دانیم! از آنجا که کسی که راهی نسبتاً طولانی را 
طی می‌کند تا په شهرک برسد. حتماً احتیاج. به 
تجدیدقوا دارد و اصلی ترین بخش آن هم صرف ناهاز 
یا شام است. لذا هر قیمتی که مسوولان محترم آماکن 
مذکور مطالبه کنند. مردم مجبور به پرداخت هستند. 
ترجه کنید که هر پرس غذا در انجا «هشت هزار 
ترمان» است. در مورد بی‌اتصافی مسوولان 
گراندهتل و کل شهرک سصتی نمی کشم. جرا که 


TT 





: دده 
ry‏ س 
ما مد مساءله شده‌اید! 


سیس سری هم به اباشتین) سرزهین سربه‌داران 





آزدیم. العق رالانصاف با اينکه سبک و خت ساخت 


این شهر. قدیمی‌تر از لاله‌زار است. اما سالعتر و 


برجذبه‌تر از ان باقی مانده. 


در هر صنورت چون تحمل گزمای آفتاب در آنجا 
سخت بود و نمی‌خواستیم تن به هزینه‌های هنگفت 
گراندهتل بدهیم. اعطای شهرک رو به ویرانی را به 
فش بخشیده و بد سرعت آنجا زا ترک گردیم. 
حتی از دیدن مکانهایی که برای سریال «مردان 
آنجلس » و بنای شهر «آورشلیم) جهت ساخت سریال 
مریم عقدس ! ساخته شده بود. هم گذشتيم. 

گذشته از آنجه بر مار همه آنهایی که به شهرک 
رفته‌اند یا برحسب بی‌اطلاعی به آنجا می‌روند. 
گذشت و می‌گنرد توجه به چند تکته بسیار جالب است؛ 
اینکه افرادی که به ائجا 
می‌آمدند و در گراندهتل 
کاملاً از خهسرههای 
اخمویشان خیلی جیزها را 
فهمید!ا) و آنهیی که بدون 
معطلی شهرک را ترک 
می کردند, حال با هر 
هرینه‌ای که متقبل می‌شدند 
همگی ناراضی بودند و 
| معلوم ثیست چرا مسوولان 
شهرک به فکر آحیاه و 
پازسازی شهرک غزالی 


کار گردانان و هنرپیشه‌ها 
و کلاً گروههای هثری‌ای 
بزای نناختن یلم با 
سریال به این شهرک 
می روند. خیلی سوخت. 

جرا که بايد مدتی با جه امکانات محدودي, 
فیلمی را تهیه کنند و من و شما از آنها انتظار داریم 
که پا چنین امکائات بسیار محدودی که بی ترجهی از 
سر وروی ان می‌ربزد. فیلم و یا اثر هنری‌آی درخور 
هتردوستان بسازند؟ 

این مطلپ را به‌ویژه خدمت شهرستاتیهای 
محترم عرض کردم که خدای‌اکرده تصور نکتند که 
هالیررد درمي در تهران عست و انها از دیدنش 
محروم هستند. اصلا و آپدا! 

















» است که پیبوسته کوشیده حضوری ارزشمند در 










اشارة: 
هادی مرزبان از جمله هنرمندان 
"+ حرفه‌ای و قدبمی سینعا تئاتر و تلویزیین کشور 


عرصه هنر داشته باشد. او عاشق تثاتر است و هر 
سال با هزار مشفت و سختی, کاری را روی صحنه 
می‌برد, با او گفتگوبی اتجام داده‌ايم که از نظر تان 
می گذر د. 


+ #* 
نا چند سال است که در عرصة هنری فعالیت 
دار بخ ؟ 
۲۵٩6 ۰‏ سال. 

نا از این حضور راشی هستید؟ 

۵ دراين ۳۵ سال از بزرگترین افتخاراتم اين 





6 سال ۱۳۲۳ در یکی از شهرهای حاشیه‌ای 
کویر به نام سبزوار متولد شدم, ولی به دلیل کار 
دولتی پدرم. شاید بی‌اغراق ۱۲ سال دوران 
تحصیلات ابتذایی وم دیبرستانم را در ۱۷ شهر 
گذرائدم. از جمله مشهد. ارومیه. خری, تهران. 
تبریز ود 

نا در چه سالی از دانشگاه فارغ التحصیل 

شدید؟ 

و 6 در سال ۵۱ از دانشکده هترهای زیبای 
[ذانشگاه تهران در رشته بازیگری و کارگردانی 
فارغ التحصیل شدم. سه. جهار سال به عنوان 
ر کارشناس تناتر در استانهای لرستان و مازندران 
فعالیت کردم, بعد په انگلستان رفتم و در آنجا 
مشفول تحصیل در رشته «طراحی تناتر» - که 
بخش ویژه‌ای از کار گردانی است * شدم؛ 

ا اولین کار حرفه‌ای تان در جه سالی بود؟ 

۵ سال ۰۴۷ کاری برد با تام اارستم و 
سهراب» نوشته ارسلان پوریا و په کارگردانی 
مصطفی اسکویی. 

لا توصیه شما به عنوان یک استاد به 
دانشجویانتان در غورد خرفه و کارشان چیست؟ 

۵ ترصیه من به آنها این است که بر روی 
صحنه, هميشه احساس غرور کنئد و به تماشاگر 
بگویند که ما آمده‌اید: مرا ببینید! و زمائی که 
بایین صحنه ایستاده‌اند, مهم همان اندازه که ر 
روی ضحنه احساس غرور دارند. . متواضع و 
افتاده و فروتن باشند. 
با چرا از مبان هنرهای متنوع و مختلف 
بازیگری و کار گردانی را برای ارتباط با 
















گفتگو با هادی مرزبان هنرمند تتاتره سیئما و تلوبزیون 
آن روز روز مر ۳ 


5 نے 
تت‌ ن انیت | سب + 















گفتگو از ثبلا آهنی 


کر دید * 

8 مطمئن باشید دلیلش ہرای تامین 
هزینه اجاره‌خانه پا گوشت کیلویی ۲۸۰۰ تومان 
نبوده است! من به کارم عشق می‌ورزم و په ان 
ایمان دارم این دو عامل تابه‌حال مرا سرپا و زنده 


































لا به ار تباط هنر و سیاست نا جه حد معتقدید؟ 

6 من کار سیاسی روی صحنه نمی‌برم, چون 
اگر کارم در خدمت سیاست خاصی قزار گیرد. آن 
روز. روز مرگ من است؛ جرا که کار هنری والاتر 
و ارزشمندتر از آن است که دز خدمت گروههای 
سیاسی قرار بگیرد. 

۳ بثابراین معتقدید که نباید تثاتر با سینمای 
سباسی داشته باشبم؟ 

۵ دقیقاً بالعکس. اغتفادم براین است که ما پاید 
سینما و تثاتری سیاسی داشته باشیم و نفارت آن 
این است که در تئاتر و سیتمای سیاسی بايد به یک 
موضوغ کلی پرداخت. می توان در مورد جنگ فقر: 
معضلات اجتماعی کار کرد. اما از سویی دیگر 
قبول ندارم زیر سلطه گروه و قشر سیاسی خاصی: 
هنر را خدشه‌دار کنم. 

نا گر به «هادی مروبان» یک «کات» بدهند و 


نگذار ند دیگر فعالیت هنری داشته باشد. جه هی ګند 


® من این روزها و این «کات»هارا گذراندهام. 
من برای مکان و عده‌ای خاص کاز 


نمی کنم. اگر مثلاً به من بگویند: در 
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فلان مکان تثاثری دیگر کار نکن: 
کاسه و کوزه‌ام راجمع می‌گنم و دز یک ۳7 
پارک کارم را انجام می دهم يا جلوی مسجد یا ۶ 
جلوی یک سیثماءچوناعتقادم بر ایق اسث که | 3 
کار ما مثل جشمه است. هرجا اگر خاک رویش 
بریزند و پخواهند آن را بپوشانند. از جای دیگر ا 
سر باز می کند و می‌جوشد و فوران می کند. در | 
یک صررت می توانند به من کات بدهند و آن 
هم اینکه با یک چاقر پا اسلحه په سراغم بیایند 
که الحمدلله در مملکت ما هم چنين اتفافی ا 
نمی افتد. و اگر هم بیفند. مساماً شما باید بیایید و 
در مجلس ختم من شرکت کنید. 
نا در مورد حضور فیلم هابی که با 
شکل و شمایل فیلمقارسی. این روزها| 
قدعلم کرده‌اند چه صحبتی دارید؟ | 
6 به نظر من ساختن این گونه | 
نبلم ها که بی‌ارزش و کم مایه اند. 
خیانت به هنر و کشور است. ما باید 
ببینیم شرایط روز جامعه و زندگی | 
مردم, چه سوژه‌ها و موضوعاتی را 
می‌طلبد و آنها را به تصویر بکشیم تا 
پاعث رشد و ارتقای فرهتگی مردم و 
جامعه شود. وظیفه هنر سرگرمی | 
| صرف یست. 
| "تا با توجه به اینکه شما سابقه 
حضور خر مجموعه‌های تلویزبونی را 
هم دارید. چرا اکنر مجموعه‌های 
۲ تلویزبونی ما در سطح نازلی قرار دارند؟ 
۵ این مشکل به کمبود و یا نبود 
فیلمنامه درست و محکم برمی گردد. | 
ما در کشورمان بهترین نویسنده‌ها را 
داریم اتا متاءسفانه به انها اهسیت 
نمی‌دهند ر حریم و جرمتی برای آنان :قائل 
نمی شوند و با برخوردهای سلیقه‌ای موجب طرح ‏ 
آنها می شوئدء پیشکسونان یز درحال حاضر در | 
تلویزیون ارج و قرب آتچنائی ندارند و به همین | 
دلیل است که کاز به دشت کاردان شپرده ۱ 
نمی شود. ۱ 
سا دوست دار ید چند سال عمر کنید! ۱ 
© دوست دارم تا زمانی زنده باشم که ففید ۲ 
واقع شوم و درعین حال :دوست ندارم زندگی‌ام 
خیلی ناگهانی پایان بگیزد. ۱ 
© شما از خوانندگان قدیعی مجله اطلاعات 
هفتگی هستبد. نظر تان در مورد این تشر به چیست 
و چه احساسی نسبت به ان دار ید؟ 
0 احساس نزدیک شدن به گلدسته‌های ۲ 
فیروزه‌ای بک مسجد. چون از وقتی که خودم را 
شناختم, روی دکه روزنامه فروشی‌ها این مجله را | 
دیده‌ام. 
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زرین پور با مداد رنگی 

چه می کند؟ 
#مداد رنگی» عنوان اولین فیلم بلند سیتمایی 

بهسن زرین‌بور است که اوایل پاییز در تهران 

جلری دوربین می‌رود, 

این فیلم را جرزان فیلم تهیه می کند, 











فیلم ها به روایت کیشه 


شبهای تهران ۰ روز ۵ میلیون تومان 
مر نم مقدس ۵ روز ٣‏ میلیون تومان 
بچه‌های بد ۵ روز ۰ مبلیوان تومان 

۵ روز ۹ میلیون تومان 


۵ میلیون تومان 


همایون ارشادی و «بوی گل سرخ» 
هبایون ازشادی بازیگر سینما درحال حاضر 
مشغول. بازی در فیلمی به کارگردانی نا 
محمدی است. 
«بری گل سرخ )ا عنوان جدیدترین کار ناصر 
محمدی است. 










در کنار همایون ارشادی, یوسف مرادیان, زهره 
فکور, مهتاج نجوعی و...ایفای نفش می کنند. 






خداویسی و زند گی حضرت مسیح(ع) 





اين مجموعه 
که نویسنده کارگردان و تهیه کننده آن ادر 
طالب‌زاده است برای شبیکه اول سپا تهیه 
می شو ۵. 








مزدم يهود دوهزار پیش می پردازد. 

فتحعلی اویسی. ولی‌الله مهنی: مرتضی 
ضرابی وء دیگر بازیگران این عجمرعه 
تلریژیونی هستند, 







«خاکث خوب» و محمد حسین لطیفی 
مخمل حسین لطیفی کار گردان خوش فکر 


شماره ۳۰۰۹ 


۰ 1 
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دانیال حکیمی به همراه شقایق 

فراهانی در خانه پدری 

(رخانه پر یا عنوان مجمر عه‌ای اینت: که در 
بيست و شش قسمت ۴۵ دقیقه‌ای به تهیه کنند گی 
ایزج عحندی در گروه فیلم و سریال شیکه تهران 
تهیه می شود: 

علا یاه داستان؛ سار | ۱ 
ستوده» در آاستانه قار غ لتحصیل 
شدن از رشته داروسازی: 
تصد ازدواج با امیر ناصری 
دانشجوی هم‌رشته خود را 
دارد پدر سار ۽ پس از اطلاع 
خانواده امیر: موافقت حمیم 
یک اتفاق همه چیز را به هم 
می ربرد ر“ 

عوامل اين مجموعه 
عبارتند از 
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سینما و تلوبزیون که مجموغه کت 
جادویی» او هنوز در ذهن مخاطبان است؛ طی یکی 
دو ززز اینده ساخت جذیدذ ترین مجموعه 
تلویزیونی خود را ا عنوان «خاک خوب» آغاز 
خراهد کرد. 

خاک خوپ برای شبکه سوم سیما تهیه 
می شود و در کشور المان چلوی دوربین می‌رود. 

این فیلم یک ملودرام اجتماعی و دارای 


جشنواره خانواد کی 
در ارومیه ب رگزار شد 
دومین جشنواره فیلم‌های خانوادگی از ۷ یا ٩‏ 
شهریور ماه سال جازی در استان آذربایجان غربی 
* بر گزار شد. 
در این جشنواره ۵۰ فیلم بلند و ۳۵ فیلم کوتاه: 
در هفت بخش په نمایش خر آمد. 


" ارو میه 


با هلی کو بتر امداذ در شبکه تهران 
همراه سوید 
مراحل تولید مجموعه مستند «هلی کوپتر 
امداد» در گروه مستند شیکه تهران شروع شد. این 
محمر عه په حوادث مختلفی که در تهران اتفاق 
می‌افتد و نقش امدادی هلی کویتر اورژانس تهران 
می پردازد. 
تهیه کننده و کارگردان این مجموعه 






E Be‏ ۱ ند 


| 


۳ 


9 ن و فو سبتی 


نویسنده: مسعود بهبهانی ئیا, کار گردان: 
فریدون حسن پور: تصویربردار: محصدرضا سکوت. 

در این مجضموعه دانیال حکیمی, شقایق فراهانی: 
مهدی فتحی, بهزاد فراهانی, پوراندخت مهیسن. 
مجین صالضی. خد رصا انشا فاطیه صانقی و... 


ww 





محمد درخشان أسبت. این برنامه در 
سیز ده قسنت بیست دقیقه ای در شبکه تهرآن تهیه 
و تصویربرذاری ان با سیستم. 2۷ انجام می‌شود. 


خد! شاهد است 
م‌جمر عه مستند «خدا شاهد است» 4 
تهیه کنند گی و کا رگردانی فریبرز مقدم نیا در گروه 
مستند شبکه تهران تولید می‌شود. 
این برنامه دفاع مقدس هشت ساله را پانگاهی 
نو په تصویر می کشد. 
گفتنی است که از این کار گردان: فیلم مستند 
«موج زنده» په‌تازگی از شبکه چهار سیما پخش 


ذه ا 


سینما و صهیونیزم 

(سیتماً و صهیو نیزم) عنوان مجموعه‌ای از 
گروه مستند شبکه تهران است که هم‌اکنون 
مراحل. تحقیق. و. نگارش متن و جمع اوری 
فیلم‌های مینمایی را می گنراند. 

این برنامه په ارتباط سینما و صهیونیزم از بدو 
تاریخ سینما تاکنون می‌پردازد. همچنین این 
میرب فیلم‌های, سینمای, چهان که. نر چهت 
اهداف صهیو نیست‌ها ساخته شده‌اند و فیلمسازان 
صهیرئیست را مورد پررسی قرار مي‌دهد , 


از گروه مستند چه خبر؟ 


زمستند. به روایت مستندسازان» 



















عنران مجمرعه جدیدی است که در 
+ مستند شپکه تهران تولید خواهد شد. در این 
جموعه فیلم‌های مستند مطرح ایرانی و خارجی 
|مجور بحث و گفتگوی کارشتاسان سینما و 
آفیلمسازان مستند قرار می‌گیرد و په تاریخچه 
سپنمای مستند. ویژگیهای فیلم‌های مستند و 
مسائل و مشکلات آن می‌پردازد. 





دونی نواز شهیر 
موسیقی نمایش «قهرمان» 
به صورت زنده اجرا می شود 


شیر محمد 









نمایشنامه را در مرکز تثاتر و تثاتر عروسکی کاتون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان با فرهنگ 
اصیل اپران زمین اشنا می کند. 

نمایش «اقهرمان» داستان مبارزات 
ضداستعماری «حمَل) تهرمان بلوج را روایت 
می کند که با تشکیل. گروههای مقارمت مردمی ذر 
مقابل اشفالگران پرتفالی دز منطقه چابهار به 
اسطوره‌ای درمیان مردم سیستان و بلوچستان 
تبدیل شد. 

نمایش قهرمان را تصیراحمد ملازهی و 
اپراهیم ساویز پا اقتباس از اثر داستان نویس مشهور 
پلوچ آمان‌الله کیچکی بازنویسی و کارگردانی 
کرده‌اند, 
تصیر احمد, ذکریا و صدیق ملازهی. محمد 
اشرف و فرهاد دستپار. ابراهیم ساویز, عیدالمجید 
زردکوهی. محمد ذین دشتی. عبدالواحد فرماشیری 
و عبداللطیف شهیلی‌بر بازیگران ابن نمایش 

گروه هنری آهنگ پلوچ با همراهی استاد 
شیرمحمد اسپندار دونی‌نواز شهیر ایرانی که 
تاکنون در کشورهای فرانسه, کلمپیاء پرو و... به 
اجرای موسیقی سنتی پرداخته است. موسیقی این 
نمایش را همه روزه به صورت زنده اجرامی کنند, 

ساعتهای اچرای نمایشن مذکور از ۱۶ مرداه 
ماو صح ھا ساعت ۱۰/۳۰ دقیقه ویژه مدارس و 
پایگاههای تابستانی و بعدازظهرها ساعت ۱۹/۴۵ 
ویژه مود ات 

گفتنی است علاقه‌مندان می‌توانند جهت 
دیدن این نمایش به مرکز تثاتر و تئاتر عروسکی 






























شبکه اول سیما 
سری جدید مجمرعه «(حمامنه خمیتی» در ۱۳ 
قسمت ۱۵ دقیقه‌ای در گروه جهاد شبکه اول 






آتش دل هنرمند اصفهانی و 

مجموعه داستانی | تش دل» در ۱۳قسمت ۴۵ 
دقیقه‌ای به تهیه کنندگی سیدمحسن طیاطبایی پور 
و کار مشترک تادمین برنامه شبکه اول سیما و 
شبکه استانی اصفهان, قرار است از مهرماه امسال 
از شبکه اول سیما پخش شود. 

آتش ذل قصه زندگی. یک هنرمند برجسته 
اصفهانی است که برای نوه خود, داستان ۶۰ سال 
زندگی اش را بازگو ‏ 
می‌کند. ۱ 

به گفته سیدمحسن ٩‏ 
طی‌اطب‌ایسی پور 
نهیه کننده این برتامه. 

















آیاب و رسوم ایران 





داستان آتش دل 
در اصفهان سالهای 


منیما: مراحل تولید خود را ,سپچ 
می کند . 

به گفته تهیه کننده مجم عه حماسه خمینی: در 
این پرنامه تلاش می شود پا استفاده از آوا: نما 
تصاویر انیمیشن و گفته‌های کارشناسان, واژه‌هایی 
که امام بیان کرده‌اند به صورت مصداق تصویری 
نشان داده شود. 

در این برتامه با کارشناسان و اساتید مختلف از 
آیت‌الله خسن‌زاده درباره عرفان و هتر امام 
خمینی(ره) گفتگو می شود: 

در این پز نامه همجنین ادییات سیاسی. 
اجتماعی, عرفانی و ادبیات هنری امام که شامل 
شعر و نثر ایشان است؛ مورد مطالعه قرار می گیرد, 

کار گردان: تهیه کننده و تصویربردار: خسن 
ساجدی. صداپردار: محمد ساجدی, تدوین؛ بهروز 
خباز. طراح صحنه و ائیمیشن, مهدی وائقی: 


روایت پایداری دزفول از شبکه اول 
«روایت پایداری دزفول» کار جدید گروه 
روایت فتح است که به حوادث روزهای جنگ 
تحمیلی, در دزفول می پردازد. 
این برنامه که در ٩‏ قسمت ۲۵ دفیقه‌ای در 
شبکه اول سیما تولید می‌شود. روزهای دفاع 





۰ و« از آن رخ می‌دفد. این مجموعه 
که در آن هنرمندان اصنهانی حضور دارند. 
مضمونی دراماتیک و طنزی متفکرانه دارد. 

عوامل این مجموعه عبار تند از؛ 

کارگردان: فریال بهزاد. نویسنده پریسا رضایی, 

در این مجموعه جهانبخش سلطانی. حسن 
اکلیلی, سپهر آزادی, سعید محقق. مینا فرامرزی. 
افسانه هاشمی, پروین ریاحی. شیواز و... به ایفای 
نقش برداخته‌اند: 









عوامل: 

تهیه کننده حبیب والی‌نژاد. تدوینگر و 
کار گردان: محمدرضا معصوم‌زادگان, مذیر تولید: 
سید صالح هو سوری: اهنگساز: رضا ساطانزاده. 


بفر مایید صبحانه در شبکه اول! 

تبفرمایید صبحانه» عنوان مجموعه‌ای است 
که دز ۲۹٩‏ قسمت هشت دقیقه‌ای در گروه اجتماعی 
شبکه اول سیما تولید می‌شود و هم‌اکنون در 
مر حله مونتاز است. ۰ 

این برنامه ضرورت خرردن صبحانه. اثار 
نخوردن آن و وع موادی را که به غنوان صبحاته 
مظرف می شود بررسی می کند. 

همچنین در این برنامه رژیمهای غذایی 
گروههای نی مختلف پیش دبستانی: دبستانی,|. 

۰ و نیز رژیم غدایی زنان 

باردار و شیرده برای مصرف صبحائه بررسی می‌شود. 

این برنامه از کارشناسان انستیتوری تغذیه 
شامل پزرگمهر, دادخواه کمیلی, ذوقی. فتاحی و 
شریعت زاده و زیارتی زاده یاری گرفته اسث: 

عراصل این پرنامه: 

تهیه کننده و کار گردان: منیر. ورسی دد 








1 گز ارش متصفانه: گز ارشگر منصف 

عرض به خدمت شما که ما چیز زیادی از فوتبال 
e‏ البته بازی خودمان پدک نیست. منتها 

مین آسفاله و با دروازه‌های کوچک, ولی خب, 

1 ثل ایرانی دیگری پای تیم ملی که په میان بياید. 
می‌تشیتيم و بازی رابادقت نگاه می‌گنيم. 

روز جمعه. , دوم شهریور ماه هم همین کار را 
کردیم. مثل بقیه هم از پیروزی تیم‌سان لذت بردیم. 
ولی نمی‌دانیم چوا گزازشگری جناب خیابانی مثل 
ميخ به اعصابمان فرو مي‌رفت. البته جواد خیایانی 
گزارشگر خوبی, است. اما نمی‌دائيم جرا آن روز 
این طوری شده بود, فاد و فریاد مداوم لبد په انگیزه 
تزریق هیجان! « و غلظت بسیار کم انصاف در نحوه 
گزارش باعث شد که ما در اواخر بازی, صدای 
ا ا م که سوم 
بدون صدا تماشا کنیم, 

پابا کمی میهمان‌نوازی هم بد نیست, به 1 
بعضی تشربات ورزشی, جراد خیابالی اگر داور آن 
سس ی هه اک اس 
خب چه می‌شرد کرد تلویزیون است دیگرا په قول 
یک بنده خدا همه چیزمان به همه چیزمان می خوردا 





سینماهای ممتاز تازه تعمیر پایتخت 

جایتان خالی. یکی « در هفته قبل رفته بردیم په 
یک سینمای ممتاز پایتخت برای تماشای فیلم 
«بچه‌های بد». معضلات همیشگی مثل پچ بچ 
نامزدها و مزه‌پرانی پسرهای جوان و گریه نوزادان و 
بویژه صدای یبای چیپس خوردن بغل دستی‌ها 
برقرار بود که یک انفأق دیگر هم افتاد. یعنی در میان 
کار ناگهان پرده سیاه و پخش فیلم مترقف شد. 
جراغها که روشن شد. همهمه مردم هم شروخ شد. اما 
اگر فکر می کنید این قطعی یک دقیقه و دو دقیقه و دا 
دقیقه طول کشید. دراشتباهید. درواقم باید بگویم که 
بیشتر از نیم ساعت. مردم داخل سالن منتظر شروع 
درباره فیلم بودند و کار به جایی رسید: بود که 
تعدادی از مردم رفته پردند و از مسوولان سینما پول 
بلیت‌شان را می‌خواسنند و از انجا که کسی پولی به 
آنها نمی داد. ذاد و فریاد همه‌شان به آسمان رفته بود. 
تقلاصه دئیایی بود که دیدنش هم تأسف آور بود وعم 
چذاب. 

دنیایی که حاصل اوراق بودن دستگاههای عهد 
عتبق سینماهای کشور است. کشوری که فیلم‌هایش 
دنیا زا می گردند و جایزه می‌گيرند. آما سالن‌های 
سیلمایش آدم را یاد سالنهای ابتدایی زمان ادیسون و 
لومیر می اندازدا 


۳۲ @ 


شماره ۳۰۰۹ 


آقا! می شه بسه؟! 


ما قبلا هم در مورد خفیرهایی که در سیستم: 


فیلمنامه نویسی تلوبزیون از آنها استفاده میں سو دا 
چیزهیی نوشتهايم. اما ین مجموخه اس از باران» 
می کشند. پاره نمی شودا 

ما اصولا هرجند هفته یک بار جشسان به جمال 
این مجموعه روشن مي‌شرد و هر بار هم از خردمان 
می‌برسیم. ای بابا! سریالهای تاریخی ما که بعضا قصه 
بک سلسله را تعریف فی کردند. نصف این مجموعه 





پس از باران هم طول تمی کشیدند! خب الصاف عم 
بد چیزی نیست, درست است که تلویزیون, دقیقه‌ای 
بول مي دهد ر مقاومت گردن در مقابل ابن سیستم هم 
کار شختی است. اما آخر تا چه اتذازه؟ مدام 
برمی گردند به گذشته و جالپ اینجاست که چیزهایی 
راهم تعریف می کنند که بعصا خود رازی در ماجرا 
حضور نداشته و معلوم ثیست آن روایت دقیق را از 
کجا اورده است! 

مردم ما آدمهای قانع و صبرری هستند. از قصه 
این مجمرعه هم بدشان نیامده و نگران سرنوشت 
آدمهای آن هستند.ابا په خدا انضاف. يست :افدر 
آذیتشان کنیدا هر فصه‌ای تایک خدی گنجایش دارد. 
بیشتر از آن آب به دقیقه‌هایش نپندید. خدا را خوش 
نمی آید. 


خوانند ه‌های قهار, کاست‌های عالیی!! 

چند روز فبل, داخل اتاقمان نشسته بودیم و یک 
موسیقی فرنگی گوش می دادیم البته از انجا که زبان 
خارجی‌مان چندان خوب نیست. بی خیال حرنهای 
خوالنده بودیم و ققط از موسیقی لذت می‌بردیم؛ اما از 
انجا که هیچ اسایشی همیشگی نیست. تاگهان یکی 
از خوآهرزاده‌هابسان سرو کله‌اش بیدا شد و یک نوار 
موسیقی پاپ از نوع مجازش به ما نشان داد و ازمان 
خواست که آن را گوش کنیم. نواری برد که همان 
روز, نمی انیم چقدر پول داده بود و ان را خریده: بود. 
رویش هم یکی از ابن عکس‌های انچنانی بود که 
یک پسر جوان یک گیتار را بغل کرده و رو په دوربین 


اژست گرفتة: ۲ 
خلاصه ما آن واز را به جای نوار خودمان داځل | 


ضبظ گذاشتيم, اما چشمتان روز بد نبیند. یک 
معجرئی بود: یک معجوئی بود که ما همین طور 
وارفتیم. ملودیهای شل و وارفته, شعرهای لوس و 
پدتر از همه ضدایی که مدام خارج می‌خواند! به خدا 
قسم بی تعارف ما صدایمان:از آن آقای خواننده خیلی 
بهتر است, لازم هم نیست مثل جعفر گودرزی برویم 
توی حمام بخوائیم(۱) همین طرری هم خوش صدا 
هستیم, اما هیچ وقت جراءت نکردیم از این کارها 
يکنيم با این حال گریا بعضی‌ها از ها باجراءت‌ترند 
می‌روند. دور هم جمع می‌توند, می‌زنند و 
هی خوانند و ضبط می کنند و می فروشند و پس فزدا 
توی فیلم هم بازی می کنند و دریه‌در دنبال پارو 
می‌گردند تا پولشان را جمع کنند! 

کاش میانه ما پا عادرمان ایتقدر خوب نبود و 
می‌توانستيم قهر کنیم و برویم در این عرصه پولدار 


واقعاً حبف است 

اين مجموعه «زیر آسمان شهر» کار چندان بدی 
لیست. البته مثل کارهای قبلی غفوریان بے دنبال 
خنداندن دائمی مخاطب نیست و بیشتر از انکه به 
چفت و بسط قصه و بخصوص پایان بندی درست و 
حسابی کار داشته باشد, به تک لحظه‌هانی که 
پتانسیل لازم برای خنداندن را دارند. توجه دارد. اما 
در مقایسه با خیلی کازهای دیگر که په اسم طنز از 
تلوپزیرن پخش می‌شوند. کار پهتری است. 
عنوان‌بندی زیبایی داره ر بخصوص بازی خرب 
(«حمید لولایی» که بیشتر بار مجموعه په دوش آوست 
و از هر کسی در مورد این مجمرعه بپرسید در مورد 
««خشایار مستوفی» حرفهای زیادی برای گفتن دارد. 

ابا حیف است که مجسرعه‌ای مثل ابن؛ که.بین 
مردم جا باز کرده و بازیگران خوبی هم دارد. به یک 
عامل برای بد امرزی کودکان و نوجوانان تبدیل شود. 
همه می دانیم که بیشتر طرفداران اپن برنامه کم سن و 
سال هستند و به‌راحتی می‌توانید کودکان پرتعدادی 
را در کوچه و خیایان بیینید که لپ و لوچه‌شان را مثل 
حمید لولابی کج و کوله می کنند. مدام توی سرو کله 
هم مي‌زنند. و با لحن صحبت این بازیگر به هم 
می گریند۰«گم شو» که گویا جزء تکیه کلامهای حمید 
لولایی در این مجموعه است. 

باز هم می گوییم. وقتی کاری که انجامش 
میں دشیم پر زياد و تاءثیر عمده‌ای به جا می گذارد. 
باید حواسمان را جمع تر کلیم. حیف لیست که بعضی 
از کودکان به خاطر همین پدآموزیها توسط 
والدینشان از تماشای یک برنامه عنع شوند؟ به نظر 
ما که حیف است: نظر شمارا نمی دانیم. 

والسلام 


























کی دج Es‏ 
اولین باری که رابرت علاقه و اشتیاق ۶ 
درونی و وافرش را به باژیگری کشف کرد در ۱۶ 





ایک برنامه تولید محلی به نام «جادوگر شهر» بود. او په 
خاطرایقای این تقش دیبرستان را رها کرد. 


۳ | پازیگران دوران خود به شنار می‌آید, او متولد ۱۷ آگزست ! 
۳ میلادی در یویوزک است» مادر و پدر آو. هر هد 
هنرمند بودند (نقاش), او در دوران فعالیت حرفه‌ای‌اش,! 5 
|مچموعه‌ای از نقشتهاي جذاب را په تعیویر کشیده است. | 
نجه پاعث شهرت و البله مر فقیت وی شده تمابل و 
اراده‌اش در غرق شدن تعام و کمال بر قالب شخصیت‌ها ! 
است او آنچنان در قالب تخصیت‌ها غور می کند که | 
| گویی سالان متمادی همان افرادبوده اس (جالب است | 
که بذائید از به خاطر بازنن در فیلم «گار خشمگین» که | 
نش یک ہو کور ستگین وزن را یف میکزد مجبور شد | 
| که چیزی بیش از ۲۷ کبلوگرم وزن اضافه کند که از این | 
۰ هنوز در میان بازیگران چهان رکورددار است!) 
ار دوران وچوانی را به تحصیل در هنرستان ۸۵۱۵۲ 
Work 0 ۲ Stoll)‏ وس یا پردااخت و با! 
کیک «لی استراسبرگ» و کوکش شخصی خود توانست أ 
إگة دز بخش روط ا حا رای 
(0۲۲-8۲۵۵0۷۵۷) په مطالعه و تحصیل بازیگری | 
|پپردازد. او اولین حضور سینمایی‌اش را با دو فيم | 
| «احوالپرسی‌هاه په سال ۱۹۶۸ و فیلم اجشن عروسی» په | 
سال ۱٩۶۳‏ که در سال ۹ به نمایش برآمد. به یت | 
| رساند. اولین بارقه‌های شهرت او در فيلمي به نام بإ 
اطبل ارام ضربه بزن» در سال ۱۹۷۳ زده شد. گرچه از 
عمده شهرت ر معروفیت خود را مرفرن و عدیون فیلم | 
«خیابانهای پایین شهر» ساختد کارگردان تامداری چون | 
تین اسکورسیسی است که اولین تجرید همکاری آن| 


“wu ooo ow w~ 


دو دوست دیرین: + یز برد او بلافاصله در سال ۷ با ۰ 


|آیفای نقش نقش ویترکورللونه در فیلم (ډېډرځواند 4۲ توچه دإ 
|تظر تدامی سینماروها را یه خود معطوف کرد و همگان ۲ 
اه و مجنوب یرای پقتم زیت و مات خزهتنزد | 
و به همین دلیل مرفق به کسپ جایز4 اسکار بهترین 
آباژیگر نقش مکمل شد او و مارلون براندو تنها پازیگرانی | 
یتیوک زوا خی تلوب خت کر جر مرا ید | 
کسب جایزه اسکار شده‌اند. او برای اولین پار در سال | 
۶ در فیلمی عظیم په تهیه کنندگی «موترو استار» په | 
نام «آخرین نایکون» ایفای نقش کرد که فیلمنامة آن را! 
«الیا گازان» کار گرفان مشهرز نما اه با باس از 
رعان «فیتز جرالد» نوشته بود. در همان مال راپرت با 
|یفای تقش یک رانند/ تاکسی دچار پحران روحی شد و| 
زر عرز جتون قزار گرفت. البته با پیچیدگیها و ویزگیهای | 
قدیس وار و مسیح گوته ۆر فیلم اار آنئده تاکسی» با 
کارگردائی ۰«مارنین اسکورسیسی» هم تماشاگران را 
میخکوب کرد وهم اسکار بهترین ازیگری را از آن خود 
کرد, او همجتین در سالهای ۸ و ۱۹۹۱ به خاطر بازی | 
۰ فیلمهای «شکارجی گوزن» و «تنگه وحشت» نامز 


زدن لت اسکار بهترین بازیگر شد (اولی په کارگردانی | 
امایکل چینیتو و دومی په کارگردانی مارتین | 
۱ | اسکورسیسیا. ار در سال ۱۹۸۰ با ایفای تقش «جیک | 

ر م لاموتاه بوکسور ستگین وژن در فیلم گار »و دا 


اسالگی و درخلال اجرای نقش یک شیر بزدل و خان در ا 


«رابرت دلیرو» یکی از بزرگترین و بااستعدادترین ! | 












|بود و متاسفانه په نتیجد مطاوب نرسید. مر کت لیا 
مینولی» جای گرقت. یکی دیگر از قیلمهای زیبای او فیلم | 
اطولانی (حدود چهار ساعت) گانگستری هروزی | 
زررزگاری در آمریکا» ساختد «سرجبو لئونه» کار گردان | 
فیلمهای وسترن اسپاگنی (ایتالیایی) چون ۷اخونب بدا 
رشت اررزی روزگاری دز قرب و لبه خاطر پک | 
!مشت دلار» است. او در طول دوران فعالیت حرقه‌ای‌اش | 
ادر فیلمهای بسیازی به ایفای تقش,پرداخته و با بزرگان! 
|متعددی همکاری کرده است که پرداختن به همه آنها! 
| کاری حجیم و وقتگیر است. اما به عنوان تمونة :او با «آلن | 
پارکر» کازگردان فیلم #دیوار» در فیلم «قلب فرشته» و با 
| #برایان دی پالما+ کار گردان «ماءمرریت غیرممکن ۷۱ ثر ! 
ام «سخیرناپذیران» همکاری داشت است که در اولی | 
انی تنخصی شوقی به تام غارچ ر رة گر کوس هش | 
!«آل کاپرن» مشهرر را ایفا کرده است: 
همچنین در فیلم زیبای «فرانکشتین عری شلی» در | 
رسال ۴ با شکسپیرین مشهور سینما بعنی «کنت برآتا»| 
اهبازی برده است. او عز قشت فیلم نیز با «مارتین | 
اسکوریسی ا همکاری داشته است که عمدتاً تیلمهای | 
|امشهور و زیبایی پوده‌اند TES‏ کمدی 4 =| 
| رفقای خوپ ۱۹۹۰ د تنگه وحشت ۱۹۹۱), + وی هر تال | 
۸۲ بازی در فیلم در وسوسه‌های عسیح» را 
]نپذیرفت و در سال ۳ نیز برای اولین بار پشت دوریین | 
|رفت و اولین تجرید کارگردانی‌اشی را به نام «یک قصد | 
برونکسی» ساخت, او بر سال ۱۹۸۹ شرکت فیلمسازی‌اش را | 
سس کرد و هم اکترن نیز در ان کر کت center)‏ 
film |‏ ۵ مشغول اداره امور است: ۱ 
فنپروعمچتین در نیوبورک صاحب چند رسئوران به | 
انامهای «لیلا» و «لوبر» است و یگ رستوران نیز په نام | 
| 96 در هالیرود غربی دارد: 
| وی در سال ۱۹۹۷ در قهرستی که از سوی مجله | 
اانگلیسی امپایر » مینی بر ععرفی, ٠۰‏ ۰ بازیگر برتر جهان | 


—~ بت 


- وه 


به چاپ ر سید. رتيا پتچم یه خوداختصاص ناد اگرچ | 
پدر و اجداد دنیرر ایرلندی پردداند. اما او غمدنا په عنوان ! 
پازیگری ایتالیایی - آمریکایی عطرح می‌شود!! جالب این | 
که دنیرو دز جایی گفته است: «من تمایلی به دیدن ! 
قیلمهای خود ندارم و همیشه موقع تنائای آنها خوایم | 
امی گیرد ." 

۱ رابرت دنیرو در سال ۱۹۷۶ با «دایان ربوت» ازدواج 
کرد و دخثر وی را به فرژندخواندگی پذیرفت. (درنا دئیرو) | 
اما در سال ۱۹۸۸ از یکدیگر چدا شدند. از ودایآن در سال | 
| ۷۸ صاحب فرزندی شدند, به نام «رافائل». «دتیرو » در ¦ 
سال ۱۹۹۷ با «گريس تیوور» ازدواج کرد که در سال 9 
ر م۸ صاخ آولین فرزند حرداز او ند. * 
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برخی ازاڈستمزدهای زابرت . 
دنیرو در فیلم های مختلف 


آخرین تایکون ۲۰۰/۰۰۰۱۹۷۶ دلار + برصدی از سود کل 
رائین ۰۷۹۹۸ ۱3/۰۰۰/۰۰۰ دللار 

این را تحلیل کن ۰۷۹۹۹ ۸/۰۰۰/۰۰۰ دلاز 

ملاقات با والدین ۲۰۶۰“ ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ فلار 

0 ۰۲۰۰۱ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ دلار 


#شهر کنار دریا * ۲۰۰۱ 

+ ۲۰۰۱۰66۲6 
# پانزده دقیقه ۲۰۰۹۰ 

# اقات با والدیی ۲۰:۰ 
# مر دان افتخار “ ۷۲۰۰۰ 

#بی عیب و نفص ۱۹۹۹ 
#اين را تحلیل کی ۱۹۹۹ 
# رائین ۱۹۹۸۰ 

# آرزوهای پزرگ ۱۹۹۸ 
# جکی پراون ۰ ۱۹۹۷ 

۱۹۹۷ ۰۷۷ ۸ the dog % 
۱۹۹۷ #پلیس آباد*‎ 

#اناق ماروین ۱۹۹۶۰ 

# خراب روها ۱۹۹۶ 

# طلر فدار - ۱۹۹۶ 

مخمصه * ۱۹۹۵ 

# کازینر - ۱۹۹۵ 

4 فرانکشتین مری شلی - ۱۹۹۴ 
#زندگی پسر ۱۹۹۳ 

# قصه برونکسی ۰ ۱۹۹۳ 

# شب و شهر ٩۹۹۲‏ 

# باتو ۱۹۹۱ ۳ 
# کتاهکار په ظن ۱۹۹۱ 

# آتشنشان ۱۹۹۱ 


| 
/ 







#رفقای خوپ ۱۹۹۰ 

٭ ما فرشته نیستیم * ۱۹۸۹ 

* گریز یمه شب - ۱۹۸۸ 

# قلب فرشته ۱۹۸۷ 

* تسخیر لاپذیر ان ۱۸۸۷ 

#ماموریت مذهبی = ۱۹۸۶ 

#برزیلی ۱۹۸۵ 

#عاشق شدن ۰ ۱۹۸۴ 

#روزی روژگاری در آمریکا د ۱۹۸۴ 

#سلطان کدی ۱۹۸۳۰ 

٭ کار خشمگین ۱۹۸۰۰ 

#شکارجی گوژن ۱۹۷۸ 

# نیویورک تیوبورکت ۱۹۷۷۰ 

# آخرین تایکون ۱۹۷۶ 

: ۱۹۷۶۰۷۱۹۰۰ #4 

#راننده تاکسی ۱۹۷۶۰ 

#پدرخواند/ ۱۹۷۴۰۲ 

#طبل را آهسته پزن ۱۹۷۴ 

# خیابانهای پابین شهر ۱٩۹۷۳‏ 

#زاده برای برنده شدن ۱۹۷۱۰ 

# گروهی که نمی‌توانست مستقیم شلیک کید ۰ 
1۹۷۹ 





تست 








پاسخ ام افراسیاب به سیاوٌخش 


پرمهر به سیارش نوشت ت و او را به کشورش میهمان 
" کرد و گفت: تو از جهان جز تاج و تخت چه 
می‌خراهی؟ همه اینجا آماده است و تورانیان از تو 
فرمان خواهند برد و من بهتر از کیکاووس با تو رفتار 
می‌کنم و کمتر بسته در خدمتت خواهم بود.» 
چو بشستيد آفسرانسیاب اپنن, شخن 

یکی رای با دانش افکند بسن 
"بر جهاندیده را پسیش خواند 

زب‌سان بسرگشاد و سخن بسرفشاند 
نخستین که بسر نامه بنهاد دست, 

به نهر مسر خامه را کرد پست: 
ج‌هان آفرین را ستایش گرقت 

بسزرگی و دانش تهابش گسرفت: 
«ک‌جا سرتر است از مکان و زمان! 

بسدو کی رسد بسندگان را گمان؟ 
خسدارند جسان است و آن خسرد 

خسسسردهند را داد از بورد 
از از باد ېر شب‌هزاده درود 

خداوند کسوپال و شسمشیر و خود 
خدارند شرم و خداوند باک 

ز بداد و کسوّی دل ر دست پاک 
شسنیدم ہیام از کسران تسا کسران 

زبس یداردل زنک اوران 
غس ۰ ۳ دلم زانکی شاه جهان 

چنان تسیز شد باتو اندر نهان 
ولیکن ز گیتی جزاز تاج و تخت 

چسه جسوید خسردمند بسیداریسخت؟ 
تو زاانسن همه ایندر اراسته انت" 

اگر شسهریاری و گر خواسته است 
همه نهر تسوران بسرندت نماز 

مراخود به هر تو باشد نیاز 


تتو فسرزند بساشی و من چون پدر 

در پیش فرزند بسسته کسعر 
چنان دان که کاووس بر تو به سهر 

یر آن گوئه یک روز نگشاد چهر, 
کسجاسن گشایم در گنج و دست 

سس پارم تسو را تاج و گاه نشست 
بسسدارَفت بسسی‌رنج؛ فسرزندوار 

بسه گسیتی تو مسالی ز مسن یادگار 


و افزود: «اگر بگذارم تو از توران بگذری» شمه 
سرژلشم خواهند کرد چون باید تا دریای چين بروی. 
بهتر این است که نزد ما بمانی و هرگاه که خراستی, په 
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شماره ۳۰:۹ 


ایران بازگردی؛ چون کاووس پیر شده و اختلاف تو با 
او دیری نخواهد پایید؛ چ آتش هم اگر به شست و 


پنج سالگی برسد. از پیری به رنج می‌افند و تندی را 
کنار می‌گذارد.» 
تسو بسر کشسورم بگذرنی؛ در جهان 
نکسسوهش کسسنندم کهان و مسهان 
رزبستن ززی دش خوار یسابی گسذر" 
مگر ایسزدی بساشد آیسین و فر 
بتر ايس راه بیدا : نسیینی زمسین 
کسذر کرد بتاید بسه دریای چین 
از آن کرد بسبزدان تسو را بی‌نیاز 
هم ایسدر بسباش و به خضوبی بساز 


مسپاه و دز و گنج من آن تسوست 

به رفستن بسهانه نسبایدت چست 
چو رای آیدت آئستی بنا پدر 

سسپارم تو را گنج و زریسن‌گمر 
کز ای در به ایران شوی با سپاه 

نبندم به دلسسوزگی بر تو راه 


نسماند تو را بایدر دیسر 
کهن شد, مگر گردد از جنگ سیر 
گر آتش بسبیند پسی شست و پسنج 
رسد آتش از بسادٍ پسیری بسه رنسج 
تو را بساشد ایسران و گنج و نسپاه 
ز کششور به کشور به شاهی کلاه 
بمذیرفتم از پاک یسزدان که من" 
بکوشم به ضوبی به جسان و به تن 
بسفرمايم و خسسوه لازم گزند 
به آن‌ديشه دل را نسدارم به بسند» 
نامه را به زنگه سپردند و او شتاپان به سره 
ایرائیان بازگشت: سیاوش از خواندن پاسغ هم شاد شد 
و هم از a‏ پذر. آندوهگین. 


جو نامه به هر اندرآورد شاه 

پب‌فرمود تسا زنگسه نسیکفزاه, 
به زودی به رفستن بسبندد کسمر 

بسی خضلعت اراست بسا سیم و زر 
یکی اسپ و زریسن‌ستامی گسران 

بیامد همسان زنگه شاوران 


چو نسزدیک تخت سیارش رسید 
ت انچ پسرسید و دید و شنید 

سیاوزش به یک روی از آن شاد گشت 
به یک روی پردرد و فریاد گشت: 

ea Dh‏ بابد کرد 
ز .اده تش جا بسردمد باد سرد؟» 
آنگاه ۳ غمیار و گلایه آمیز به پدر نوشت و 
تلخکامیهای خود را بازگو کرد و پادآوری نمود که 
چگونه توانست آتش جنگ را خاموش کند و مردم را 
شاد سازد؛ اما اينها هیچ کدام به چشم شاء نیامد و اکئون 
بی آنکه بداند چه بر سرش خواهد آمد, به ناچار باید در 

کام ازدها برودا 


نه بساد کرد انتدر او دربةدن, 
که: «مشن با جسوائی خبرد یبالتم 
به هر نیک و بد تسیز بشستافتم 


از آن آتش مس فز سا جهان 


دل من برافروخت اندر نهان 
شبستان ار درد من فد قت 
ژ خضسسون دلم رخ بسسپایست شست 
بسباینت رکوہ آنش گسذشت 
مرا زار بگریست آهسو بسه دشت 
و زان ننگ و خواری به جنگ آمیدم 
اسان Ens‏ 
دو کشسنور دان نسم ماه گقت 
دل مس« « چون تي پبسولاد کشت 
اتد همی هيج کسارش بسند 
دن همان و همان بسودابند 
چو چشسمش ز دیدار من گشت سیر 
سس * سسسیربو۵ه ز 
زک ادیآ اذا فل ار رتا 
شوم من ز غم در دم اژذها 
سدانسم کسزین کار گسردان سسپهر 
چه دارد به راز اندر از کین و مهر» 
سپس بهرام را خواست ولشکر رامرال را به‌ارسپرد 
تاچون‌توس آمد: به‌ری واگذار تناید وخود پاچندسوار 
و خدمتکار و انبوهی هدیه, به راه افتاد و با مسپاهیان 
پدرود کرد و از آنها خراست که از بهرام فرمان ببرند. 
و زان پس پسسسنفرمود هرام را 
کسه: : «الدر جنهان تازه گن نام را 
سسسپردم تو را تساج و پسرده‌سرای 
همان گنج ا کنده و تخت و جای 
درفش ر سواران و پسیلان و کسوس 
چسو ایسدر سیاید سپهدار تسرس, 
چسنین هم پذپرفته او را پار 
تسسو بسیداردل باش و بفروزگار» 
ز لشکر گسزین کسرد سیصد سوار 
مه گرد و شسسايسته ک‌ارزار 
درم نیز چسندانک بسودش به‌کار 
ز دیسستار و از گس وهر شس‌اهوار, 
گزیده به زرسن ستام 
پسرستار و زریسن‌کمر صد غلام 
بسفرمود تساپسیش اوی آورند 


وساام وکر پگ ا 
وزان پس گسرانسمایگان زا بسخواند 


سسخنهای بسایسته چندی براند 
چسنین گسفت: «کسز نسزد افراسیاب 

گنەت ت پسیران بسدین روي آپ 
یکی راز یفام دارد به مسن 

که امن بسدویست از آن انجمن 
همی سازم آکسنون پسذیره شدن 

شمارا سم ایسدر بپاید بسدن 
همه سنوی سهرام داریسد روی 

مسسسپیچید دله از گس فتار اوی» 
همه بسوسة داذنسد گسردان مین 

به بيش سیارّخش با آفسرین 





دسم 





۱کجا: که 9 ۲.ایدر: اپنجا 8 ۳.دشخوار؛ دشوار 9 ۴۔ 
پذ یر فنم؛ عهد کردم »9 ۵۔ سلبح؛ سلاج ء سنام: افسار. 








































خاطرات روان‌پزشک 
بوی مادر 


بقیه از صفحه ۲۵ 






۹۴ قدیمی ترین ماده 
دست ساخته بشر شيشه برده 
که اولین: از از ۳۰۰۰ سال 
پیش مورد استفاده پشر قرار 


گرفت 







کرد و باعث شد تا ډو سه روز تمام گریه کند. اما 











۵ گرمترین آب دریاهای جهان, آب | |خوشبخناله مفاومت کرد و په سرا او نرفت. استبو 
دریای سرخ ابخصوص در ساحل اریتره) می‌باشد| همان گرئه که من مي‌خراستم و با او به تفصیل 








که دمای آن به ۳۵ ذرچه سانتیگراد می‌رسد. درباره‌اش صحبت کرده بودم روابط دوستاله‌ای پا 


۱ در سال ۵۲۳ میلادی, 


ان ِ 1 : سا ایجاد کرد. فمه ره از مدرسه په خاله | 

۶ اسمان, به این دلیل آبی دیده می‌شود که طول م وره بض از عدرسه په د 

زلزله شد کلیه نقاط جهان را ۱ ۰ ۱ 

۰ زاز ٣‏ ن زا به رزه ۱ موجهای کوتاه ور قابل رزیت آبی بیشتر از سایر رنگها می زفت ر هر دو پا هم په تفریج و بازی می پرداختند. 


سام کاملا این واقعیت را قبول کرده برد که استیز 
برادرش است و حثی از این رابطه پسیار هم خرشحال 
برد و لذت می ار ۰۵ : 











قابل انتشار و پخش شدن هستند, 

۷ فدیمی‌تزین پرچم فعلی جهان. پرچم کشور 
دانمارک است که در سال ۱۲۱۹ مورد تصویب قرار 
گرفته است. 

۸ ارلین کسی که رری حروف الفیای عربی 
(برای تشخیص آنها از یکدیگر) نقطه گذاشتند. حضرت 
علی بن ابیطالب(ع) پودند, 

۹ اولین کسی که برای اولین بار در تاریخ پشر 
نیرری امیت شهري (فرای انتظامی) را ایجاد نمود. 
حضرت علی‌بن, اپیطالب() بردند که در شهر کرفه 
ماآمررانی را پا عشعل جهت حفاظت از شهر در اوقات 
نے لسن 

۰ قدیمی ترین جمهوری جهان. جمهوری اسلند 
برد که دز سال ٩۳۰‏ مهادي تاسیس یافت, 



























پلژیک بوده ولی امروزه به محلی اطلاق می شود که در 
آنجا عملیات مالی روی کالاها و یا اوراق بهادار انجام 
می گپرد. 

۳ زبان پرتغالی, درواقع همان زبان اسپانیایی است 
که با لفات فرالسوی مخلرط شده است. 

۲ بیمازی گواتر (در افز کمبود ید متشکل در 
تیروئید به‌وجود می آبد) بیشتر و معمولاً در کشورهای 
تپه خیز دیا شاپع است: 

۵ فیزیرلوژیست‌ها ز پسیکولوژیست محتفدند که 
در هنگام شب درد یک مریض رو په افزایش می گذارد. 
به این دلیل که فوقع استراحت, مپزان اکسیژن بدن 
انسان تقلیل پیدا می کند و تیجتاً اعصابش حساس تر 
می گردد. 



































باز گشت 

پس از حدوداً یک ماه از زمانی که سام به خانه 
هریس باز گشته ہو پک روز استیو با من نماس 
تلفنی گرفت و خراست تا بعداز ظهر درخانه‌شان باشم؛ 
چرا که اتفاق مهمی رخ خواهد داد. شمن آنکه پدر و 
























پنجره نشسته برد و به در خانه خیره شده برد. آنها از 
دیدن من کس متعجب شدند و قبل از آنکه هن 






ده توان ۱ اولین دستگاه نسخه‌پرداری ازیراکس) در سال | |توائم توضیحی در این مورد ادا کنم زنگ دز بصدا 
۶ طبق نحقیقات روان شناسان, هسه انسانها خر E E e‏ 
می‌بینند و اشتباهاً تصوں می‌کنند. خوابهایی رو د «چستر فلوید کارلسون» در من ۳۲سالکی | |درآمد. لیزا با سردی دز را باز کرد و ناگلهان از شدت 


اختراع شد که پالاخره در سال ۱۹۴۷ جنبه تجبارنی و 
استفاده عمومی پیدا گرد, 

۲ در کشور پاراگرئه هیچ گوثه سکه‌ای په عنوان 
برل وجود ندارد و کلیه پرلها به حورت اسکناس است. 
۳“ توماس ادیسرن (مخترغ برق) ر دیعیتری 


سجب دست خو را روی فهان خود گناشت آسیو و 
سام در پاشنة در ایستاده بردند در حالیکه هر کدام 
یک چمدان متعلق بے سام را در دست داشتند. سام 
بدون مقدمه در آمتانه وز شروع به ضحبت گرد 
#سلام مادر (سام هیچ گاه لیزا را مادر خطاب نکرده 
بود) من خیلی چیزها را په یاد آوردم و عتوجه شدم 
جای من اینجا پیش شماها و پرادرم است.) 


می‌بینند رنگی است. در صورتی که سیاه و سفید است: 











۸ ولین روزنامه چهان به تام 6۵۷۳۵۳۶ بااد۵ 
بود که در سال ۱۷۰۶۲ در لندن فنتشر گردید. دزخالی که 




















































روزنامه ۲6۵۷۱۵۷ بود که قوسط دائیل دوفونه r e‏ 1 موی ای این پیز > 
(نویسنده کتاب راپینسون کرژوئه) در سال ۱۷۰۴ عنتشر و ون در پرسید ا السرم چه چبز رابه خاطر آوردی 


این جایزه گردید ولی دز آخر کار موفق نشند. 

۴ صرفه‌جویی, در برق (فر روشنایی روز) را 
اولین بار کشور آلمان در ۱٩۱۵‏ به کار گرفقت, سپس 
انگلیس در ۱۹۱۶ و آمریکا در ۱۹۱۸ آنرا پذیرفتند. 


سام (یا بن) در حالی, که نگاهی په تک تک ما که 
در آنجا حاضر بودیم می‌آْداخت گفت: 

«بوی شعارا ماذر, من در این یک ماه که از اینجا 
دور بودم. فقط یک بو را در ذهن داشتم و استشمام 


گردید: 

4-اولین جسم شیمی آلی در اوایل قرن ۱٩‏ میلادی 
نوسط «ولر» شیمیدان آلمانی و کاثتف آلومینيم به نام 
«آرره» از ادرار ر عرق پدن انسان په دست آمد. 


انار که اا POE.‏ ۵ در آغاز تاریخ بشر: همه افراد مریم موجود در می کردم و وجود استیو در کنارم این بو را بيشتر به 
“ به ER‏ 
و خرک ی اب ]| اجهان ظاهرا به یک زبان تکلم می نموردند با افزایش | |بادم می‌آزره و این بوی شما بوډ مادر. من اکنون 






جمعیت به علت کمپوه غذای کالی. عدء‌ای در دسته‌های 
مختلف به طرف محلهای چدید حرکت گرده و ه‌تدریج 
با به‌رجوه امدن تلفظ های جدید, کلمات را با کمی 
اختلاف بر زبان راندند و کم کم تغییرانی هم در کلمات 
و صدا پیدا شد و زیانهای گوناگون به وجرد آمد, 


۹ انستان از گوش راست: خود بهتر می شنوه نا از 
ش چپ خود. 

۲ قدیمی ترین سرود ملی در جهان متعلق به ژاپن 
است که به ام کیمی گایو (یعتی حکومت امپراتور ما) 
می‌باشد که کلمات آن در ۱۱۱۵ سال پیش انشا: و آماده 


















خرنسرد بود. کردم و پاران اشک چهرة این مرد 
خوددار را شستشو داده بود. من مطمئن هستم در آن 
لحظه در ذهن ما ما فقط یک چپز پود و پن (یا سام) 






گردید. ۶ خلیج گینه (8۷1098) تنها نقطه کره زمین | |کرچک آن را چون هدیه‌ای به ما بازگردانیده بو 
۳ مرتفع ترین پایشخت‌فای جنها لا پار (پاییخت است که طول و عرض و ارتفاغ چفرافیایی ندارد. اری, اطمیان دارم که همه ما در آن لحظه بوی عادر 







را به خاطر آوردیم, 


شماره ۳۰۰۹ ۴۷ 0 


ولیوی) است که ۱۳۰۰۰ پااژ سطع دریاازقاع دارد. 





















موزشگاه | رایش هر د ازه 





جراح و متخصض حلم 
فوق تخصص پبوند فرنیه و جراحی 
لیزری عبوب بینانی(لبزیک) ۔ لنز 


میدان ولك خ ۲۰ گاندی پ ۱۸ 







با اصتاز رسمی ود بیلم بین‌الملل 


اذ رسالت ۳۳۱۳۳ ۷۳ 










: آموزشگاه آرایش رضا نکته ها و بر سشها ی ههار قز سنه ای 
تلثن این فان باکتاب آموزش با اخذ دیپلم از سا مان گام به گام و طبقه بندی شده 


اظلاعات‌هفتگی آموزش و مییذیرد 
۷ | | تخت 













نجربی - ریافتی ۶ ادسانی 
بیش از ۲۰:۰ عنوان 

بیش از ۵۰ استاد و مولش 
پانشانی ذیل تعاس بگیرید تا فهرست کلیه کتبهارابگان بر ای شعا ارسال کنیم 
آذ رست زویروي درب اصلی دانشگاه تهران - ایتدای فخررازی - شعاره های ۸و۱۴ 


تلفن : ۶۴۶۷۷۷۰ ۶۴۱۰۲۵۵ - ۶۴۰۱۷۱۷ 







موارد شدید و خفیف بدون درد و بی‌خوابی 
تهران ‏ اصفهان و ارسال به کلیه شهرستانها 


با بیش از ۴۵ سال سابقه کار 
مر اسچ عقد. عروسی و جسن تولد شمارا با عتئوعثر ین شیر بئیها 
و انواع کیکها در عدلهای جدبد جاودانه غی‌سازد 

اد رس خیاپان بهیودی نیش اصرت ۳۳۸۱۶ ۶ 





تهران خیابان و لیعصر نبش خیابان مطهری 
تبش خ فتحی شقاقی برج پلور ط ۵ واحد ۵۰۱ 
بدون عمل جراحی ast ett‏ 


وال ب لواری تف بجی 
« ارسال جف بف‌ترین و کاعلترین کتب و نست‌های آموزشی و نکات کنگوری بن اسکن ۱ اؤاری رک 
پوت موی وار نوی ای 


دن اگوی هدو حل به تیان راس فبززکه شیمه روش حذصی اس گییی ب سای 
دروس عصومی ٭ کار ناسه نطیفی ‏ کنکورهای آزمابنیه نسنهای کنکور سالهای اخیر (۱ و۲۰ 
ساله) ۵ الاعات کسکوری * مشاورء درسی» رفع اشکنال * روش عطالضه » تددطوانی 9 تفوچت 
حافنله * روش آست زدن » نکات مهم و 'للیدی « تحمبن رمه « مطالب درسی مطرح در ظراحی و 
نستهای احتعالی کنکور ۸۱ وس 
دار طتمان جهت درباشت دفترجه راهنهای رایگان به یکی از هو روش زبر افدام نعایند: 

8 ۱ تکعبل فرم ذیل و ارسال سریع آن به آفرس؛ تهران؛ صندوق بستی ۱۱۳۱۵/۱۳۷ 


8 ۲- تعاس با تلفن ۸۸۳۰۹۱۷ و ۸۸۱۱۷۵ ۸۸۱۰۹۷۱ بیک آسان 





مسا در عمل شابت می‌کنیم کلید واقعی ترک اغتیاد 
اینجاست. یک دوره داروهای نیروزا و چاق‌کننده به 
صورت رایکان ارسال می‌گردد. 


۳۳ ۳۲ ۹۹۳۱ SY 


تلفن آگهی‌های 
اطلاعات‌هفتهی 


۲۵۹۹۲۳۳۷۷ 














دان شآمسوز کلاس ساو 
ابستدایی دیستان جامی, 
مسوفقیت تورا در سال 
تحصیلی ۷۹۸۰ که با معدل 
۰ شاگرد صمتاز شتاخته 
شده‌ای تبریک مي‌گویيم. با 
تشکر از اولیا دبستان سرکار 
خانم فدوسی مدپر مدرسه و 


«پدر و مادرت» 


کقاب‌هایی که تو سط انتش 


١-رساله‏ توضیح المسائل آیالله المظمی صانعی 
۴۔احکام بائوان ایةالله العقنعی صانعی 

۴ مئاسك حج آبة الله المظمی صانعی 

شداحکام نوجواتان آية الله العظمى صائعی 


ارجحمند, 






کہ ر خساره خور شید 


(شرح خطبه حضرت زهر اس 
۷-پیروزی در بازده گام (راههای کسب موفقیت) 


امقام والدین در اسلام 


۹ حدیث بوی سیب ( گزیده‌ای از خصایص الحسینیه) 

۰- نشیم و انتظار (غیبت و ظهور امام زمان عح) 
۱-انفای و صدفه در اسلام 

۲-زمزمه‌های زند گی در سیر و سلوك 

۳-مثال و حکم نهج الیلاغه و معادلهای انگلیسی وفارسی 
۴ نقش دعا در زند گی اجتماعی 

۵۔پبان روان در علوم قرآن 

۶ سیب شناسی زبان (تعلق و جایلوسی) 

۷ اسام حسبن(ع) افتاب تابان 

۸- حسین(ع) بهشت مو عو د 


۹ سرو علقمه (نوحه) 


۰-سیاحت قرب و شرق 


۱-دبوان حافظ (جیبی) 


۲دبوان حافظ اوزبری) 


۲ چهل داستان از کرامات امام حسین(ع) 
۵ چهل داستان از کرامات حضرت اپوالفضل(ع) 


۶ دنبای خنده 


۷ نشانه‌های روشن (۱۱۰ معجزه از حضرت علی 0) 


۸ مشلث پر مو دا 


علاقه مندان محترم قیمت کتابهای در خواستی خود را به حساب جاری ۱۹۹۰ نزد بانک صادرات میدان شهداء قم (کد شعیه -۱۳۳۹) به نام اننشارات میئم تضار 
وارز نموده و اصل فیش بانکی را به وسیله نامه به آدرس قم صندوق پستی ۳۷۱۸۵/۵۵۷ ارسال نصابند. با به شماره نعابر : ,۷۷/۳۵۰۸ فا کس نمابند, 
تافن‌های تعاس : ۷۲۲۰۰۱۰۷۷۳۲۱۸۲ ۷ (۱ ۰۷) 





















دانشآموز کلاس دوم 
ابستدایی دبستان جامی. 
مسوفقیت تسو را در سال 
تحصیلی ۷۹۸۸۰ که با معدل 
۰ شاگرد ممتاز شناخته 
شده‌ای ثبریک مي‌گوييم. با 
تشکر از اولیا دیستان سرکار 
خانم قدوسی مدير مدرسه و 
سرکار خانم یوسفی معلم 














۹-دنیای دختران 


۳۰ دیوان حکیم عمر خیام 


۱-پرتوی از نهح‌البلاغه 


۲ کلیانت مفاتیح النان 


۴۴ نوبه زیباتر ین پوزش 
۵ حکابتھای شلیدنی 


۶ گلےان سوره‌ها(دو حلد) 
۷ ارالشفاه رضوی (جهل داستان از شفایافتگان امام رضا؟) 


۸ سباحت غر س 


۴۹ دبوان بروین اختصامی اوزبری) 
۰ منازل الاخره (شیخ عباس قمی) 
۱-نعببر خواب ابن سبرین (رقعی) 
۲-تعبیر خواب ابن سیر ین (وزبری) 


۳-بلای فرصت طلبی 
۴“ سور» انعام (بزرگ) 
۵- سور العام (گوچك) 


۶م جزء (جرء سیام قرآن) 
۷- قران مجید بدون تر جمه (رقعی) 
۸ دوم خرداد (حماسه په پادمائدنی) 


۵ موی معنوی 
١ه‏ فضائل امام علی(ع) 
۵۲ درمان با قرآن 


۵۳ نگرشی کوتاه برادیان و ملاهب جهان 
ا میشم تمار گنجبنه اسرار علی(ع) 









زهرا حانی 
دانش آموز کلاس سوم 

ابستدانی دبستان شهید 
خبره فرشچی در سال 
تسحمیلی ۲٩۸۰‏ با 
معدل ۱۹/۸۸ شاگرد 
ممتاز شناخته شده با 
تشکر از سرکار حابم 
عباسی و اولياء محترم 
مد رسه 


میتم‌تمار 
نام کتاب 





نشر ویخش می‌گردد 








دانش آموز کلاس چهارم 
ابتدانی دیستان شهید 
خبره فرشچی در سال 
تحصیلی ۷۲۹۸۰ با 
معدل ۲۰ شاگرد ممتاز 
شناخته با تشکر از سرکار 
خانم فهمی و اولیاء 


















و 
سهم دن 
ابرست آسمان و چه خالیست جای نو 
انگ‌ار مانسده روی دلم رد پای تو 
غرق سکوت می کنم این خانه را عزیز 
تا بشسنوم دوباره طنبن صدای تو 
این عصسسر پنج شسبه که از راه امده 
از و مرا کش‌انده په حال و هوای تو 
بی تو غریب ماندم و تسها برای خود 
بر من جه‌ها که آمسده در انزوای تو 
سهم من از تمامی دنیا سسرودن است 
۱ این شمر هم بدون تصارف برای تو 
داوود شریفی پور . گچساران 


از محموعه شعر «باپلسر بارانی من 1 به کوشش شعبان کرم‌دخت 

پرواز 

تفسویم را دون تو بابد مسرور کرد 
از کوچه بی‌س لام تو بايد عبور کرد 

باید به درد فرصت درمان شدن دهیم 
باید به آبرها تب باران شسدن دهیم 

تا ما به چشسمهای تو ایمان نیاوریم 
با سایه‌های سرد خبابان براپریم 

پاد تو را چه ساده و ارزان فروختسیم 
وقتسی بهار را به زمسستان فروختیم 

پرواز کن بهانۀ تو باز مقطعی‌ست 
یعنی : نیم مانع اوج پرنده نیست 

باید گذشت از همذ شهسر بی گمان 


کی می‌رسی خلاصة دریا! به دادمان؟ 
سىم تسد بخ 
ریا 
در هجوم وحشست و تردید و پروا تو نبودی 
من شکسستم در خودم صدبار اما تو نودی 


سالها این زندگی کابوس تلخسی شد بای 
وقتی ای یار ای نگاهت مشل رژیا تو نبودی 
یک نفر در حسسرت دیدار تو دلننگ می شد 
می گذشت از جاده‌ها از کوه و صحرا تو ننودی 
زندگی با این دل کوچک نمی‌دانی چه می کرد 
بی خیالسش: می زدم دل را به دریا تو نبودی 
بک نفر مانشد مجئون با نگاهی خسته از غم 
داد می زد رو به من می گفت لیلا؛ تو بودی؟ 
یک نفر غرق خدا پر بود از عطر شقابق ۴ 
از مان کوحه‌مان می رفت: ایا تو نودی؟ 
زخم خوردم از کس و ناکس برای با تو بودن 
من شکستم در خودم صدبار اما تو نبودی 
فاطعه جمشمدی .رستم کلاء بهشهر 


@ ۵۰ شماره ۳۰۰۹ 








N6‏ ا وی 
IEE‏ 


زیر نظر : محسدرضا مهدیزاده 


دوشنبه عصر 
از لاه لای برگ درختان دوشسنبه عصسر 
رد می شوم بدون تو حیران دوشنبه عصر 
تو در کدام تشطه این شهر مانده‌ای؟! 
خالی تر از همیسسشه خیابان دوشنبه عصر 
دلواپس تو می شوم و پرسه می زم 
در کوچه‌های ممبتد (تهراڼ » دوشنبه عصر 
تو رفصه‌ای و از تو نتان نمانده ` 
درب‌ارش ملایسسم باران دوشنبه عصر 
من می روم به خانه و خانه تهی ز توسست 
صاعت حدود پنسج زمتان دوشنه عصر ‏ 
و نامه‌ای که از تو به‌جا مانده روی مزز 
می‌خوانمش به حال پریشان دوشنبه عصر 
شاید تو را دوباره به خاطسر پ‌اورم ‏ 
یک سال و جند ماه پس از ان دوشنبه عصر 
دیگر چگونه شرح دهم آن غروب را 
دنیساشسسییه بود به زندان دوشنبه عصر 
این قصه را برای تو تعسریف مى كنم 
وقتی رسيده است به پایان دوشنبه عصر 
قربانعلی عالی‌زاده . بابلسر 





ربوم باد 
طرح تلهایی من 
بر ہوم باد است 
گاه در امتداد اندوهی مبهم 
بر طرح تنهایی ام 

پاییز پلک می گشاید 
و پرنده‌ای پرهای سوخته‌اش را 
بر سطح فضا 
مدر می کند 
نورالدین نورالیهی - ایلام 








ای آفتاب 

اق افتساب فطلسسق فن وا 

عاشق سام اما ندانستم 

عشسق تو خواهد برد این دل را 

جح مان من افایل اند؛ اما 

خشسکیده بر لبسهای من لبخند 
اکتا یتتسابانیتای پر درب 

کی می رسد ان حمعه تا دیگر 
پایان بگسسیرد رنج جانشسرسا 

ان حمعه ای که سل در جتیمت 

آن چسعه‌ای که هر که می گوید: 
دسستی بکش ردی سرم افا 
مهتاب آزادی سرپل ذهاب 


| 


۷ ۲ ۳ ۰ 1 7 
5 تپ دون - مشیدد 0 ت 






کیان فراقرة نظرپور. تبریز * مینا محتشم ليا. آهل 


+ ۱ 
کر مانگاه: 


دار ۱ گی و آثار او کتابها از 
د شهز سهراب و زند وا ی ۲ سب 
وی وخته شده ست. پیامی در راه - یدل سپهوی. ‏ + دویت رام 0۳ ٠‏ 
وسیک هری 7 بامرگ خوأهم بر 3 

مههذی رحعائی - تههران EEN‏ موی 

نع دوایتي بسرایید و یعذ در فالبای کر“ باتو اما ر 1 
طحآزلیی کی ا ا 

داسو غلامبان #شاهرود r‏ 3 ۳ 9 س مو 

۳ از خزین لاهیجی است؛ خواهم مره ۱ ۱ 8 ۱ 
ای وای بر احچری کر یاه رفته پا ای عشق Fh‏ 8 ۱ 

در دام ماندهباشد, صیاد رفته باشد اس محدئه فلاح‌زاده 

تامه‌هایتان خوانده شد. لطفا پیشتت مطالمه كنيد ۱ ۱ 

سمیه حاجیلری: گرگان - حسین دادخراد ازدبیل - ,۴ اپنجا 1 ا 
اکرم آنیزن پرعبت: لی ریز فارس ‏ انید صفایی: ایا 3 7 01 


ابرهای خاک ۱ 

« علیرضا ا گرج *پروین اگبری حصارت کرج ۳ 

محسن ثشناسب, یاسوج * سهیلا محتشمی: یر" هزاران نفش بستهاند ۱ 

= ژهرا بودکار. بو مهن * دارود خامنه‌ای. تهران 1 
پوشگین یی زد ترا مخ دکاشی, کرسار بی توه 
لیذ قلی پور؟ > مصطفی سمندی, زامهرمد * نهرانگیز نقشی از بودن را 
رزضایی.؟ = نهیمه احمذی, تهران - رطا عشریه. در نو دنت 
قائم شهر * محمد کریم پیراسته؛ بوشهر * آصغر طالبی. تکرار می کند 


آواز 


شبی با حافظ شیراز بودیم 


پر از دلشوره‌های ساز بودیم 
شیهرام رسولی 


سه دویتی از هادی محمد راده 


چرا 
چرانای گسستن از ففس لیست 
مگر ماندن در اين بیغوله بس ثیست 
مرا یک پنجره در دسترس نیست 


شاید 


کی می گفت شاید گل بیازد 
دلم می گفست باید گل ببارد 


تمسجب دارد آیا بر سر باغ 


خو شا 
در این دوران وانفسای تردید 
خوشا جشمی که جور دیگری دیا 
فقط کافی نباشد د سسستن جشم 


دوباره عشق 
دوباره عشق از راهم گذر کرد 
به تیرش آتشم را شعله ور کر 
دلم شند در هوای عطر و بوبی ۱ 
کزآن معشوق ما را باخبر زق 
خدا!عشقی دوبار ه سویم آمد 


دلم برد و وجردم بائمر کرد 

به دنبالش روم شاید بماند 
چرا؟ چون عشق آهنگ سفر کرد 
۱ عجتبی فاخو 


شاید که باز یابم 
ارژوهای پرباة رفته ام را 
بوی تو را می دهد 
من در سبزترین سمت بهار 
تو را به انتظار می نشیم 
فاطعه اصلائی 


@ ۰ 





شماره ۳۰۹ 


مژگان حمیدی‌مقدم۱۸ ساله از تهران 














































دستم دلخوری, اما بخشش از بزرگان است. هرن 
پاشه من خراهرتم, پاره تنت!ا... مطمئن باشم که 


ره دیگه. اپن هم سرنوشت ما بود. اين 
همه خرج گردیم آخرش هم هیچ, از من 
دلگیری که به تو دروع کفتم؟ اما خب. 
چه باید می کردم؟ شوهرم یادم داده 
بود. می گفت: ااو قتی که پتوالیم 
فزست را گول پژنیم گول زدن | 
غریبه‌ها راحت‌تر می‌شود#ا... ۱ 
نمی‌دانم چقدر حق پا او 
بود اما در هرحال موفق 
شدیم و ویزای آمریکا 
را گرفتپوت. ته 
به من نگاه کن؛ 





اینکه ان همه خرح کردیم و انقدر هم 
نزول گرفتیم. بدون آنکه کسی بفهمد که 
چهار ماهه حامله‌ام, بار سفر بستیم و راهی 
شدیم: هرجند که کمی سخت بود, آما یک 
ویزای شش ماهه داشتیم و من و شوهرم 
مطمئن بردیم که اگر بجه در آمریکابه دنیا پیاید. 
صددرصد دیگه می تونيم هرچند سال سری به 
بچه‌مرن بزلیم».. تو برادر بزرگ علی را به یاد 
داری؟... ارو علیرضا را می گم, قراز شد که 
بچه‌مون را په او سا تا هم در آمریکا بزرگ 
شود و اینده‌اش تامین پاشه و هم ما 
بتونیم هرچند وقت به پهانه دیدن او 
سری به افریکا بزنيم. خلاصه پا کلی 
قرض "و قوله بار سفر بستیم و راهی | 
شدیم... نه مشکلی پیش نیومد. فقط 
تو هواپیما حالم به هم خورد و نزدیک 1 

پود قضیه لو برود. اما خوشبختاله ,| 
کسی مترجه نشد... اخرسر هم )ا 
رسیدیم یویورک و از انجاهم با قطار 
رفتیم شیکاگو. سخت بود اما بالاخزه 
موفق شدیم... چرا. برادرشوهرم 
همراه زن و بچه‌هایش به 
استقبالمون. آمد..» سرت را 
درد نمی ارم. چند ماهی را 
به گشت و گنار گذراندیم 
و در آخر هم که 
به زایمان نزدیک 
می شد یم دیگه 
جایی نرفتیم 
و من در 





نوشته: رضا جعفرپيشه از اصفهان 


چوانی بیش نبود. شاید ۱۵ سال. یکبار دیگر 
پول را از جییش بیرون آررد واشمرد. پادش امد مسب 
قبل پدرش به او چه گفته بود این پول را پگیر صبح زود 
برو بازار یک چفت کفش داسه خودت بخر, 

دل تو دل پسرک نبود, امسال دیگر صاحب کفش نو 
می شود, چند سالی می‌شد که فقط بایک جفت کفش به اینجاو 
انجامی‌رفت و حالا باید برای خرید کفش په پازار می‌رفت. کم کم 
به پازار نزدیک شد. در پیاده‌روی خلوت چیزی توجهش را جلب 
کرد. کمی دقت کرد. دو اسکناس هزارتومانی بود. خواست برود. 
نترانست. فکر کرد اگر آین پول باشد می‌تواند چیزهایی دیگر برای خود 
بخرد. کمی اطرافش رانگاه کرد. خم شد پول را برداشت و خواست داخل 
جییش بگذازد که صدایی او را په خود آورد: 

ی پسر! 

برک بر گشت. مردی خندان را دید. مرد به او نزدیک بد 

لپخند بزن پسر تو رویروی دوربین مخفی هستی| 

پیر خی رآن و خجالت زده به مرد نگاه کرد. نگاه مرد اننظار جیزی را می کشید: فهمید 
پول را می‌خواهد. دست در جیبش برد و 
پول را تحویل هرد داد. لبخندی زورکی زد و 
به طرف بازار به‌راه افتاد. به کفاشی رسید. به 
داخل رفت. پس از پرشیدن چند کفش, کفش مورد 
علاقه‌اش راانتخاب کرد و خواست پولش را پپردازد. 
هرچه گشت نبود. نه بود. شرچه جیب هابش را وازسی 
کرد چیزی لیافت. یعنی پولش گم شده بود؟ اما نه... حالا 
پاش آمد؛ لابد مرقعی که داشته دو عدد اسکناس هزار ترماتی 
را به «دوربین مخفی»ها می‌داده از فرط هیچان و شرمندگی‌آی 
که ان لحظه دچارش شده برد. هول شده و پولهای خودش را نیز 































نبود از چند کسبه آن محل سوال کرد. گفتند اار فتند ابا 





مرا پخشیده‌ای؟ خب دیگه. این طوری نگاه نکن 
باشه قبول کردم.... اره» داشتم می گفتم, بعد از 






ھر 


۱ همراه آن پولها به مرد داده بودا په سرعت از مقازه بیرون زه و همه راء 
را دوید تا به جایی که «آنها» پاتوق کرده پودند. رسید. اما اثری ازشان 


و بعد دلش, گرفت: سرخورده و نگران په طرف خانه راء افتاد. با خودش 


خاله ماندم... حال کی 


نداد ارم هتل.., تا اینکه 
زمان زایعانم رسید و چون 
اولین فرزندهان بود, هن 
امیدوار بوذم پسس پاشه. 
اماه.» جیزی یست نازاحت 
نشو. دلم خیلی پره. بگذار 
کمی گربه کتم و خودم زا 
ر میک کنم... ازه. زایمان 


۰ 


۲ 


وت هه 


1 : ھچ 
ر ا ۱ 


۲ 0 


که کردم پسرم چند لحظه‌ای نقس کشید و بعد 
مرد... و انگار بامردنشی همه چیز از دست رفت. 
همسرم نیز در پستر بیماری آفتاد. اما رتنی کمی. 
بهتر شد از انجا که وقت اقامتمان هم تمام شده 
بود وراه بررگشتی هم بود باهم قرار گذاشتیم که 
موقتأً از هم جدا شویم و ار با یک زن آمریکایی 
ازدواج کنه تا اجازه افامت بگیريم اما... ابا 
چشست روز ہد تبید, على کمی که با همرش 
«کارن» زندگی کرد یکدفعه دید که نمی تونه از 
اون دل پکته و از آئجایی که او یک دختر خوب 
و لروتمند بود من از چشمش افتادم. دیگه 
می‌خواستی چی کار کنم؟ قول و قرار ما انگار 
فقط به بان حرمت و ععنی داشت!عن که تا آن 
مرقع هم غیرقانرنی عانده بودم. توسط پلیس 

تحير شدم, و از آن کشور اخراح شدم.., ققطظ 
پول بلیتم را دادند و بهم گفتن خرش ارمدی! حالا 
من خانه بایا هستم, همین دیروز آمدم و از همائجا 
امدم اینجاء هرچند مامان و بابا خیلی اصراز 
کردند, اما گفتم که به تو خیلی بد کردم و باید 
از دلت درییارم, خب دیگه کمی سیک 
شدم.. نه نیا, خودم می‌روم.۰ نه راضی 
په زحمتت نیستم. فقط برایم یک 





خداحافظ 


۳ 


بت که 
نت 
عم 




























پرادرشوهرم... خدا بهش | 


عمر بده مرد خوبی پر ۵ 1 1 
هرقدر اصرار کردیم اجاژه | 
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نوشت: مرجان محبوبی 


|ایستادم و منتظر شدم. با لیم‌نگاهی به جلو و دیدن 
کی ی 


|اجرای یکنوع رقص محلی‌اند. دريافتم اگر انوبوس تا 
1 دقایق دیگر رسد به صف به ناکجاآباد می‌رسد و 


|مسافرین آن باید چند کورس ماشین سوار شوند تا به 
ایستگاه برسند. ناگهان با سیل فحشهای آب نکشیده و 
رکیک بر سرم مواجه شدم و از سغلمه‌های پی درپی 
زنی که انگار تازه از گود زورخانه. آهده ببودو اشاره‌هاو 
چشم غره‌های پقیه متوجه شدم که اول صف ایستاددام, 
بتابراین قبل از هر اتفاق تاگوار دیگری راء آخر صف را 
درپیش گرفتم. ولی تا این هفت خوان به آغر پرسد زیر 
نگاههای خسته و موشکاف مردم منتظر. که انگار سرژه 
تازه‌ای گیر آورده پردند و سر تا پایم را ورانداز می کردند 
مثل لبو سرخ شدم! یکی از آنها پا دستهای به کمرزده و 
پاهای زیگزالی و سپکار نصفه گرشه ليش چنان. تیپ 
وسترئی گرفته بود که گفتی-«حالاست اسلحه بکش ده 
با فاصله چشمانم به دلبال دوربین مخقی دودو زد. هنوز 
درست جایجا نشده پودم که دود فراوانی فضا را پر کرد 
و... روبرویم اتوبوس زیبابی نمایان شد. راننده که 
لباس هنرپيشه فیلم دیشب ړا به تن کرده بود پلئدگو به 
دست په سوی مسافران آمذ و اين جملات زا بر زبان 
راند, «خانمها و آقایان! اتوبوس ما دوبلیتی اسث چون 
صندلبهایش ررکش داشته و راننده‌ای بلندگو دارد. اد 
دهان پازئان معلوم است که ظاهرش راهم پسندیده‌اید» 
می‌ماند باطتش که پاید پدانید موتورش همان موتور 
خراب آتربوسهای جنوب شهر است, زیرا همگی میدائیم 
اسراف حرام است!» در کنارش جعیه‌ای پر از اجناس 
مختلف قرار فاده پود که مابین سخنان خود به نوبت آنها 
را نشان می داد و پیام بازرگانی پخش می کرد تا از قافله 
اند گی عقب نمانده باشدا عبدای زاننده بثز فراضه 
زوبرویم که با چشمانی وق زده نگاهم می کرد افکارم را 
از سرم پراند. پس از دادن بلیت سواز شدم و در په روی 
مسافزین اول صف پسته شد. چرا که اتوبوس ونط 
صف آیستاده بودو من هم همراه موج جمعیت به جلو 
رانده شده بودم »از پس مناظر به دود آغشته شهر در قاب 
پلجره مقابلم آتوبوسی نمایان شد که به دلیل انباشته 
بودن از مسافر یکی از انها از سقف آویزان شده بود و 
جلوی پنجره راننده منل پاندول نوسان می کرد. حدس ردم این 
اتوبوس باید یک بلیتی و بیشتر باشد که امکانات رفاهی 
ندارد. ناگهان صدای داد و بیدار مردی که یقه دیگری را 
گرفته بود به هوا برخاست, «مرتیکه دزد دستت تو جیپ من 
چیکار می کرد؟» و آقای دزد می‌فرمود: «جناب! حق بده 
که ادم تو این شلرغ پلوغی جیب خودشم پیدا نکنه.» 
صدای گفتگوی مسافران به اوج خود رسیده پود. 
یکی که ننسته و فارخ از سریایی‌ها بود فیلم دیشب 
تلوپزیزن را یا اب و تاب برای مسافر بغلی تعریف 
می‌کرد. دیگری که گریا برای ارلین بار اتویوزس 


۱ سوار شده بود با هر ترمز راننده روی یکی ۶ 
از مسافران می‌افناد و غش دي ید 


کرده». نگاهها را به آنسو کشاند. سافرین به | 

خیال دیدن پرده‌ای از یک نمایشنامه به زن و 
فحشهای ر کیکی که مثل تقل و نبات از دهاتش جاری 
بود لبخند ژر کوند می زدند - وقتی اتوبوس او را پا کفش 
مچاله شده و لب و لوچه آویزان و ناسزاهایش ترک کرد. 
تازه فهمیدم یک کفش به پا دارم! در یک لحظه احساس 
کردم مسافرین مرد که هته ماسک به صورت داشتند 
فارغ از دود و دم تهران, اتوبوس را با فضای سز اشتباه 
گرفته بازی فونبال چانانه‌ای, را با لنگه کفشم ترتیب 
داده‌اند. الح والاتصاف بعضی از آنها تاکتیک‌هایی بکر 
و زیباتر از بازیکنان تیم ملی داشتند و شاید سال دیگر در 
یکی از تیم‌های مطرح توپ رده از «پله» پیشی 
می گرفتند! نهایتا با زدن کفش نگونبخت توی سر راننده 
و فرباد ګل گل بازی در ایستگاه آخر یه نفع سرپایی‌ها 
خاتمه پافت و مسافران خیلی مردپ و عتين يدون آنکه 





pren OTE TTF 
در استادیوم اتوبوس خارج شدند. پس از نگاهی جستجوگر به‎ 
اطراف از میله وسط په قسمت جلو رفته و په زیر همه‎ 
صندلیها سرک کشیدم و پالاخره لنگه کفشم را که مثل‎ 
کفشهای میرزانوروز شده بود پیدا کردم, تا خواستم به‎ 
پایش کنم اتوبوس به راء افتاد. ناگهان صفحات‎ 
روژنامه‌ها در مورد ربوده شدن دختران یکی یکی جلوی‎ 
چشمم رزه رفتند, , همه اراده و همتم را در صدایم چمع‎ 
کرده با شجاعت و قدرتی که در خود سرا نداشتم فریاد‎ 
زدم: «نگهدار » و پلافاصله پکی از نحشهابی که آن روز‎ 

در ائوبرس باد گرفته بودم چاشنی کلاهم کردم» راننده با 
شنیدن صدایم مئل جن‌زده‌ها ترمز کرد نظری به من و 
سپس به دستائم انداخت و.., حالا نخند کی بخند ومن 
درحالی که نگاه خشمکینم را از روی او به روی خود سر 
می‌دادم با دیدن لنگه کفش کذایی در دستم همه جیز 
دستگیرم شدء, پیاده شدم و با دیدن خیابان ناآشنای 
زوبرویم تازه مرجه مده آتوبوس را اشتیاه سوار شدهام. 
باد حرف دیشب مادرم افتادم که په پدر می‌گفته «این 
دختره پا خیالبافی بالاخره کار دست خودش می ده:» 
تن 


دای فرید نی که ی گت پم ای در کی ۱ 















رز ۳ ریس کت 
تصه «آزادی» راخواندم! آژادی ورهایی راخوب 


در قالب قصه روایت کرده بومی: اما مشکلت از همان ۹۹ 
"راقصه بود؛ ای کاش به جای اینکه سوژه‌ای په این 
" اارزشمندی را در ظرفی قدیمی و کهده (قصه‌های شاه 


| پریان] بریزی: آن را در یک قالب امروزی [رنالیسم و 
| واتعگرایی ] جا می دادی! مننظر قصه‌های بهترت هستم. 
! مژگان حمیدی مقدم ۱۸۰ ساله از تهران 


۲ «ز بیا» که کوتاه اما قشنگ بود به زودی چاپ 


می کنم. 1 
ملیحه رزمپور از عش‌هد 


۳ ب؟ 


قبلا هم برایت نوشته بودم. نیاز به مطالعه فواعد و ٩‏ 


اصول داستان‌نویسی داریا 


1 
e 


حجت موّمني از 
نگرانی از آینده‌ات که چیستان نی 
|من» را به زودی چاپ می کنم. 
فاطمه حسینی از کر مانشاه ۱ 
8 فصه «انشا» را خواندم. تا چند هفته دیگر متنظر 
چاپش باش. 
اسیر را خواندم, نثرت عالی بود. اما سرژه‌ات 
تکراری و یک خاطره بودا 
پهتر خواهی نوشت 


احمدر ضا برز گر از شیراز 


«لعنتی» خرب. اما پلتد برد؛ و اما «در پناه شب 


نوشته محموه اکپرزاده است که تحت عنوان «بر امتداد 
سپید:» توسط انتشارات روزنامه اطلاعات جاپ شده 
است: 

مجید کاظمی نوقابی از گناباد 

«نمکی» را خواندم» تصور می کتم با مطالعه آن هم 
مطالعه آثار داستانی چندان رفاقتی نداشته پاشی! چرا 
که در غیر این صورت: سوزه په این قشنگی را این طور 
حیف نمی کردی! پا این حال نطمن هستم در صررتی 

که یک سیر مطالعاتی منطقی داشته باشی و آثار و 


شاهکارهای نوبسندگان بزرگ وطنی را به قصد لا 


آموزش «ونه قصد سرگرم شدن * بخوانی, چند ماه بعد 
همین «نمکی» خیلی بهتر می ٹوانی برایم دوبازهنویسی 
!کرده و ارسال کنی! 

شینم باقری ‏ ۲۰ ساله از شاهرود 

باریکلا شینم خالم, قصه اولت که این باشد: 


زو زوئن است. ا اي باپا+ را جاپ می کنم: ۱ 


امش پر آنکه طی همین ففته - جنا - یک تلفن | 


۲ معصومه وهاب‌زاده از رشت 
اسکوت» شما را دیدم! فضای قصه را نداشت. 


بیشتر شبیه به خاطرء‌ای از یک رویداه تلڅ بودء یادتان 
| باشد که داستان, سوای فضاسازی. به عناصر دیگری بر | 


نیاز دارد! یقین دارم با مطالعه بیشتر قصه تان قابل جاپ 


۳ خواهد شد! 


or ۳۹ تاره‎ 


۹ 
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" قیمت نزریق آمپول در رامهرمز 
۰ ربال ابیت 

پا توجه به اینکه قشرهای مختلف جامعه در فقر 
شدید اقتصادی به سر می‌پرند و ما هرروز شاهد فقیر تر 
شدن مردم هستیم. ولی متاسفاله بیمارستانها هرروز 
تعرفه پزشکی خود رآ آفزایش می‌دهند و باعث نگرائی 
قشر اسیب پذیر جامعه می‌شوئد, فردی که بیمار 
می‌شود و په بیمارستان مراجعه می کند. باید تمام 
امکائات زندگی اش را در راه بیماری خود خرخ کند. به 
تازگی هم قیمت تزریق آمپول در اورژائس رامهرمز 
۰ ریال شده است. ازنمابندگان عحترم مجلس 
شورای اسلامی که قرار است, مطالبات مردم را بگیرند. 
انتظار می رود قائونی در مجلس به تصویب برسانند که 
بیمارستانهاپه طور خودسر اقدام به گرانی نکنند. 

رلمهرمز «محمدعلی بوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


جوانان فیروزآباد گر فتار تبکاری و اعتیاد 
جوائان شهرستان فیروزآباد مشکلاتی به شرح زیر 

A‏ آن هستند که به این مشکللات ترجه 

کرذه و در رفع آنها بکرشند. 

۱« بیکاری در فیروزآباه بیداد می گند. 

٣‏ زمین فوتبال چمن استخر, سوناو». در این شهر وجود ندارد. 
۴ اعتیاډ به خاطر نبود کار و امکان تفریج منلسب فرآگیر اسث: 
۴ جوآنان فپروزابادی نیازمنه خدمات فرهنگی هستند, 
۱ پاسر شاکری خبرنگار اطلاعات هفتگی 
مشکلات نی ربز راحل کنید 
شهرستان نیریز با مشکلات زیر مواج است: 

۱* تلفن‌های عمرمی شهر خراب اسث. پا قلک آنها 
پر شده و یا گوشی ندارند. 
۲*نی‌ریز فاقد پایانه مسافربری است. 

۳- شهردار جدید برای زیباسازی شهر زحمت زیاد 
می کشد, امید است برای فقبره خوننویس نامذار شهر 
نیز کارهایی انجام دهد. 

۴ اگر درصد ناجیزی, از فرآمد معادن نگ 
شهرستان نیریز برای زیباسازی شهر و ایجاد اشتفال 
صرف شود بخشی از مشکلات مردم شهر حل عی شود. 

۵ جاده سبر‌جان به ی ریز نیازمند آمفالت است 

زهره علی لری 
سرانجام بیمارستان ۹۶ تخت خوابی 
جی است؟ 

با آنکه برهسیر یکی از شهرستانهای مهم استان 
کرمان در فاصله ۵۵ کیلرمتری غرب شهر کرمان قرار 
مارد اما متاسفانه از نظر دارو و درمان دجار مشکل 
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است. و علی رغم اینکه کلنگ احداث بیمارستان ٩۶‏ 
تخت خوایی آن چندسال پیش به زمین زده شده است. 
اما عملیات ساخت آن تاکنون پیشرفت چندانی نداشته 
و به حال خود رها شدء است. عردم مجپورتد پرای مداوا 
و تهیه دارو په کرمان مراجعه کنند. به همین خاطر دجار 
مشکلات فرارانی شده اند! 

ازمسورلان پهداشت و درمان تقاضا داریم. این 
مشکل را پی گیری کرده و برای تا.مین اعتپار و تکمیل | 
بیمارستان ۹۶ تختخرابی این شهر اقدام کنند, 


بی توجهی به معماری شهری در آستارا 
شورای شهر آسثارا در ادامه اجرای برنامه‌های خود 
تعریض خیابانها را در راسس کارهایش قرار داده است. 
در این طرح, صاحیان مغازم‌ها. مغاژه«شان را تخریب 
و به مقدار لازم عقب پرده‌اند و علاوه پر این خیابان 
اصلی شهر, بافت جلد ده ساله خود را از دست داده است. 
چای تعجب این است که صاحب هر مفاژه په دلخواه 
خود مغازه رابنا کرده است و با این کار شکل ناموزونی 
به چهره شهر بخشیده‌اند. به همین منظور شهروندان 
آستارایی نارضایتی خود را در این باره ابراز داشته‌اند. 
انتظار برد که شهرداری در یک اقدام هماهنگ شنده 
همه مفازه‌ها را به یک شیوه تخریب و تجدید بنامی کرد. 
تا یکپارچگی و زیایی قدیمی شهر. همچنان حفظ می‌شد, 
داوود ملک زاده آستارابی ‏ خبرنگار اطلاعات هفشگی 


احد.ات سد بر روی رودخانه :گیوی‌چای» 
از خواسته‌های ضروری مردم هنطقه ااست 

منطقه محروم و دررافتاده کور یکی از قطبهای 
کشاورژی استان اردبیل است. 

وجود زمینهای زراعی سستعد و غنی, ترجه بپشتر و 
روزافزون مسوولان به این منطقه را طلب می کند, 
چدانجه اگر در بهپود وضعیت کشاورزی و از بین رفتن 
موانع مرجود و ایجاد امکائات اقدامات لازم صورت 
بگیرد. بدون شک تولید بیشتر محصولات کشاررزی 
در منطقه گیری می تواند نقش مهمی ذر راه رسیدن به 
خودکفایی منطته ایفاء کند, 

شهرستان کوئر په خاطر کرهسنانی بودن. شافد 
جاری شدن مسیلابها و رودخانه‌های فصلی است. که 
بدون بهره برداری صحیح از آنها فقط همراء پا تخریپ 
مراتع, خسبارت و صدمات فابل توجهی به کشاورزی 
منطفه وارد مي کند. با سپری شدن زمان و جاری,شدن 
رودخاله‌های فصلی در هنگامی که مزارع و باغهای 
منطقه نیاز شدید په آپ دارئد. دمشرسی به قطردای آب 
حکم کیمیا را پید می کند. 

بنابراین مهار آبهای جاری و جلرگیری از هدر 
رفتن آنها در جهت رشد و شکوفایی کشاورزی منطقه 
کابلا ضروری به نظر می رسد یکی از رودخانه‌های 
معروف عنطقه ااگیوی چای» است که از شرق کوههای 


طالش سرچشمه می گیرد و با توجه به مرقعیت آن کاملاً 


برای احداث سد فناسب ایت 

رئیس جمهور اسیق کشور در جریان سفر به 
شهرستان خلخال پر اهمیت مهار آپهای جاری در منطقه 
تاکید کرد و برای احداث سد گیوی قول مساعد دادو 
متعاقب آن مردم در دفعات مختلف با ارسال طومارهای 







افژوده می‌شود و ج 





متعدد برای جلوگیری از هدر رفتن و مهار آپ و ایجاد 
اشتفال و جلرگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها 
خواستار احداث سد بر روی اگیوی جای» شده:‌اند. اما 
تاکنون از سوی مسوولان مربوظه اقدام جدی‌تری په 
عمل نیامده است. مردم شهرستان کوثر می پرسند. سد 
گیری کی احداث خواهد شد با ترجه به اينکه روز به 
روز بر مهاجرتهای روستاییان به شهرها در اهن منطته 
جرن احداث مسا گیری می تواند پر 
میزان فعالیتهای کشاورژی و بازدهی آنان تالیر . 
مسنقیمی داشته باشد. لذا احداث سد کیری بسیار ‏ 
ضروری یه نظر می‌رسد و تسریم در احدات آن 
مو جات دلگرمی میرن ین * سند ر زام رب 
احداث این سد په برکت وجوڊډ آب کافی: شاهد 
شکوفایی بیش از پیش عنطقه محروم کور باشند, 


عازف اسماعیل‌زاده - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


خوب دریافت نمی شود! 

پوشش ضعیف شبکه‌های تلوبزیونی, در پرخي از 
مناطق مشهد, به بازار فرزشندگان آنتنهای عجیب و 
غریب روئق پخشیده است. 

کری طلاب از جمله مناطقی است که دریافت 
تصاویر تلویزیونی در آن بامسائلی فمراهاست و مسوولان امر 
تاکنون برای برطرف کردن نفایص مرجرد, هیچ گام 
مر ثری پرنداشته! 

همین مساله بهانه‌ای شده تا منطته. محل مناسبی 
پرای فروشندگان آنتنهای مختلف با تضمینهای کاذب 
پاشذ و در این ارتباط چه پولهای بی‌زبلی که مردم برای 
خریداری و آزمایش آنتنهای رنگارنگ پرداخت نکردهاند. تا 
زمانی که صدا و سیما پوشش شبکه‌های تلویزیونی را 
در کری طلاب نقویت و اصلاح نکند. همچنان باید 
شاهد ادامه رضعیتی بود که په آن اشاره شد. 

ابوالفضل صمدی 
تشکر از اقدام سریع 

به دنبال چاپ مطلبی درباره جاده خاکی بین گناباد 
و لوغاب, مسوولان اقدام په آسفالث این جاده خاکی 
کردند و مسالت شش کیلرمتری را به سه کیلومتر تقلیل 
بادئد, 

په این وسیله از مسوولان زحمت کش و دلسوز 

زازیم. 
تن حسین فیاضی 

ارتباط با اذاره برق آستارا سخت است! 

شماره تلفن های اتفافات و سایر بخش های اداره 
برق آستارا بیشتر اوفات یا بوق اشغال می زند و یا کسی 
گرشی را برنمی‌دارد. ابن موضوعی است که همه 
شهررندان آستارایی با آن درگیر هستند, بر حالی که 
اداره برق در آگهی‌های خود با ذکر شماره تلفن هایی 
عنوان کرده است. هرگونه انفاق و سورد اضطراری را په 
اداره برق اطلاع دهید. با ابن حال شهروندان آستارایی 
هنگام خاموشی‌ها به هر علتی در تماس با اداره برق پا 
مشکل مواچهند. 

تاوودملک زاده آستارایی ۔ خبرنگار اطلاعات هفتگی 





















دالش امو زان داو‌طلمان 


کنخور سال ۸۱ 


آگر نبازمند به: حدپدترین و تاعللوین جزوات « نسنها « برناههربزی درسی » امقلاعان 
ګنکوری ٭ راهنهای زد لست » تبدخوافی ۰ تقویت حافظه » تستهای ۱۰ ساله تنکور » 
مشاوره و رقع اشکال « فن پاس‌گوبی بدون حل به نستهای ریاصی فیز یک قسمی * 
تکات مهم و گلپدی 9 روش جدسی پاسنگوبی به دروس محومی ۵ کنگور آزمابشی » 
کا رناعههای تطیفی ٭ و ساہر خدمان جدہا هسنید. 

همین اسروز! جهت اطلاعات بیشنر به یکی از ډو روش زیر اقدام فصائین. ۱ تکمیل قرم 
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ازاده ایزد بار شیجانی بل و ارسال آن به آهرس؛ اهران صندوق پسنی ۵/4۳11 1۱۳: 
دانش آموز چهارم دستان ۲ہ تعاس با تلفنهای ۸٩۰۱۹۵‏ = ۸۸۹۱۳۹۸ عواسسه نمو نه 
شهید رضا غزنچای در 
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حتقانمی دریافت فوم و دفترچه راهنهایی رابگان می باش ہی فرم هم فابل شول اسنہ 
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سال تحصیلی ۷۹۸۰ با 
معدل ۲۰ شا گرد اول 
شناخته شده با تشکر از 
زحمات سرکار حايم 
مهد یزاده و ساير 
مسپئولین محترم آن 
دبستان 










پزشکی؛ مهندسی آنسانی, هنر فنی و حرفه‌ای کار و دانش 


تاج, تور سفر ۵, آرایش 
غر وس و کلیه خدمات 
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4 کک اعناق 4ص 
نس ١‏ هدع زب کے 


در ۶ روز با دستگاه ۲۳۵۵۹۷ 
مان‌چاقی و لاغری توسط بزشک 
درمان‌چافی و اعری توسط پز ی یت 


۹۱۱۲۱۹۱۶ ۲۹-۷۶۵۷۶۷۷۲ 


ا اولین مومسه تر میم مو در آپران 
رورش تین اسکن از آمر یکا 

زر نظر متخصص تر میم مو از کانادا 
از یکصد تار مو تا بکصد هزار تار فو 

بدو ن عمل جرااعی 
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ضعا با مصرف این دارو علاوه بر قفرت از مواد عخدر سریع بدون هرد استراحت؛ استرس های عمیی و غوارفی 


۵ ۵ روزه به امنپاد خود خانعه دهید, داروهای جافی ‏ لغری عمومی و مر ضعی؛ قر بت پروی علسی: 
نرک سبکاره رف موهای زالد. چاله های با ماده از جوش و آنه 


بهران -سه راه آدری -خ اعامزاده‌عیدا... ۔روبروی کو جه داوری بلاک ٩۱‏ 
تلفن؛ ۶۶۹۶۰۵۰ موبایل ۳۷۳۹۔۵ ۱1۲۷ء کیائی 
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لفن ٠‏ أفارهان اطلاعات‌هنتگی 



















نام سریعتر = ارامش بیشتر = مو 
























۱ فیلمی ساخته کارگردان نامدار سیتما و ایستاد 
ترس و دلهره «آلفرد هیچکاک» ۲- مرغی که برای 
آذمی سعادت په ارمغان می آورد « زخم. آپ کشیده - 
سازهان مخوف آمریکا ۳“ گرد نقاشی ج5 تفیگ 
انگلیسی * پرشش و پوشانده - جنگ و پیکار - میوه 
درخت ۴*زیره به انجا بردن, خردمندانه نیست یکی 
از کار کنان کشتی است ۵ شاعر نوپرداز کشورمان - 
خود را برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی اماده 
ک ده است * ضعیف ر ثاتوان ۶“ گمان و آندیشه » 
شاعر بزرگ کشورمان که نابینا پود ۷- خاک کوزه 
گری * شماره و عدد * آشی که با پرنج پخته شود - 
موه بهشتی که همراه زیتون می آید و برگش علامت 

است - پایتخت اروپانی ۸- صرت و آهنگ - 
ناامید و قطع امید کردم - سگ انگلیسی ٩‏ الری از 
صادق هدایت» نویسنده معاصر کشورمان ۱۰« گناه و 
پزه < محل فروش پاده < حرفا پرسش ۱۱ از تهاد 
ادمی براید » از قبایل صذر اسلام که دشمنی 
فراوانی با قبیله خزرح داشت * خبر عرب « سکوت 
بیمارستانی ‏ صدا زدن بی‌ادیائه ۱۲* سازمان 
جاسوسی رژیم آشغالگر قدس * سو:هاضمه به علت 


پر بودن معده ۱۳< نام دریاجه‌ای فو آلا که فلا 


خشک و بی اب شدء است یکی از شخصبت‌های 
سریال #روزی و روز گاری» که از شبکه اول سیمای 
جمهوری اسلامی پخش شد « از اسامی دختر خانمها 
۴ بوبی از مردانگی نبرده است = عاطل و بی‌اثر 
۵ تصدیق آلمائی « نوعی پخت پرنج خرما از آن 


به دست می آید - از اجزای پا - آش ۷۶- اسیین که 
رنگش سرخ مايل به سیاهی انت - گویند تنها 


محکمه‌ای آست که نیاز به قاضی ندازد » اثر معروف 
«گوگول» ۰۱۷ فیلمی کمدی که در دهه ۹۹۴۰ با 
هنرهندی سه کله پوک معروف ساخته شد و مضمون 
آن سفر به یکی از گزات انتث 


عمودی 

“١‏ اثر معروف نویسنده انگلیسی. «دافته 
دوموریه» ۳* رعال پا آن از آینده خبر می‌دهد!* کجا 
خبر دازد از حال پیاده * از حیوانات شکاری با گوشتی 
لذیذ ۳* مادر روستایی ‏ اردوگاه کسی = ارلین 
السان روی زمین * وسایل و ائات خانه > آن را نباید 
په دست اشی سپرد ۴“ مخترع آلمائی تاکسی‌متر * 
قرزند دلیند ۵* جای شیران برنده امپراتور روم که 
پا اصحاپ کهف معاصر بود و به سیب شکنجه دادن 
مسیحیان شهرت داره «ثابت و پرقرار ۶“ کسی که به 
ارزو و مقصود خود رسیده است ‏ فریب دهنده قوم 
موسی(ع) و سازنده گوساله طلایی ۷“ گرداننده 


۶ 
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اتتصاد خانه * انش * تمام کننده * پدترینش از آن 
دندان باشد. * درخت زبان گنجشک ۸- گل سید و 
زرد که بسیار خوشبو و معطر است ‏ پرنده ترازونشین 
- ناپاک و پلید ٩‏ ادیب و روزنامه‌نگار معروف 
کشورمان که کتاب «جرند و پرند» ار معروف است 
۰ راه بعید » آشکار و پیدا = گودال ۱١‏ تلخ ده و 
روستا < نام یکی از پالکهای کشورمان است *اشاره 
به نزدیک * جواب سربالا ۱۲ شیرینی « با هم در یک 
محل کار می‌کنند ۰۱۳ اکر پیدا بشود و خدا بخواهد 
شفابخش است « اختراع مهم «نوبل» * از وسایل 
حتمی آشپزخانه ۰۱۴ ایران کرچک جلری عمارت * 
یکی از یاران خاص حضرت محمد(ص) ۰۱۵ اطراف 
دهان * پارچه بانته شده از نغ * سلسله کوهی در 
استان فارس - شهری در استان آذرپایجان شرتی - 

بوییدن ۱۶“ میوفای بسیار مفيد و بهشتي < صحرا و 
بیابان « ساختمان یا سازنده‌اش ۷ اثری از 
اافریذ ریش شیللر» تویسننده بزرگ آلمائی. 


0 0 ۵ 


E a‏ ۱- آقای عباسعلی کان‌زاده بوشهری شیراز 






۲- خانم پریوش عسگررخیمی ۔ تهرآن 


طراح: حسن جراغیان - روستای کوشه بردسکن 


4 حل جدول شعاره ۲۹۹۹ 
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) درختی گرفتار شد. دوستش که زودتر از ار فرود آمده پود پا ۱ 
| تیر شروخ په قطع درخت کرد. یکی دیگز از دوستانشان که | 
| ناظراین صحنه بود این سوزه را با کلیدن خطها ر څانه‌عای | 
| مریهی نقاشی کرد. وقتی کارش تنام شد با نگاهی دقیق | 
| مترجه گردید سه خاله مربع در این ترسیم کاملا پا هم شبیه | 
درآمده. آیا شما می‌توانید این خائه‌های مربعی هم‌شکل زا 
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سه م سے سا س سے س فس س لے مو ت —~ نس 


۱ ۱ درمیان ابح خظرط گمت ده | 
یرای اينکه مونق به پیسدا | 


۱ . نقاشی شبیه ہی شباهت زنی با شیر 
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ميان خطوط 


| مساق‎ 
LL 


و۱ 
۱ 


| کردن آن شوید باید مداد یا | 
خودکاری برداشته ر داخل ‏ 
خطوطی که پا نتطه سياه | 
| مشخص ده رنگ کنید. کر . 
موقم رنگ کردن دقت کنید ۶ 
| که از داخل خطوط خارج | 
م نشوید تا این سوژه جالب جلو | 
۱ 4 ۱۳۳ ۱ 
چشمان شما ظاهر شود. 
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روف 
ددعت عروس و - 
با ۰ قشم اف 
ا ا a‏ || 8 
قت انتا ری ا اب ا ابا کے 
" و صیفه عقد خوانده e‏ 6 


4 
شسد: عروس و e‏ 
داماد از محضر > ۱ -. 
بیسزون آمذند. جك ن ۱ 
در همین عوقع دنذان داماد درد شدیدی گرفت؛ بهار نقاش که در آنجا حضور داشنند بلافاصله از این 
صحنه هر کدام یک تصویر تهیه کردند : وقتی تصاویر را با هم مقایسه کردند کاملاً شبیه هم بودند. فقط 
هر کدام یک تفارت کوجک یا هم داشنند. آپا شما می توانید هر کدام از اين نغاوتھا را بین این تصاوبر 





در هفت مورد شباهتهایی بین ابن دو نقاشی پیدا ی 
خواهید کرد, حالا مدادی بر داشته و این شیاهتها را ۱ 
پیدا کرده و علامت گذاری کنید. ۲ 


ا  e‏ ص چ و د و 


شماره ۳۰۰۹ 


می دهد و در نفاشی دیگر خالمی با شیپور شوهرش را 
از خواب بیدار می‌کند و ظاهراً هیچ شباهتی با فم 
ندارند. ولی چنانچه کسی حوصله و دفت په‌خرج دهید 


سے س مم ۶ م س 








مقبل 
محل 











کرچه 
نیست تا از دید ماموران 
شهرداری و اداره راهتمایی 
دور سانده حاب 
بساز و بفروش با اطمینان 
| خاطر و آسودگی خیال چند 
امتر از آسفالت بر خیابان 
| «ملک ۷ حز فاصل 
خیاباتهای شریعتی 





باشد! 


2 

رورردی جسربی را 

| گونی مبحصرر کرده و پای 
سٹون سدمعبر هم لاط 
کج ریخته تا هیچ 
غیر از کامیرنهای حمل 


ماشینی 





۱ > روا نف 
صاحبنظران دنیای توپ 5 در مورد 
پیروزی تیم ملی برهمتای عربستانی 
عفاید. مختلفی دارند. عد-‌ای تجربه 
| «پلا ژویع» را علت این مر فقیت می دانند, 
اگروهی انگشت بر عرق ملی بازیکنان 
| می گذارند و پالاخره جماعتی مثل عکاس 
اطلاعات ففتگی عفیده دازند تشویق 

بی‌آمان صدهزار تماشاجی دز ورژشگاه 
1 زادی پاعث پیروزی بوده اگر اظهارنظر 
آخری درست باشد. وظیفه فدراسیون 
فوتبال است که هنگام بر گزاری مسابقات 
برگشت مقابل حریفان آسیایی برای 
| صدهزار نفر بلیت فواپیما تهیه کند! 


۹ 


تستها 
۱ 


حرف حساب از دهان باند. 
| دست چپ این جاباز شاکی 


مر ص 


اس 
























سخن 
می گویند 


بیمارمتان بساسان 
تجح 
گویای حرف دلش 


جانیاژان 


~e Amn a EE 


شهرداری ننطقه ۷) شندا خواننده این مطلب معسور و منزل ا ىلد یز 


سستند همین‌طور آزمایشی چند بیل خاک باقچه را ماموران هربرطه جهت رفع سدمعبر چند بار با اوقات | 
1 تلخی و ترپ و تشر عراجعه 
خواهند کرد (ولو منژلنان 
انتهای یک کوچه بن بسست 
بی‌رهگذر باشد) حالا حساب 
کنید این بساز و بفروش 
مادرمرده طی ماهها سدمعبر 
که چه‌بسا احداث ساختماتش ‏ 
بیش از یک سال طول پکشد. 
بابد چند بار جهت رفع 
مزاحمت اذست به جیب شود 
البته خیلی دلتان به حالش 
نسوزد. چون بساآزوپفروشها 
این جوز هزینه‌ها را سرشکن 
می کنند روی ه«متراز» 
ساختمان و از خریداران 


بریزید وی پیاده رو مقابل 





آپارتمان وصول می‌نمایند! 

















این هم 
یک جورشه! 
اگر به ضحنه تصادف 
شکار دوریین چناپ «غلاععلی 
تاضی» همکار افت‌خاری صفحه 
دستیخت عدسی در اشهرضا 
توجه پفرمایید. برنامه راز 
بقای تلویزیون پرایتان تداعی 
خواشهد شد که جالوران 
بزرگ مثل «انهنگ ۷ شکار 
خود را همین‌جوری می‌بلعند. 
چه بسا شاعر شیرین سخن, بر 
همیسن یناه فرمو ده: 
از برو قوی شواگر راحت جهان طلیی 


خجالتی بودن هم عالمی دارد 





فر اتو از اصلاحات 


| یک سوال خصوصی از شما خوانندگان فهیم 
اطلاعات هفتگی ذارم: خدا و کیلی اگر جهار سال قبل 
(دوم خرباد ۷۶) یکی از چند رقیب سیدمحمد خاتمی 
| رئيس جمهور شده بوت این شمه مشکلات ربز و درشت 
خودنان بدهید. حال" هم کارمندان ائواع نهادها جرب 
الای چرخ ا صلا حاتشی 
اضف آرایشسگر که 
بی سسروصدا و پدون 
توجه به سنگ‌اندازیهای 
ملموس د عغیر صلصو سس 
عتنها آزایاته به اصلاح 
بخواهد ), پلکه دستمرد 
| خود را برای اثیات 
موجودیت ازادی, فراتر 
/ اتحاذیه سلسانیها 








که در نظام طبیعت ضیف پایمال است 





آقای ((حرمت زارع قره‌پاپا» ساکن اردییل در 


صرح این تصویر نوشته: «دوستم 


صرف عدا ذر ساندویچ‌فروشی محل 
پشت خود را به سایر مشتریان کرده. 
۱ حفیر عدسی نویس در زمینه 
عارضه خجالتی بودن اضانه می كنم 
بعضى از مسوولان بة اين علت 
وقتی روی صندلی عقب مرسدس 
6 بنز شيشه دودی لم می‌دفند جا 
چشمشان به مردم توی صفوف بهم 
فشرده اتوپرس لیفتد. طفلکی ها 
کم‌روی مادرزاد په‌دنیا آمدئد] 


احتساپ و از صاحب سر وصول می کنند! 

راستش چشم بنده که به صورت آرایشگر ردیف 
یک از سمت زاست افتاد از همکار عکاسمان پرسیدم 
«ایشان با وجود دم دست بودن هه‌جرر امکائات. جرا 
خودش اصلاح نکر ده؟ » 

به قول ظریفی ززلاید با الا حات مخالف است: 
دمکراسی و داشتن حق اظهارنظر بغنی همین!» 





ا[پرویر دارودی» بی‌ادب نیست. 


| منتها چون خجالتی است. هنگام 
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داستان زندگی 


دارا و دارایی‌های" ما! 
بقیه از صفحه ۱۷ 

اشک پریزد .و گریه کد به امید آمدن ماذر, 
همان جا ایستاده. و چطور از سرما می لرزیدا 
درست مانند جوجه‌ای بیثوا که از زیر پروبال 
مادرش جدا شده و می‌لرزد! 

لحظه‌ای دگاه پسرک پا چشمان مادر تلاقی 
کرد. دارا .فارع از همه آندیشه‌ها.برای مادر دست 
تکان دافا مادر اما یکیاره جشمانش آنش گرفت و 
مفز شص داخ شد و قر یاه ردا 

. نگه دار.,ء نگه ډار بچه‌ام یازه از سرما 
می رز »۰.۰ 

مرد اما با بی قیدی پاسخ دای 

.دلت خوشه‌ها... من آوردمش اینجا که سح 
دیگه نباشه...اون وقت تو میگی سردش شدها 

زن بوباره ففان زد 

.یگ داز نافید»»» نکه‌هار مب 

مرد پایش را بیشتر روی گاز فشار داد. زن 
دیوانه شد ډو دستشن را انداخت نوی ضورت و 
گلوی مرد و یا ناخنهایش سر و صررت مره را 
چنگ زد و خون انداخت! 

مرد که مسین بود و می‌دید زن نیروس 
خارق العاده پیدا کردم از سر حفظ جانش کویید 
روی ترمزء, زن معطل لگرد و پیاده شد. مرد غم 
معطل نکرد و رفت,بچه هم معطل نکره و به سری 
مادرش دوید. زن آنغزیل از گره و جگ رگوشه اش 
را به سینه چسپاند و گریه کرد ارا اما خندید, زن 
توی چشمان پسرک غرق شد و او نیز خندید. 
مادر و فرزند, آن شپ میان بیابانی پر از وحشت. 
بی هیچ ترسی, به شادی مجقرشان خندیدند! 

زن آن شب جا سپیده سیم راه رفت و روز که 
شد. زن بچه‌اش را که دز آغوش‌اش خواپ بود 
داخل مسجد خواپائید! 

8 

سل 

از آن واقعه ۲۳ نال می‌گذزد. راقم این 
«نلخنامه زند گی کسی نبزد جز دارا! 

دارا هفته قبل پیش من بود. در دفتر مجله! او 
که حالا جوانی ۷ ساله است و کاسبی اپروهند. 
حند بد و گفت: 

.روز مادر تزدیک شده... فرچی قکر کردم 
چه هدیه‌ای به «مامالی»!! پدم, ديدم پهترین کار 
این است که! چند روز قبل فرستادمش په حج 
عمره حساپ که کردم. ديدم مجله شما روزی 
متتشر ميشه که مادرم از خانه خدا برمی گرددا 
فکر کردم بد ليست که په جای هدیه روز مادر. 
این زند گینامه‌رو بهش کادو پدم, نظر شما چیه؟ 

بفض ام را فرو خوردم و صورتش را بوسیدم 
ر , 


حرف نداره.»؛ این بهترین کادو برای مادرت 
دارا خندید و تشکر کرد و رفت. و من په ان 
مرد ائدیشیدم| 




















ی 


دنتفای ره جاک 


1 9۰ 


داخل مطب خود شد. با ورود او «هربرت» چوان و خانم 


«بلرمستاک» منشی میالسال او با احثرام از جا 


بر خاستند» 

دکتر پرسیپد: 

«کسی به عی زنگ نزد؟ 

خانم «بلوستاک» درحالی که په دکتر کمک 
می کرد تا بارانی‌اش را دربیاورد. جواپ داد. 

مسرتان أو می‌خواست شما فوری بااو تملس بگیرید. 

سفوزی! 

مپله. از لحن صدایشان عشخص برد که خیلی 
مضطرب است؛ می‌خواهید شماره منزل را بگیرم؟ 

اشربرات 4 مرد جوأتی که برای دکتر کار می کرد په 
او کمک کرد تا کتش را دربیاورد. جند لحظه بعد خائم 
«بله مستاک» په دکتر خبر داد که می‌تواند با همسرش 
صحبت کند. صدای همسر دکتر در گوشی تلقن پیچید. 

بل ۱ آیا روزنامه چاپ امروز بعدازظهر را دیدی؟ 

«ند.., پهتر است وقتی په خائه آمدم با خمال راحت 
أن را بخوانم. 

ولا یلا وردسن» به قثل رسیده است! 

پاور نمی کم «زرژت»! قطیه چیست؟ تو قضیه را 
از روزنامه بعدازظهر شروع کردی, بعد چه می خواستی 
9 

همه جير در صفحه اول نوشته شده است: با 
تیثرهای درشت و سیاه... جسد «لابلا وردمن» را کمی 
بیشن از ظهر, پیدا کرده‌اند. سرایدار جسد از را یافته 
أاست. 

ول ولا بلا 4 ر۱؟ 

بل جت ال یل" رودفنا زا.»» 

مپلیس چه گفته است؟ 

لابه گفته پلیس دلایلا وودمن» نهمین قربالی 
جانی موسوم به هدید بر ا است. 

*ابلز 4 تو کمتر به صفحه حوادث روزنامه توجه 
می کنی, آگر تر هم ب جای صفحات هنری و سباسی 
پخش حوادث را می‌خراندی, چنین سوالی را از من 
نمی پرسیدی».. این جانی پس از فتل قربانیان خود. 
هدیه‌ای اچیز و ارزنده‌ای را از مخل جنایت همرا: 


می برد 
دکتر از فرط تفجب جیزی نگفت و ااژززت» ۰ 
سے ص عفر ود:؛ 


-جانی این باز. یک لنگه جوراب تایلون قربانی خود 
را برداشته و برده است! درست همان لنگه جورابی که با 
آن مر تکب قل شده بوده 

خولی اگر جانی آلت فتاله را همراه خود برده پس 
پلیس از کجا فهمیده است که قثل با آن لنگه جوراب 
نایلرتی ضورت گرفته! 

عباز اگر به سانل جتابی علاقه‌مشد بودی. چنین 
سژالی نمی پرسیدی! ابن روزها افراد پلیس چنان 
دکتیک پیشرفته‌ای دارند که رافعاً سرگیجه آرر و 
پاورنکردنی است!.., افراد پلیس از آثار خفگی زوی 
گردن یلا رودس) په شمه جیز پی پر دداند ه 
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دکنر «ابیندر» عینک پنسی‌اش را جابجا کرد و 






سارت سے I‏ 


مبله... و حالا قابل, آلت قتاله را همراه خود دارد. 
مثلا آن جوراب تایلونی را درون جیب پارانی اش دارد! 
به هرحال پهتر است ماجرا را به «هرپرت چر» خبر 
پدهی. تو که خوپ عی‌دانی: «هربرت» تنها وارث 
میلیو نها دلاز ثرؤت اللایلا وودمن» است» 

حله... پله... می‌دائم, بايد به نحوی 
که ناراحت کننده نباشد. ماجرا را با 
«فربرت» بیچاره درمیان بگذارم, او 
«لابلا 4 را خیلی دوست داشت. «لایلا» 
مادر او به حساب می آمد... انفاقاً من و 
دزهربرات) اهار را با هم خورديم. بیجاره 
س جوان, 

در ابن حال دکتر «بلز پیندر» دست درون چیپ 
راست یارانی آويخته به آویز خو کرد می خواست 
کیسه توتون و بیپش را بیرون آررد. اما خبری ار آنها 


لیوا 
عبله, داشتم می گفتم که من و «اهریرت» اهار را در 
رستوران «مک گریگوری» خوردیم. 


«رستورآن «مک گریگوری»؟ می‌دانی که این 
رستوران با خانه «لایلا رودخن» فاصله جندانی ندارد؟ 

حبله. انگار همین طور است: 

«پس حتماًهنگامی که شما گرم خوردن ناهار بودید. 
چند قدم پالاتر قاتل درحال خفه کردن «لاپلا ی بیچاره 
پود 

سچه وحشتناک است «زرژت»! 

با اهربرت» حالا پیش نوست؟ 

هله,., او در دفتر خانم «لایلا وودمن» اسث: 

«پس بهتر است هرچه ژودتر او را خبر کنی: 

عهله... بعد حتماً په تو تلفن می زنم؛ 

دکتر «پلز پیندر ا به مجرد آنکه گرشی را گذاشت 
برای ببرون اوردن توتون و پیش بیشتر دقت کرد, 
ناگهان در ته جیب خود وجرد ائیا غبرآشنایی را حس 
گرد یکی که نرم لطیف و لفزنده بود و دیگری مکعبی 
شکل... دکتر بدون درنگ هر دو را بیرون آورد: با همان 
نگ اول خیره مائد اء قر دست او یک جرراپ ایلرئی 
زنانه و یک جعبه گوشواره قرار داشت!..» جوراب 
ایلرنی درون جیپ از؟... آه... مگ نه اینکة «لایلا 
رودن را پا یک چوراپ ایلونی خفه کرده بودند؟ 
دکتر «باز پیندر» بر خود لرزید. تازه متوجه شد که چرا 
پارآنی اس تنگ و ثاراحت است. نگافی دقیق به بارای 
غود کرد. نه آن بارانی مال او نبرد. پس آن باراتی آنجا 
چه می کردا .., بارانی خردش کجا برد؟ دکتر خیلی زود 
جراپ سزال آخر خود را پافت. حتماً ار په خاطر 
کم‌حراسی و پریشانی خاطر همیشگی: بارانی کس 
دیگری را در رستوران به جای بارانی خد پوشیده بود! 
بارانی قائل موسوم په اشذیه بر راء آڻ هرد چه کسی 
می توانست باشد؟ دکتر جوابی بر این سوال نداشت... 
در این موقع «هرېرت چو وازه دفتر کار او شد. او 
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بارانی به تن نداشت! 


ھر برت پسرم: پیا بنشین می‌خواهم کمی با تو 
حرف پزتم: 

<پله دکتر. 

ظاهرا من پارانی کس دیگری را پوشید؛ام» 

خانم بلومستاک» هم که تازه پرونده په پغل داخل 
دفتر کار شه بود گفت: 


حبله... وفتی شما داخل شدید من حس کردم که 
بارانی خودتان را په تن ندارید. 

از طرف دیگر عتماً کسی هم پارانی مرا با خود برده 
است. بارانی مرا که محتری پیپ فیمنی و توتون 
اختصاضی‌ام برد. جالب‌تر اينکه بارانی «هربرت» هم 
امروز کوتاهتر از معمول بے نظر می رسید | 

دکتر گفت: 

مممکن است»». اتم «بلرستاک» لطفاً یک 
روزنامه بعدازظهر برایم بخریدا 

«روزنامها 

عبله روزنامه؟! 

آن هم در این هوای پارانی! 

طمئن فستم شما چتر دارید. 

وقتی خانم «بلوهستاک» ببرون رفت و دکتر «بلز 
پیندر» فرصتی یافت تا در تلهایی با #هربرت» حرف 
بزند. مقدمالی چید و بعد گفت. 

«پسرم خاله لر به قل رسیده است! 

مشما از کجا فهمیدید آفای دکتر؟ 

«چطور فهمیدم؟ خوب همسرم پا تلفن به من گفت. 

رلی قربان همسرتان از کجا می‌دانست؟ 

و خپرش را در روزنامه‌ها خوانده برد در صفحه 
ارل روزنامه همه چیز را ترشته‌الد, 

-یعلی به همین زودی؟ 
«هربرت» نو هنوز روزنامه‌نگاران را نشناخته‌ای, 
انها خیلی سریع کار می‌کنند: 

افربرنت» ہا اراجتی روی صندلی اش جایجا شد: 

آپا... آیا پلیسن به کسی هم مظنون شد است؟ 

لبته پسرم! آنها نقریباً می‌دانند که قانل چه کسی 
است! یک جانی! یک جانی به نام «هدیه‌بر»! 

دکتر مکشی کرد. جعپه عکعبی شکل را که از جیپ 



























آیا قیلاً ان جعیه را دیده پودی؟ 
اهر برات» سر تکان داد: 










گوشواره‌های خاله «ارودمن» است: 

دکتر #پیندر» جور راب نایلوتی راهم بیرون کشید: 

ین هم الت قتاله است! جوراپ نایلونی که جائی 
با آن «لایلا وردسی»را کشت. 

معلوم است که شما چه می‌خواهید بگویید آقای 
دکتر! 









رفت و پس از آنکه کشو را باز کرد گفت: 









سر ۰ می دانم که تو مرتکب قنل شده‌ای. بهتر است 
خود را به پلیس معرقی کنی. چون در رستوران 
«مک گریگوری» فقط من و تو بودیم که ناهار 
می خور دیم+ 
ولی*۰: 
دکتر «پیندر» از درون کشو, تپانچه‌ای را ببرون 
آورد: 
ی نکن دست به فرار بزنی: 
«هرپرت» چند قدم پیش آمذ. ذکتر وحشت‌زده په 
یاد آوره که «زرژت» هسسرش -گفته بود اجانی 
هدیه پر تا به‌حال ٩‏ نفر را کشته است»4. 
پس کشتن او هم برای «هربرت» کاری, نداشت! در 
یک لحظه می‌خراست تيانجه را شلیک کند که ناگهان 
ضربه‌اي سنگین به سرش خورد. چند لحظه بعد. وقتی 
دکتر جشم گشود؛ خانم «بلومستاک» و اهربرت» بالای 
سرش بودند. دکتر الید و خانم ابلرمستاک » گفت: 
من شما را زدم آقای دکتر. پاید مرا ببخشید. شما 
تزدیک بود ااهرپرت» را یکشید , 
عرلی۰.۰ 
خالم «پلومستاک» رشته کلام را درباره به دست 
گرقت: 
مپاید معذرت بخواهم و بگویم که من برخلاف 
خواست شما بزای خریدن روزنامه اصلا بیرون نرفتم. 
ثرفتید؟ جرا ... مگر »..؟ 
حتیاجی نبرد! من روزنامه بعدازظهر را خوانده 
بودم. باز باید معذرت خواهی کثم و بگویم وقتی شما با 
همسرتان حرف می زدید. من فضولی کردم و حرفهایتان 
را گوش دادم. 
۴اه 
«آقای دکترءء. من فوراً موجه شدم که همسرتان 
دروغ می گوید.., او در خانه بارانی شمارا عوض کرده 
پود. 
سچراژ... باوز نمی کنم! 
۳او نحت تاثبر مطالب خیالی می خواست صحله‌ای 
یسازد تا تما مرتدکب قتل «هربرت» بیچاره شوید. 
برای جه؟ جرا #زرژت» پاید مرا په قتل 
وامی داشت؟ 
-خیلی ساده. تا هم ثروت شما به او برسد و شم 
خودش تنها وارتث »لابلا» شود. الیته من کار شمارا 
e.‏ مج ۳ پلیس 
خوشحال می شود تا ہداند من از دو جنایت جلوگیری 
توق ما ند گر ری رین 


پارانی اشتباهی بیرون آورده بود به اافربرت» نشا خاد 












«پله., + این یکی از جعیه‌های ساخته شده از عاج, 


دکتر «پیندره از چای برخاست. په طرق میز کارش 


پازی را تمام کنیم اهربرت»! من .تو را دوست دارم ح 


مشاور: نلفنی+ 
۱۰/۳۰ تلفن , ۷۲۲۶۲۶۷ 


زفره -م از مشههمقدس 
در جرابم موادمخدر: آامکان قسط بندی جزای 
نقدی وجود دارد؟ 


شرهرم حدود یک‌سال و یم پیش بابث جرم حمل 


| موادمخدر به یکسال زندان و پرداخت جزای نقدی 
| محکوم شد, درحال حاضر مدت زندانی شرهرم تمام 


شده است. ولی دادگاه می گوید بابت جزای تقدی باید در 
زندان پاشد, و تا جزای نقدی را ندهد, آزاد نمی‌شرد. RE‏ 
امکان داز جزای نقدی را به صورت قسعلی بدهیم و 
نوهرم آزاد شرد. 

باس 

در پاسخ په سوال شما باید عرض کنم, با تحقق 
شرایطی امکان تفیط (قسط بندی کردن) چزای نقدی 
وجود دارد. 

وفق تبصره ۱ ماده ۳۱ قالون مپارزه با موادمخدر و الحاق 
مرادی به آن, مصرب ۷۶/۸/۱۷ مجمع محترم تشخیص 
مصلحت نظام «تقسیط جزای نقدی مورد حکم. پس از 
اجرای مدت حپس توسط اجرای احکام منوط است په 


خد وثیقه‌ای معادل آن. 
۲ضمین معتبر از طرف شخص تالت که مدت آن 
بیش از سه سال نباشد.» 
موفق باشید. 
رامین میرزابی از بندرعباس 
مسا جر مغازد بدون اجازه مالک تغسر شغل 
داذه انست و 
مرحوم پدرم حدود چهارده سال پیش مغازه‌سان را 


به یکی از دوسنانش اجاره داده است و در اجاره‌نامه 
دفیقاً ترشته‌اند. «جهت شغل بزازی» + حدوه دز بال فان 
مستااجر مغازه فوت کرد و اکنون حدود شش ماه است 
که مفازه را تبدیل به مغازه «لوازم یدکی مائین» 
کرد‌اند. این درحالی است که طبق قرارداد حق نقبیر 
شغل را جز با رضایت مالک نداشته‌اند. 

پا توچه په اینکه مستااجر. پدر متصرفین فعلی بوده 
و به علاوه حى عرض کردن شغل مغازه را نداشته‌اند. ما 
وه ا چه می توانیم یکنیم؟ 


٠‏ *اصولاً درخصوص اماکن تجاري, مستاجر 


ده ص مم mg‏ چ س کے نت ج س o‏ مت o‏ - هو مت — — 


پاسخهای با هوش خود کلنجار برویذ 
بقیه از صفحه ۵۷ 

۱ نقاشی شبیه بی شباهت زنی با شیر 

1 ١ء‏ گیره جالباسی با پایه تخت زیر کمد کوچک: 
| ۷ موی سمت چپ سر شیر با سیاهی روی کید ۰۳ 
! اجر کوچک دیوار با شکل روی کمد, ۴“ موی زیر 
| دقان شیر با گوشه جلو کفش کتار تخت. ۵ آستین 
| خاتم با پنجه پاهای مرد. ۶- دستگیره دربا کلید چراغ 
ر آبژور ۷ یقه خانم با دپیی کار مخت با هم 


«صرفاء استفادة از مورد اجاره را برای شغلا 


| تصوبر چهار پرده در ساختمان ندارد. 















تم داشته و حق تفر شقل E‏ 
۲- حسب بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط مرجز, ِ ۱ 
مصوپ ۱۳۵۶ چنائچه مورد اجاره برای ِ 
E‏ ۱ 
خود را تغییر دهد, رل رج نق #فایت یا میگ و 
دوم مستااجر از کل حق کسپ محررم خواهد شد. | 
لذا شما می توانید. 
اول تقاضای تخلیه عین مستانجر رایکند . | 
دوم در صورت اثبات امر دز محکمه, ستاجر از | 
کل حق کسپ یا پیشه با تجارت محروم خواهد شد. . 
توصیه می‌شود اپتدا از محکمه ذیصلاح وت ۱ 
«صدور قرار تاعین دلیل» کنید: 








داریوش فرامرزی از تهران 
مالک چکی را که پابت نخلیه دادد بودم. , 
بر کشت زد 
مناسفاه په خاطر اعنرار ماک: مجبور شدم هنگام 
نوشتن اجاره‌نامه در پنگاه معاملاتی تهیه مسکن, چک 
بدون تاربخ به میلغ دو برابر اجاره یکساله په مالک 
بذهم نااگر قصد تخلیه منزل را نداشتم. مالک بتواند مرا 
اذیت کندا! از آن تاریغ حدود یکسال و نیم می گذرد::ء 
و حقیقتش اينکه از حدوه ٩‏ ماه پیش (سه ماه قبل از تمام 
شدن مدت اجاره) من بدهی زیادی بالا آوردم و 
نتوانستم اچاره متزل را پرداخت کم وهدتی الب هگ 
خانه می‌گردم, ولي چون پول پیش زیاد می‌خ 
درحال حاضر قادر په پرداخت آن نیستم.: از طرف 
دیگر مالک حکم جاب مرا گرفته است... آبا از نظر 
قانون من بايد پولی را که اصلاً بدهکار نیستم (یابت 
چک) پرداخت کنم. آیا دادگاه ہابت چکی که من 
بدهکار نیستم, زندان برای من می تویسد؟ 
پاسخ 
ار زمانی که مدت اجاره منقضی (تمام) شده 
است. اداعه تصرفات شما مجوز شرعی و قائونی ندارد.. 
۲ حسب صریح ماده ۱۱ قانون اصلا" 
چک. اگر از تاریخ «صذور» چک شش E‏ 
چک چنبه کیفری خود را از دست می‌دهد. 
رربه بنگاههای تهپه مسکن این است که شمارة: 
چک را دقیقاً در مثن اچار:‌نامه E.‏ 
لاه رو رال کی 
به‌وچود آمده و تعقیب کیفری قابل رفع فاد ردو 
دادگاه رای مقتضي را صادر خواهد کرد. i:‏ ۱ 
مرقق باشید. , 












چتربازی روی درخت 
۱ خانه مربعی زدیف (۲) در ردیف (ب), ۷-خانه 
شماره (۵) در خائه ردیف (س). ۳« خانه شماره (۱۰) 
در ردیف (س) با هم کاملاً شبیه هستند. 
چهار تصویر عروس و داماد 
٩‏ تصویر یک شکل بالای پنجرد ۲* تصویر دو 
نوک پای غروس, ۳* تصویر سه دنباله دسته گل ۴* 


* 
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گروه چهارم - ش رکت‌کنندگان: سوند رکه 
اسلواکی, مقدونیه. آذر بایجان و مولداوی 
این گروه از ابتدای کار. گروهی آسان به نظر 
می ارسي و تاخت و تاز سوئد و ترکیه در آن حتی ۱ 
امحسوب می‌شد. در مسابقات اتجام شده مقدونیه در | 
غانه با نتیجه دو بر یک مقلوب. سوئد شد ترکیم هم | 
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مساپقات مقدماتی جام جهانی | 
در آروپا این هفته حساسترین شب 
خود را پشت سر گذاشت و پس از 
انجام پیش از ۲۰ مسابقه قربانیان 
ااپزرگ نام» خود را ناگهان در شرابط 
اسفناگی یافتند. تیمهایی چون 
روسیه: المان, هلند. انتالیا, داتمار کی 
کرواسی. چک. اسکانلند. اتریش و 
مجارستان نتوانستند از پس حریفان 
خود پر آیند. اما از طرف دیگر 
اروپایی‌ها ««دوباره خود را یافثه» جون 
لهستان: ایرلند. ت رکیه. یر گسلاوی 
وگراین و از هنم مهنتر انگلستان 
توانستند با برفری.بر حریفان, یا خود را در جام جهانی 
یافته و یا در یکقدمی أن بیتوئه کتند. اجه راضح است 
این واقعیت است که گره‌های کور گروههای مختلف 
ارپا آهسته آهسته باز عی شود و برخی از بزرگان در چنان 
وضعیت اسفناکی قرار گرفته‌اند که فقط معجزء می تراد 
راهگشای آنها په‌سوی جام جهالی باشد, به جهت 
اهمیت این سابقات به ذکر موقعیت‌های کشورهای 
آروباس بر گروههای مختلف می پردازيم. 


Jef 
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٤‏ جزابز فارو و لوکز اسور ک 

در این گروه همه چیز به آزامی پیش می‌رقت و به 
نظر می‌رسید که روسیه و سرئیس در حال پیشروی 
باشند. روسیه خود را در دروازه‌های جام جهانی هی دید 
و سوئیس هم خود را برای مرحله دوم آماده می کرد. اما 
ناگهان هر در قاقیه را به حریفان باختند, روسیه با نيجه 
ذو پر یک مغلوب تیم کم‌ادعای اسلرانی شد و سوئیس 
هم در خائه با همین لتیجه سابقه را په بوگسلاری 
باخت. درحالی که در مسابقه‌ای تشریفانی جزایر فارو با 
یک گل از لرکزامبورگ یک مقلوپ ساخت. بدین 
رتيب ناگهان گره این گروه کورتر شد و په‌جای دو 
مدعی اکنون چهار عدعی در انتظار دیدارهای پایانی 


ن۰ 


شب ها 


این طور که به نظر می رسد روسیه هنوز می تواند 
خود را په جام جهانی برساند و برگسلاوی نیز با دو 
عسابقه باقیمانده در خاله برای مقام دوم این گروه دندان 
تيز کرده است: 


ی ۰ ان رن تلا . ۰ 
کر وه نوم < شر کت کنندکان: ابرلند پر تغال, هد 


۱ 


ستونی, قبر س و اندور! 


در این گروه یکی از شگفتی‌ها روی داد و هلند پا 


:۲ 


شماره ۳۹۹ 


(۳ ۷ 


۳ 


e 


تمامی پزرگان با شکستی که در پراپر اپرلند آن هم با 
نتیجه یک بر صفر عاپدش شد. په نظر نمی رسد رأهی 
به جام جهانی پیدا کند و حتی دسترسی این تیم به مقام 
دوم نیز په معجزه بستگی دارد چرا که پرتغال با پیروزی 
پرگل هفت بر یک خود بر کشور کوچک آندورا جای 
خرد را برای متام دوم گروه دخیره کرده ا مقام 
دومی در این گروه یک امتیاز ذارد و آن این است که در 
مرحله دوم پا تیم سوم آسیا زوپرو خواهد شد. 


بت ها 


ایرلند پدون تردید به عنوان تیم نخست به چام 
جهانی قدم خواهد گذاشت و پرتفال هم در مقام دوم 
گر وه سوام * شر کت کنند گان دانعار کہ حکہ 


۱21 آ7 
تفګار ستت ‏ اليف 


۱ ابزلنډ شمالی و عالت 

در این گروء درحالی که په نظر می‌رسید دانمارک 
و چک در شرایطی قرار دارند که بقیه را پشت سر 
گذاشته و مقامهای اول و دوم را در گروههای خود په 
جنات آورند, ناگهان ورق برگشت, دانمار ک در خانه 
نترانست از پس تیم بسیار ضعیف ایرلندشمالی براید و 
بهتر از مساوی یک پر یک نتیجه‌ای په دست یاورد و 
بدئر از آن این جمهوری چک بود که باشکست سنگین 
سه بر یک از تیم کم‌ادعای ایسلند. خود را سخت در 
حطر انداخت. در این میان بلغارستان با پیروزی آسان و 
دو بر صفر پر مالث خودرا در صدر گروه یافت. 


بجت ها 
با توجه به مسابقات باقیمانده بخت بلفارستان پرای 


راهیبی مستقیم به جام جهاتی بیشتر از دیگران است. 
ضمن آنکه برای امقام دوم رقابت تدگاننگی میان 
دانمارک و چک صورت خراهد گرفت که احمالا 
دانمارک بخت بیشتری خواهد داشت 


هت بل انز جنر الللواقی آوره لین قیم (را در 

خانه‌اش یک بر صقر مغلوب . 
کرد. در یک عسابقه 
نشریفاتی هم مولداری پا 
نتیجه دو بر صفر از 
آذریایجان یک مغلوب 
ساخت: 


بیخت ها 

سوئد و ترکیه په‌طور 
قطع مقامهای اول و جوم را 
ميان خود تقسیم خواهند کرد. 


گروه بتجم د 
شو کت کد گان لهسان 
اوکراین. ولز. بلوروس 

نروز ارمنستان 

در این گروه گره اصلی حل شد و تیم ملی لهستان 
پس از سه ذزره غیبت خود را درمیان ۳۲ کشور در 
مسایقات نهایی جام جهانی یافت. چرا که توائست از 
نروژ با تیجه سه بر صفر یک مغلوب بسازد. در این 
گروه او کراین با پیروزی شیرین و دلجسب در پلوروس 
آن هم با نتیجه در بر صقر په اوضاع خود سروسامان 
بخشید. ضمن الکه ول و ارمنستان هم در دیداری 
نشریفاتی, بدون گل مساری شدند. 


بت ها 
بس از لهستان که په جام جهانی راه یافت: بخت 
نیم‌نگاهی نیز اید به پلوروس داشته پاشیم. 
گروه ششم * شر کت‌کنندگان؛ بلژ یک کرواسی 
اسکاتلند. لتولی و بسان‌ماریتو 
در این گروه در تنها مسابقه کرواسی و اسکانلند در 
اس‌کانلند به تتیجه مساوی صفر بر صفر دست بافتند و 
گره کور گروه را پیشتر کردند. 


بخت ها 

در این گروه بلژیک. کرواسی و اسکانلند هر سه 
بدون شکست پیش می‌روند ر مساپفات اینده 
سرنوشت هر سه را تعیین خواهد کرد. بلژیک یک قدم 
به جام چهائی نزدیکتر از دو کشور دیگر است. 

گروه هفتم - شور کت کنندگان: اسیانیاء آتر یش 

اسرائیل غاصپ. بوسنی و لیختن اشتاین 

اسپانیا با پیروزی چهار پر صفر بر اتریش به جام 
جهانی راه یافت؛ ضمن انکه بوسنی و اسرائیل غاصب 
به نتیجه مساوی بدون گل دست پانشد. 




















بخت ها ۱ یسب 
ان سنا ما بر سس ساسا سای بلج اک | 
به اینکه در سابقه در پیش دارد از وضعیت بهتری 


1 
برخوردار انه ۱ ۱ 


اسرائیل غاصب پرای مقام درم است و اتریش با ترجه 
ات ی gta‏ حت یس سس 
گروه هشتم - شرکت‌کنندگان: ایتالیا: رومانی, ال سای سا داسف 












۷۴ 4« ۳۹ مر . 
مجارستان. گر حستان و لیتوانی ۲- پر تقبال + ۵ , > ۰۹ ا جا 
ایتالیا نتوانست ضعیف ترین تیم گروه بعلی لیتواتی "۲ ۳-ملند ES‏ " 1 ۹ 1 استوتی» آندورا 53 
۱ ۴ استورلی ۸ ۲ ا 4 
را خکست دهد و به نتیجه مساری بدون گل دست | 5- قپر من ۸ ۰ ۷ 5 ۲ ۴ | ۹۲ ۸ پر تقال اپرلند 
آیافت, با این همه حضورش در جام جهانی عت I‏ ۾ آندورا ۹ ¬ ۳ ۹ e‏ ۳ - ¬ مبد. ۶ ۱ 
در این گروه مجارستان در برابر گرجستان پانتیجه سه بر 5 رهیندی عروه سوم 
۳۹ ج ۳ ده 
یک ره رهش و دیرب یکی از تک کا رت س a I‏ 
ور وت | پافارستاید ۸ 8 ۱ 
رقم 2 داي 4^ 1 ۴ ¬ ی پوت ۳ 
۳ کته ۸ ۴ ۲ ۲ 3 / +a‏ ۷ ت ملمارستان 
۳ ۴-سلند ۸ ۲ ۱ ۳ ۱۹ ۱۹ ۰ ۱۴ چ رد 
بخت ها ۵ ابر لند شمالی ^ ۱ ۲ ه‌ ۷ ۱ 8 o‏ ملد عالت 
در این گروه ایتالیا بدون تردید به جام جهانی صعود چ مالت ^ - ۱ ۷ ۲ ۰ | ٩۸‏ ۱ ابرلندشمالیا ‏ چک 
خواهد کرد و مقام دوم هم به رومائی خراهد رسید تا در © رد+‌بندی گروه چبهارم 


مرحله مینست پچ رم ند متسیس تس سم کب 





. سوقة ۸ 7 ۴ ذریایجاد ترکیه‎ -١ 
سو اند سولق اوی‎ ۷۱۸ ۶ ۳ € ٥ ^ هدب ۱ ۲- ت رکیه‎ ۲ 
حولداوری مد و نه‎ | ۶ > ۳7 ¥ ۳ ۲ ۳ x۸ گروه بام ش رکت‌کنتدکان آلمان. ایگلسان. آلبانی: ¥ اسلواكى‎ 
فتلاند و نونان ۴ مقد و لبه ۸ ۱ ۳ ۴ ۱۰ ۱ ۶ | سبراکی | آذرپاپجانه‎ 
عرنداری ۸ ۱ ۳ ۳ ۳ ۱ 4 ۶ رکه اسلواکی‎ ۵ 1 3 
در این گزوه شگفت آورترین نتیجه په دست آمد و ۴ آطرپایسان 4 ۱ ۱ ۶ ۳ ۳ = ۴ حقد وليه مد‎ 
۲ 7 - ۰ ۰ ۰1 0 
انگلستان در خانه آلمان این نیم را با نتیجه پنج بر یک 5 ردهبندی کزوه بد‎ 
۱ ی وچ نتاس لاس لس انبم رک‎ 
و ۳ ۷۹ 2 1 سینت‎ A دو بر ۱ لهستان‎ a در دیگر فنلاند در آلیائی با‎ 
یلم وتان‎ ۱۳ ۷ ۹ ۱ ۲ ۳ A صفر به پیروزی رسید که این دیداری تشریفاتی بیش ۷ے ازکراپن‎ 
لمتان ولز‎ ۱۲ =١ ۹ ^ ۷۲ ۳ ۳ 4 پلو رورس‎ ۳ ۱ 1 
نپود. ۴ ولز ۸ ۰ ۰ ۲ ی ۹ ¥ ء پلور ز س رول‎ 
ارمستان ۸ ۵ ۳ ۰ ۴ ۶ 6 رور ا رگراپن‎ ۵ 
قو- قروق ۸ 4 ۳ ۳ ۵ ۱۹ ۶ ۴۲ فلز ار تاح‎ 1 
بخت ها ۳ و از‎ 
رده‌بندی تشم‎ © 
در اين گروه پا توجه به مسابقات پاقیمانده پدون سس‎ 


رید اگلتان را بايد در جام جهانی مشاهده کرد aa E aa au lÎ ıı TE Fa‏ ر 






ضمن آنکه آلمان کاملاً خجالت زده باید در مرحله دوم 1-بلزیی 6 ۱ ۲۳ 7 ی کررآسی 
۱ ۴ کروا ۰ ۳ ۳ ۷ ۲ رايتو 
پا حریفان نازه دست و پنجه ترم کند. و رن ۰ ۳ ۳ ۳ ۷ ۴ ۷+ ۱ لتونی ی 
۲ لتونی ۷ ۱ ۱ ۵ ۴۲ ۴ | ۱۰- | ۲ ت-‌ اسکا تلند 
کو نک مر مد دوم شس سن مار پنو ۷ ۹ ۴ ۳ ۶۵ ۷۳۴۳+ | ۱ | افزواسی 
پرطبق قرعه کشی به عنل آمده توسط فدرأسیون ۱ تسه 
بین‌المللی فرتیل در مرحله دوم در قاره اروپا صاحیان ا 
مقأم دوم به ترتیب زیر با یکدیگر په مسابقه خواهند ۰ 
پرداخت و تیم‌های برنده در مسابقات رفت و برگشت به ی بو 
جام جهانی راہ خراهند یافت.: ۴ بوسنی 
0 مقام دوم گروه باعقام دوم گروه ۸ جهن امین > 
(یر گسلاوی یا اسلوانی) - (رومانی) * رده‌یهدی گروه هشتم 
0 مقام دوم گروه ۴ باعفام دوم گروه ۶ ردیف / کشور ہرد | مساوی | پاخست: ‏ گل‌زد: آکل ضورده ت ۳ حریفان آپنده 
(دانمارک یا چک) * (پلژیک. کرواسی. اسکاتلند) آ۔ !تال ۷ 8 | ۲ جع ۵۲۱۰ ۳ ۲ | ٩۷‏ امجارستان | , مد 
0 مقام ذوم گروه ۴ با مقام نوم گروه ۷ ۲-رومانی ۶ ۴ نت ۷ ۷ ۰ ٩‏ | ۱۲۷ | گرجستان | مجارستان 
10-۳ ۳ مجمازستان ء۶ ۲ ۲ و . ۱ ۰۳۴ | | و | ۸ ما ۱ 
(ثرکیه) - (ادریش یا اسرائیل غاصب) جتان ۰ ۲ ۵ ۳ 6 ۳ ۸ ]وت ۱" ۶ یر 2 
0 مقام دوم گروه ۵ با مقام دوم گروه ٩‏ لیتواتی ا ند ۲ د ۴ | ۱۸ | ۱-۵ ۲٩‏ ت گرجستان 
(وکراین یا پلوروس) ۰ (آلمان) 


e‏ رده‌بندی گروه تهم 


0 گر هآ رد 
و ات و a‏ سا سپ اس اس لپ لس ر ا ۳ 


ِ 1 ۸ 1 ۷ 5 0 1 > 
نکته: تیمهای داخل پرائتز با حساپ احتمالات . ارگلستان ۰ ۷ ۱ ۱ ۱۳ 8 ید 2 
انتخاب شده‌اند و امکان کمی تغییر در آنها وجود دارد. ‏ ۳. فلائد ۰ ۲ ۲ ۲ ۷ ۰ ۰*۱ ۸ بوثان المان 
u‏ ۴۔ بو نان ۶ ۲ س ۲ ۳ ۱۰ ۶ ۶ ا|انگلسان, لاه بته 
م آلیانی ۷ ۱ 5 ۳ ۱ ا ۳ انگلتان 


شماره ۳۰۰٩‏ ره[ @ 



















91 
در سال ۱۳۴۳ ہود که نسل قدیم تیم فوتبال ایران 
در قالب تیم ملی عازم بفداد شد تا در جارچوب بازیهای 
مقدماتی المپیک به مصاف تیم ملی عراق برود. 
ان بازی در نهایت با نتیجه مساوی بدون گل په 
پایان رسید تا تیم ملی په لطف برتری چهار بر صفر در 
تهران په دور نهابی صعود کند. از ان تاریخ. سالهای 
زیادی مي‌گنرد و جبعه شانزدهم شهربور پس از گذشت 
سی و هفت سال تیم ملی حضور دوباره خواهد داشت 
بر ورزشگاه بغداد تا در چارچوب بازیهای مقدماتی 
جام جهائی ۲۰۰۲ بار دیگرمقابل عراق صفآرایی کند. 
امید که دلاورمردان تیم ملی کشورمان با ارائه 
یک بازی برتر مقابل عراق بتوانند دل میلیونها ایرائی 
مشتاق راشاد کنند: 










— “e 









برنامه بازیهای گروه نخست رقابتهای معد ماتی 


ET 
















مطلوب‌تری قرار داریم اما بدون شک عر تتیجه‌ای 
ی غیر از پیروزی بر غراق می‌تواند کار را برای 
ملی پوشان در روزهای اتی دشوار و دشوارتر 
کند. 


ایران مقابل 
عراق زخم خورده 
عراق شروع خربی در بازیهای 
مقدباتی جام جهانی داشت و با 
چهار گل تایلند را فرهم کونید, اما 
پس از این پیررزی کمتر کسی 
۱ | تصورش را می کرد که سیاه‌جامگان 
عراقی در دو بازی متوالی مقابل 
بحرین و عربستان تن به شکست 
دهند , 
> ا دو باخت اخیر عراق, قبل از 
rS‏ رویارویی با ایران هم می تراد 
خوب باشد و هم بد. خوب از این 
جهت که تیم ملی عراق رااز لحاظ روحی در شرایط 





آگر بر عراق پیروز نشویم... 
خیلی راخت مي‌توانستيم با دو بازی و شش نامطلوبی قرار داده است و اینک این تیم پس از 


امتیاز صدرنشین بلامنازع گروه نخست باشیم. برکناری مریی‌اش «عدنان محمد به قول معزوف در 
سی سی یو است: اما این نکته راهم تباید فراموش کرد 
که تیم ملی عراق در شرایط کنونی زخم‌خورده‌ترین 
تیم گروه است و برای بازیکنان این تیم پس از قبول 
دو شکست پیابی, قابل تصور نیست که در بغداد هم 
تن به شکستی دیگر دهند. 








۱ 
۱ 
۱ 


۲ 


جم جهانی در هفنه چهارم درست به مانند چين در گروه درم اما طیق عادت 
0 پنج شنبه ۱۵ شیر بور: همیشگی که لقمه را دور دهان می چرخانيم. در مقابل 
بحر ین با تایلند در منلمه « ساعت ۱۸/۳۰ تایلند مساوی کردیم تا پا روحیه‌ای نه‌چندان مطلوب 
داور, کیم تائه یونگ از کره په مصاف عراق برویم. 
عراق با ابران در بفداد - ساعت ۲۰ البته هنوز هم به نسپت دوتیم عراق و عربستان 
داور فیلیپه دهخسوس راموس ریزو از مکزیک که حریفان اصلی ما به‌شمار می‌روند, در شرایط 


جام جهانی کشتی در آمریکا مدال طلا را په 
گردن اویخت, چند ماه پیش و در مسابقات داخلی 
۱ مغلوب بابک نورژاه شد تا علی رغم انجام تمرینات مدام 
در این مدت. به‌راحتی از همرافی تیم علی در سی و 
پنجمین دوره مسابقات جهاتی کشتی محروم شود 


گفتنی است از مجموع ۱ رای کمیته فنی در وژن | 


۴ کیلو گرم شش رای به لفغ پایک نورزاد و پنج رای به 


سرائجام کمیته فتی این فدراسیون با حضور یازده تن | |نفع غلامرضا محمدی بود و نورزاد فقط با اختلاف یک 


به کشتی, ورزش اول این مرز و بوم 
بارها و پارهاء شاهد حرفهای نه چندان پخته از 
دهان قهرمانانی بودند که ادعای عضویت در تیم ملی 
را داشتند؛ حرفهایی که به دل هیچ کشتی دوستی 


۶ 1 ۰ 
۱ تھی اسسسیی و 


طلایی پس از شنیدن رای کمیته فنی, همه را په 
بی‌عدالتی محکوم می کند و به جای تبریک به حریفش 
می‌گوید که اگر دییر کشتی گیر است: باید بیاید و مرا پپردا 


|از اعضا برای گزینش کشتی گیران منتخب در اوزان 
| |مختلف تشکیل جلسه داد و به‌استلتای وزن ۱۳۰ کیلوگرم 
ادر بقیه اوزان نفرات برگزیده را معرفی کرد. 


این کمیته که پیش از این علیرضا دییر و علیرضا | 
حیدری را برای اوزان ۶۳ و ۹۷ کیلوگرم انتخاب | |, 


کرده بود پس از رای گیری در هر وزن, بابک نوززاد؛ 





اپیکارهای جهانی نیوبورک ۲۰۰۱ معرفی می‌شود تا در 
1 مدت باقیمانده یک ماهه به شروع مسابقات. تیم ملی کشتی | زاد ۱ 


|بین‌المللی با ناکامی روبرو شده به چای احترام به 
|عباس جدیدی پیش از آنکه کسی پیرامون این وزن 
تصمیم گیری کند, بیان می‌کند که سه پوئن به 
جدیدی اوانس می‌دهم و باز هم او را می‌برم! 

جالب است. ها 
البته همه ساله و قبل از مسابقات چهانی و 
آسیایی از زبان برخی از کشتی گیران که پهلوانی را 
۱ وا سوب |کاملاً فراموش کره‌اند. از این" دست حرفها زیاد 
با این حساب. ظرف چند روز پنده از بین |شنیده می‌شود.امااگر فدراسیون کشتی قصد تداشته 
کشتی گیر. نفر منتخب به عنوان آخرین عضو تیم ملی در |باشد جلوی این روند را بگیرد. در آینده‌ای نزدیک 
| شاهد اوضاع بدتری خواهیم بود. 

جوانان پرشور کشورمان که این روزها بیش از 
هر زمان دیگر . ورزشکاران را الگری خود قرار 
می‌دهند. بدون شک با دیدن این برخوردهای 
نسنجیده: از فرهنگ والای پهلوانی برداشت 


رای په عضویت تیم ملی درآعد. 
گرد سدکین وزن همجتان کوراست 
اما در ۱۳۰ کیلرگرم. ابهامات همچنان پابرجاست و 


اعضای کمیته فنی یه برگزاری یک کشتی درون اردوبی 
یپن عباس جدیدی و علیرضا رضابی رای دادند و یک 


با تر کیب کاصل. اردوی شبانه‌روزی خود را بریا کند. 
ET‏ 


محسدی که تاکنون سه مدال نقره و برنز جهانی پیرامون تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورهان 


زا به دست آورده و اخیراً نیز در پیکارهای برای اعزام به مسابقات جهانی بود. علاقه‌مندان 





نادرستی خواهند کرد و این همان فاجعه‌ای است که 
باید فرچه ژودثر جلوی آن را گرقت: 


سومین دیداز تیم ملی ایران در چازچوب 
بازبهای مقدماتی جام جهانی. شاید سخت ترین 
بازی از ماراتن هشتگانه این پیکارها برای ما 
باشد. ہس از پازی در بانکوک. جدال 
ملی پوشان کشورمان با عراق در بغداد و در 
شرایطی که تیم میزبان دو باخت پیاپی را مقابل 
بحرین و عربستان متحمل شده است, می توائد 
برای تیم ملی کمی دشوار و نفس گیر باشد. 
بااین حال علاقه‌مندان به تیم ملی. همجون 
دو بازی قبلی, شائس پیروزی ایران را پیشتر از 
حریف می‌دانند. نکته جالب توجه اینکه 
فوتبالدوستان در بازی ایران و عراق همان‌قدر 
برای پیروزی ایران شانس قائل شدند که برای 


ردب اختلان و ۴۱ 


برد با اختلاف در گل ۴۵ 
برد با اختلاف سه گل با پیشتر ۴ 


تیم ملی کشورمان در دومین گام در بانکرک ' 


مقابل تایلند تن به تساوی بدون گل داد تا بار 
دیگر معلوم شود که فرتبال همجرن غلم ریاضی 
تابع قوانپن اثبات شده نیست و هرچند هم که 
یک تیم روی کاغذ قویتر باشد. اما فیچ تضمیئی 
برای پیروز شدن وجود ندارد. 

کمتر کسی تصور می کرد تیم صلی در بازی با 
تایلند دو امتیاز از دست بدهد. پدین خاطر حدود 
۰ درصد از کسانی که نتیجه بازی قوق را 
پیش بینی کرده بودند. تیم ایران را تیم پیروز 
میدان می‌دانستند. با این حال ۸ نفر پیش بینی 

ده بودند که بازی با نتیجه همساری خانمه 
می پذیرد که از این تعداد فقط سه فر په تامهای 


سازی ونم ماای ای یار 


ایران را یکی دانسته‌اند. 


از میا ۴۲۵ نفری که نٹیجه باژی ایران و 
غراق را پیش بینی کرده‌اند,۱۸۰ نفر ایران را تیم 
پرتر میدان می‌دانند و همین تعداد هم رای په 


تساری دو تیم داده‌اند و البته ۶۵ تفر هم اظهار 


داشتند که تیم ملی در بغداد مغلوب میزیان خواهد. 
سره 

بدین ترتیب شاتس برتری ایران ۴۲ درصد 
و شانس برد عراق ۱۶ د رصد است. ضمن اینکه | 
۲ درصد هم احتمال داده شده که بازی فوق با 
نتیجه مساوی خالمه بدیرد. ) 


مساری 0 f۴‏ 
مساری یک .یک ۱۱۱ 
مساری در ء در با یشتر ۲۶ 


ایران و تابلند را مساوی 


بدون گل ذکر کرد ودن 
که پنج امتیاز مربرط به 
این مسابقه را به دٍست 
آوردند: 

پدین ترتیب پس از انمام پازی دوم تیم ملی 
این تغرات با هفت امنیاز حائز بالاثرین امنیاز 
سد 

مسعود فرافی (سپرجان) پوسف محمدی 
دوست (رشت), علیآکبر گرجی (پهشهر) محمد 
بوسفی (شاهرود) و فرزاه تقوی (گهکیلریه). 

در ضمن ۵۶ نفر از کساتی که در مسابقه 
شرکت کرده‌اند. در مجموع دو دیدار تیم ملی پتج 
امتیاز په دست آوردداند: 


یمن بر گزار می شا تیم‌های یسکتبال اپران و لبتان به عنوان ` 
نمایندگان غرب آسیا در رقابتهای ۲۰۰۲ کویت اتاب شدند, 


تیم بسکتبال کشورمان در این رفایتها بس از بات به 
لبنان و پیروزی بز یمن وسوریه دز آخرین روز نیم جوانان 
عرای را هم شکست داد نا جواز حضور در مرحله نهایی را 
په دست اورد. 

حسعه 

تیم قوتبال دانشجویان آیران اذز آخزین دیدار خود ذر 
بست و بکمین دوره پازیهای جهانی دانشجویان که در 
پکن جریان باشت, با پیروزی مقابل اپرلند. به مقام یاژدهم 


این دیدار که ذر ورزشگاه راجامانگالا شهر بانکوک به 
انجام رسید درحالی با نتیچه مساوی خاتمه یات که نیم 


داري سنگین وزن جام حسن‌تیت پاردیگر 
سال لاب رآ ت. در این رقابتها که در شهر 


اغزام تیم نلی والیبال به فلیل اعدم همکازی آژائس 
مسافرتی طرف قرارداه کفیته ملی المپیک در پرده ابهام 
فرار داشت و چیزی نمانده پود که تیم ملی کشورعان در 
آستانه حذف از مسابقات آسیایی قرار گیرد. 

سەلە 

آخرین نمرین ملی پوشان پیش از پازی با عرانی زیر نطر 
میررسلاو پلاژریع و دیگر مربیان تیم در محل اردری 
تیم ھای ملی به آنجام سید تا باژیکنان م ملی با آمادگی 
کامل به مصاب جریف بروند, گفتتی است یم علی ابران 
برای رریارویی با غراق ماحت ۱۵ روز چهارشنبه با 
پروازی مستقیم به سمت پفداه حرکت خواهد کرد نا روز 
جمغه سومین دیدار خود را در چارچوپ پازیهای مقدعالی 

جام چهانی مقابل این لیم انجام دهد . 





شباره ۳۰۰۹ 
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پنجاهمین سال تاسیس 
یاک صادرات ابران گرامی باد 
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